
                                                                                



 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 موانع شهادت ازنظرفقه وقوانین افغانستان

 یرساله ماستر

 

 

 

 

 

 

 محصل : محمدرفیق "محمدی "

 استاد راهنما: پوهنمل دکتورمحمد سلیم " مدنی "

 ق-ه9441 ش –ه  9911                         سال تحصیلی:                                    

 

 
 امارت اسلامی افغانستان

 وزارت تحصیلات عالی

 معینیت امور علمـــــی

 

 
 پوهنتون سلام

 وقانون شرعیاتپوهنځی 

 رام ماستری فقه وقانونگپرو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 أ

 

 

 

 

 

 

 

 اهدا

 خود که درتحصیل علم بامن همکاری نمودند.محترم ادرم است به پدر ومدیاین رساله تق
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 سپاسگذاری
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 د.نفراگیر راصیلات خودحلین مطابق قوانین شرعی تتا محص

زحمتهای  ما سویان درستم که درجراسپاس گذار ودرقدم ثانی از تمام اساتید بزرگوار خود

 .زیادی متحمل شدند تا ما به اهداف والای خود برسیم وعلم فراگیریم

تاد اس " مدنی"استاد بزرگوار ومهربان دکتور پوهنمل محمد سلیم  ودراخیر سپاس وتشکر از

 که درتدوین این رساله بابنده رهنمایی مخلصانه ودلسوزانه نمود.پوهنتون البیرونی کاپیسا 
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 قدمهم
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده 

 الله فلامضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاالله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

لکن برای تحقق  ،است تحقق عدالت ، رفع ظلم ، ظایف محاکم قطع نزاع و مهمترین یکی از 

 ،عدالت ورفع ظلم شریعت اسلامی یک سلسله وسایل تعین نموده که به آن وسایل اثبات میگویند

ن که توسط آ ،وسایل اثبات استمهمترین شهادت یکی از ،ازوسایل  اثبات  شهادت است یکی 

  .رفته وبه مظلوم داده میشودحق ظاهر میگردد واز دست ظالم گ

شهادت دادن، كه حق را از باطل جدا مى سازد، ومرزى است كه حق طلبى را از ادعاهاى  

كاذب ودروغین جدا مى كند آن وقت قابل اعتبار است که خالی ازموانع باشد بنابراین تحقیق 

 ست.موانع شهادت دراصل تقویت شهادت وخالی ساختن آن ازشکوک وشبهات ا درمورد

عَى رِجَالٌ أمَْوَالَ قَوْمٍ  »پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند:  اسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّ لوَْ یُعْطَى النَّ

عِي ، وَالْیَمِینَ عَلىَ مَنْ أنَْكَرَ  نَةَ عَلَى الْمُدَّ  9«.وَدِمَاءَهُمْ ، وَلكَِنَّ الْبَیِّ

 های، هر آئینه برخي ادعاي اموال و خونمردم به مجرد ادعایشان داده مى شدبه اگر  ترجمه:

 .استبرخي دیگر مى كردند، ولي بر مدعي گواهي اي هست، و بر انكار كننده، سوگند

بارت که ع یلکن یک سلسله امور ،مشروع گردیده است حفظ حقوق مردم بنابراین شهادت برای

را مفقود الاثر وشهادت از بین میبرد است که حیثیت واعتبار شهادت را از موانع شهادت 

اء ن تحمل وادبیان نموده که این موانع باید  درحی آن موانع راشریعت اسلامی  بناءً  ،میگرداند

ثیر شهادت بر قرار بماند همین موانع در أوشهادت خالی ازآنها باشد تا تشهادت موجود نباشد 

ا افغانستان مکشورعزیزد بنابر نیاز مبرم مردم نده بوگ، کتب فقه وقوانین افغانستان پرااحادیث

  متعال دراین رساله  جمع نمایم.قصد نمودم که همین موانع به توفیق الله

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( السنن الكبرى 458بكر )المتوفى: البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو  - 9
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    الف: اهمیت موضوع: اهمیت موضوع را میتوان در موارد ذیل برشمرد: 

اسلام آمده است كه عدالت برقرار كند وهرگونه ظلم و ستمى را نابود گرداند وشهادت یکی   -9

یدن عدالت است،  موانع شهادت این وسیله بزرگ را فاقد اعتبار میسازد از وسایل تحقق بخش

 موانع شهادت کمک میکند به هدف بزرگ اسلام که تحقق عدالت است. دبنابراین تحقیق درمور

شهادت دادن، كه حق را از باطل جدا مى سازد، ومرزى است كه حق طلبى را از ادعاهاى  -1

قابل اعتبار است که خالی ازموانع باشد بنابراین تحقیق  كاذب ودروغین جدا مى كند آن وقت

 موانع شهادت دراصل تقویت شهادت وخالی ساختن آن ازشکوک وشبهات است. درمورد

 راین این موانعشهادت یک سلسله موانع دارد که شهادت رامختل وفاقد اعتبار میسازد بناب -9

دد وعدالت که هدف بزرگ اسلام است رگدت به طریقه درست آداردد تاشهاگباید جمع وتشریح 

 تأمین شود.

 جمع آوری موانع شهادت برای قضات ومردم درشهادت سهولت ایجاد میکند .  -4 

فقه  بزرگ وکتب   افغانستان قوانین از مهمترین مسایلی است، که درکتب شهادتوموانع  -5

تب به زبان عربی وهمچنان این ک دشوار به نظر میرسد دست رسی به آن است که پراگنده 

رم مب که آنها با آن  ضروتِ  د باوجودنبوده که مردم عزیز ما اکثرا به زبان عربی آشنایی ندار

انند د اکثرا نمیدنچون به محکمه مراجعه میکنند وبرای اثبات حق خود شاهدان پیش میکن ،دارند 

 دم تاموانع شهادتبنابراین ضرورت مبرم دی ،که کی نمی تواند شهادت آدانماید وکی میتواند

 ،دت شومن بیان وجمع نمایم تابرای اسلام ومسلمین خداازنظر فقه وقوانین وضعی افغانست

 خصوصا برای مردم متدین کشور عزیز ما افغنستان.

 ب اختیار موضوع: اسباب: 

سانی میتواند به آن دست آاست چون قضات به  ةموانع شهادت کمک به قضاجمع آوری  -9

 رحین اثبات حقوق توسط شهادت.د دنرسی پیداکن

 .شهادت جلوگیری ازضیاع حقوق میکندجمع آوری موانع  -1

 ان بهتسنم تحت عنوان موانع شهادت درافغامطابق توان بشری خود ازهیچکس سراغ ندار -9

به زبان عربی یک تعداد تحقیقات صورت لکن  ، تحقیق کرده باشد به زبان های ملی کشور ما

لذا عزم نمودم دراین مورد رساله آشایی ندارد زبان عربی  دم کشور ما به لکن اکثر مرگرفته 

 ماستری خود بنویسم.
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اد ایج ایبربناءً  دشوار استبه آن دست رسی  هادت درکتب مطول فقه ذکرشده کهموانع ش -4

 .اقدام نمودم بر جمع ساختن آنهاآسانی 

 سوال های اصلی تحقیق:

 انین افغانستان درمورد موانع شهادت چگونه است؟صراحت احکام فقه اسلامی و قو -9

 اساس رد شهادت بعد از توافر شروط شهادت چیست؟ -1

 دد؟دیگر میگروعلیه یک دیگرسانها سبب منع شهادتشان برای یککدام نوع روابط میان ان -9

 :تحیق  سوالات فرعی

 مفهوم موانع شهادت چیست؟ -9

 چیست؟ افغانستان نمی و قوانی مفهوم شهادت در فقه اسلا -1

 اهداف موضوع را میتوان در موارد ذیل برشمرد:  ج: اهداف تحقیق:

موانع شهادت این وسیله بزرگ اسلام را تحقق می بخشد که عدالت است ، وسیله شهادت  -9

بزرگ را فاقد اعتبار میسازد بنابراین تحقیق درمور موانع شهادت کمک میکند به هدف بزرگ 

 .لت استاسلام که تحقق عدا

 نفغانستادرقوانین اچون ، هدف از این تحقیق مقایسه قوانین افغانستان با فقه اسلامی میباشد   -1

چند موانع ذکر شده  وقانون اصول محاکمات تجارتی  خصوصا قانون اصول محاکمات مدنی

ای فقه پرداخته شود تاخدمت برآن که باید بافقه اسلامی مقایسه شود وهم چنان به تشریح وتبیین 

 وقوانین افغانستان صورت گیرد.

ون چجمع نمودن موانع از کتب فقه مذاهب اربعه واز قوانین افغانستان، هدف از این تحقیق -5

دراین  نیست میسردرکتب مطول فقه ذکرشده که به آسانی به آن دست رسی موانع شهادت 

 .گرددآسان  دست رسی به آن  اینکهرساله موانع شهادت جمع میگردد برای 

 د: پیشینه تاریخی موضوع:

کتب  ،کتب مربوط به قضا، کتب حقوقی، موانع شهادت در فقه اسلامی و قوانین افغانستان" 

لی بحث شده نه طی یک شروح السنه فقط طی مباحث یا مطالب یا هم فصوو احکام القرآن 

وبعضی ها  اندمنعقد نموده درکتب فقه  مجموعه کلی. فقهاء فصل خاص بنام موانع شهادت

صفات شاهد موانع وبعضی ها درضمن  ند ه اکردموانع شهادت درضمن شروط شهادت ذکر

 شهادت ذکر کردند.
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ب کتاکه کتاب ها درهرموضوع به طور خاص تالیف شده درمورد وسایل اثبات  درعصر جدید 

یم بک هبه توافر نوشته شده، به گمان غالب اولین کتاب که تألیف شده کتاب شیخ احمد ابراها 

به عنوان طرق اثبات الشرعیة است، سپس به طور مسلسل کتاب ها نوشته شد، یکی ازآنها 

 کتاب به عنوان وسائل الاثبات فی الشریعة الاسلامیه تالیف شیخ محمد الزحیلی .

وکتاب دیگر به عنوان وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی تالیف دکتور محمد ابن معجوز کتاب 

تور الشریعة الاسلامیة تالیف  دکفی  طرائق الحکم المتفق علیها والمختلف فیها دیگربه عنوان:

سعید بن درویش الزهرانی ... تمام کتاب های گذشته به  موانع شهادت حصه بزرگ تخصیص 

نداده است بلکه درمورد موانع شهادت به طور اختصار سخن گفته است چون آنها درمورد 

 ایه نمودند نه مخصوص به موانع شهادت.مطلق وسائل اثبات بحث های ار

 وبعضی کتاب ها مخصوص به موضوع شهادت نوشته شده که قرار ذیل است :

احکام الشهادة فی الفقه الاسلامی تالیف دکتور محمد عثمان المنیعی وکتاب دیگر به عنوان 

ب های اانی،و بعضی کتطمة تالیف عبدالله جبران عوض القحالشهادة واثر ها فی ثبوت الجری

دیگر که درمورد این موضوع نوشته شده لکن درمورد موضوع موانع شهادت به طور کامل 

ریر حه صورت نگرفته. ودرموردموضوع موانع شهادت بعضی کتاب ها به تدرکتب فوق  توج

م یات ونواقص وخلاها خالی نیست که بعدا به آن اشاره خواهرشته درآورده شده که ازملاحظ

 مذکور قرار ذیل است:که کتاب های کرد 

موانع قبول ر عبدالرحمن محمد محمدعبدالقادر، موانع شهادة فی الفقه الاسلامی تالیف دکتو

 تالیف دکتور سعد بن محمدبن منهال.الشهادة 

 مام موانع به طور تفصیلی ذکر نشده.ت هادراین کتاب -9

 است.شده  درکتاب موانع قبول الشهاده، موانع شهادت وشرائط آن باهم خلط  -1

 زبان عربی اکثر مردم کشور مانمی دانند. که به ندین کتابها به زبان عربی بودا -9

 درافغانستان اصلاً رساله درمورد موانع شهادت نوشته نشده بود بنابر معلومات بنده. -4

تحقیق مقایسوی میان فقه اسلامی وقوانین افغانستان درمورد موانع شهادت اصلاً صورت  -5

ن میان فقه اسلامی وقوانی درمورد موانع شهادت بناءً این اولین تحقیق مقایسوی است، نگرفته 

 افغانستان.
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طریقه نمودم، که نوشتار این رساله از روش کتاب خانه ای استفاده در  :ه: روش تحقیق

 نوشتارآن درچند سطر ذیل خلاصه میگردد: 

گ قدیم ومعاصر مربوط به راء بزاز کتابهای معتمد که توسط علمدرنوشتار این رساله  -9

مذاهب مختلف ، وکتابهای که موضوع را از نگاه قانون مورد بر رسی قرار داده از قوانین 

 افغانستان استفاده شده است.

 دم.رلغوی واصطلاحی از مصادر اصلی اوناحیه معانی اصطلاحات فقهی را از  -1

 دلایل آن آوردم.موضوع باذکر مورد احکام مرتبط بهفقهاء را در  تلافینظریات اخ -9

هنگام بحث روی مطالب این موضوع نخست هر مطلب را از نگاه فقه وسپس در صورتی  -4

 که درمورد آن بحثی در قوانین بود ازنگاه قوانین افغانستان مورد بحث وبر سی قراردادم.

 هر فقیه را از کتب مذهب خودش نقل نمودم.نظریه  -5

 دید گاهی را که به نظرم راجح می آمد باذکر دلیل مشخص نمودم. ازمیان نظریات مختلف  -6

 احادیث مذکور دراین رساله را تخریج نموده ومنبع همه را در پاورقی آوردم.  -7

 نقل نمودم.تفسیر نورترجمه آیات قرآنکریم از -8

 مشکلات که من دراین تحقیق به آن روبرو شده قرار آتی است: مشکلات تحقیق:

 مشکلی که درجریان بحث من به آن مواجه بودم قلت مراجع بود. اولین -9

 دوم پراگندگی موانع شهادت درکتب فقه وقوانین افغانستان.مشکل  -1

هادت حنفی شدرفقه مثلاً: قه حنفی وقوانین وضعی افغانستان مشکل دیگرتعارض میان ف -9

 یست.نبرادر برای برادر جایز اما درقوانین افغاتستان شهادت  استبرادران برای برادران جایز 

 حل میسازد:را آتی مردم  تاین رساله مشکلا

هب اربعه وقوانین وضعی مربوط به مذا به موانع شهادت ست رسی مردم درآن واحد د -9

 . افغانستان

درصورت که موانع اختلافی  میان اقوال مذاهب اربعه درمورد موانع شهادتتعین قول راجح  -1

 باشد.
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ما کسی  مورد موانع شهادت چون درکشور عزیزلومات به زبان ملی کشور درتقدیم مع -9

 مورد نمودم.این که در یدرمورد موانع شهادت رساله تحت تحریر قرار نداده بود بنابر تلاش

دراین رساله قوانین وضعی افغانستان بافقه اسلامی مقایسه گردیده که معلوم شود که آیا  -4

 سلامی درتضاد است ویا خیر.انستان بافقه اغقوانین اف
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 خطه ای بحث این رساله قرار ذیل استپلان تحیق:  

این رساله مشتمل بر یکه مقدمه ، سه فصل ، نتیجه گیری وفهرستها می باشد، که قرار آتی 

 است : 

 فصل اول کلیات بر س مبحث ومطالب ذیل مشتمل است:

 مبحث اول: مفهوم مانع وشرط

 ل: مفهوم لغوی مانعمطلب او

 مطلب دوم: مفهوم اصطلاحی مانع

 مطلب سوم: مفهوم لغوی واصطلاحی شرط 

 مطلب چهارم: ارتباط میان مانع وشرط

 :مبحث دوم: مفهوم وحکم شهادت

 مطلب اول:مفهوم لغوی شهادت

 مطلب دوم: مفهوم اصطلاحی شهادت

 مطلب سوم: مفهوم قانونی شهادت 

 ازقرانکریم وسنت نبوی واجماع امت مطلب چهارم: مشروعیت شهادت

 مطلب پنجم: مشروعیت قانونی  شهادت

  .مطلب ششم: حکمت مشروعیت شهادت

 مطلب هفتم: مقارنه میان قانون وفقه اسلامی درمرتبه شهادت دروسایل اثبات

 .مبحث سوم: تحمل شهادت وحکم آداء آن

 .مطلب اول: مفهوم لغوی واصطلاحی تحمل

 .شهادتمطلب دوم: حکم تحمل 

 مطلب سوم: مفهوم لغوی واصطلاحی اداء

 .مطلب چهارم:حکم اداء شهادت
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 : اثر مرتبه شهادت.مطلب پنجم

   مطلب ششم: اسا س ومبنی رد شهادت از نظر فقه وقانون 

 فصل دوم:موانع شهادت ازلحاظ روابط

 مبحث اول شهادت اصل وفرع

 مطب اول: مفهوم قرابت ودرجات آن از نظر فقه وقانون 

 .دیگر علیه اجنبی درفقه وقانونشهادت اصول و فروع برای یک مطلب دوم: حکم

 .دیگر به فائده اجنبی درفقه و قانونسوم: شهادت اصول  وفروع علیه یکمطلب 

 .مطلب چهارم: شهادت فروع برای یکی از اصول خود بر علیه اصل دیگر در فقه وقانون

 .بر علیه فرع دیگر درفقه وقانونم: شهادت اصل برای یکی ازفروع خود جمطلب پن

 .مطلب ششم : شهادت فرزند بر طلاق مادرش از نظر فقه وقانون

 .مطلب هفتم : شهادت پدر رضاعی وپسر رضاعی از نظر فقه وقانون

ه ی برای فرزند منفی شده وعلیمطلب هشتم: شهادت فرزند منفی در لعان برای نافی وشهادت ناف

 .دیگر از نظر فقه وقانونیک

 .طلب نهم: شهادت اصل نزد فرع وشهادت فرع نزد اصل ) که قاضی یکی ازآنهاباشد (م

 .مطلب دهم : شهادت شهادت فرع همرای اصل خود از نظرفقه وقانون 

 .مبحث دوم: شهادت اقارب دیگر

 .دیگر از نظر فقه وقانونهادت برادر برای برادر وعلیه یکمطلب اول:حکم ش

 .دیگر ازنظر فقه وقانوندیگر وعلیه یکیک برای مطلب دوم : شهادت زوج وزوجه

 .از نظرفقه وقانون

 .دیگر از نظر فقه وقانونادت زوج وزوجه طلاق شده برای یکمطلب چهارم : شه

 .دیگر از نظر فقه وقانونشهادت قریب برای قریب وعلیه یک مطلب پنجم:

 .مطلب ششم : شهادت قریب علیه قریب ازنظر فقه و قانون
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 .موانع شهادت ازلحاظ دوستی ووظیفهمبحث سوم: 

 .دیگر ازنظرفقه وقانونشهادت دوست برای دوست وعلیه یک مطلب اول:

 .مطلب دوم: موا نع شهادت مربوط به وظیفه وشغل واستثنائات ازآن ازنظرفقه وقانون

 .مبحث چهارم : موانع شهادت ازلحاظ ربط شهادت به خود شاهد)موانع شخصی(

 .انسان به نفع خود درفقه وقانون مطلب اول: حکم شهادت

 .مطلب دوم :شهادت انسان برفعل خود از نظر فقه وقانون

 .مطلب سوم شهادت حاکم بر حکم خود درفقه وقانون 

 .مطلب چهارم : شهادت قاسم بر تقسیم خود از نظر فقه وقانون

 .مطلب پنجم: شهادت مرضعه بر شیر دادن خود از نظر فقه وقانون

 .دت عاقد نکاح بر عقد نکاح از نظر فقه وقانونمطلب ششم: شها

 .فصل سوم : موانع معنوی شهادت

 .مبحث اول:شهادت درعداوت

 .مطلب اول: مفهوم عداوت

 .مطلب سوم:شهادت دشمن علیه دشمن از نظرفقه وقانون

 .مطلب چهارم شهادت شمن به نفع دشمن از نظر فقه وقانون

 .مطلب پنجم فسق وانواع آن

 .ثر فسق اعتقادی وعملی بر شهادتمطلب ششم: ا

 .مطلب هفتم: اثر زوال عداوت

 .مطلب هشتم: مفهوم عصبیت درلغت واصطلاح

 .مطلب دهم: مفهوم خصومت درلغت واصطلاح

 .مبحث دوم : شهادت که سبب جلب منفعت ویادفع ضررشود

 ..مطلب اول: اثر شرکت برمنع شهادت از نظر فقه وقانون
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 .موکل از نظر فقه وقانونمطلب سوم: شهادت وکیل و 

 .مطلب چهارم : شهادت وصی از نظر فقه وقانون

 .مطلب پنجم: شهادت وارث برای مورث خود وبرعلیه وی از نظر فقه وقانون

 .مطلب ششم: شهادت دائن برای مدیون وبرعکس آن از نظر فقه وقانون

د ضررمیرساند، مطلب هفتم :شهادت به جرح شهودی که جارح توسط جرح خود به شهادت شهو

 .از نظر فقه وقانون

مطلب هشتم: شهادت شاهدی که توسط شهادت ازخود مزاحمت غیر دفع میکند از نظر فقه 

 وقانون.

مطلب نهم :شهادت شاهد که توسط شهادت خود ضمان ویازوال تصرف ازخود دفع میکند از 

 .نظر فقه وقانون

 .انع ازشهادت باشدمبحث سوم : وصف که ازگذشته درشاهد موجود باشد که م

 .مطلب اول : شهادت محدود فی القذف که ازآن توبه کرده باشد از نظر فقه وقانون

مطلب دوم : شاهد که درگذشته شهادت زور اداکرده باشد سپس توبه کرده باشد از نظر فقه 

 .وقانون

 .مطلب سوم: موارد شهادت دروغ ومجازات آن از نظرفقه و قانون کود جزا

 .اثر حرص به تحمل واداء شهادت بر شهادت از نظر فقه وقانونمطلب چهارم:

 .مطلب پنجم : شهادت ولدزنا از نظر فقه وقانون

مطلب ششم : شهادت شاهد درحدی که مانند آن برخود شاهد واقع شده باشد بعد ازتوبه از نظر 

 .فقه وقانون

 .مبحث چهارم : مخالفت شهادت از عادت

 .ی از نظر فقه وقانونمطلب اول: شهادت بدوی برقرو

 مطلب دوم:شهادت فقراء وگدایان از نظر فقه وقانون.

 .مطلب سوم: مفهوم لغوی تقادم
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 .الف : مفهوم لغوی تقادم

 .ب: مفهوم اصطلاحی تقادم

 ج: اثر تقادم برشهادت.

 .خاتمه

 نتیجه گیری

 پیشنهادات

 فهرست آیات

 فهرست احادیث

 فهرست اعلام

 فهرست منابع 

Summary of the Resarch: 
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 اول فصل

 کلیات

 وشرط مفهوم مانعمبحث اول: 

   مانع مطلب اول: مفهوم لغوی

 رارذیل قکه  به چند معنا استعمال شده درلغت ،است مانع صیغه ای اسم فاعل ازباب فتح یفتح

 است:

 اسم فاعل ،خلاف بخشش استمنع  « خِلاف الإعطاء المَنْعُ: »،ضد اعطا معنای به منع   -9

 منعتُ » عرب میگویند:چنانچه ، میایدمَنَّاعٌ صیغه مبالغه آن  ،ول آن ممنوعآن مانع واسم مفع

 .وخوداری نمود پس منع شد چیزآن مرد رامنع کردم از یعنی  9.«فامتنع منه عن الشئِ  الرجلَ 

 :چنانچه گفته میشود،  ساختن مومحرو محروم بودن معنای به )م ن ع( ::ماده ازمنع  -1

 1«هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مَحْرُومٌ نَعْتُهُ الْْمَْرَ وَمِنْ الْْمَْرِ مَنْعًا فَ مَ »  

جُلِ و» منع حائل ومانع گردیدن هم میاید: -9  9«بَیْنَ الشَّيءِ الذِّي یُرِیدُهالمَنْعُ: أنْ تَحُولَ بینَ الرَّ

 آنرامیخواهد. او کهی چیزمیان شخص وآن  : این است که حایل واقع شوی منع

 5{ وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ }  منع به معنای بخل هم میاید چنانچه الله متعال فرموده: -4

 .ائل كمكي ناچیز  خودداري مي كنندو از دادن وس ترجمه:

ةٌ تَمْنَعُ منْ یُرِیدُه نون وبه سکون  -5 كُونِ، فالمُرَادُ قُوَّ به منعای قوت میاید: وأمّا على تَقْدِیرِ السُّ

به معنای قوتی میباشد که منع میکند کسی را که  ارا دی  بدی  نونبه سکون یعنی  5بسُوءٍ.

 نسبت به او داشته باش. 

                                                                                                                                                                                                                                                 
یة  الناشر: دار لغة وصحاح العربهـ( الصحاح تاج ال919الجوهري ، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي )المتوفى:  9-

 9187ص  9م ج  9187 - هـ 9417بیروت الطبعة: الرابعة  العلم للملایین 

هـ( المصباح المنیر في غریب الشرح 771الفیومي ، أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  - 1

 589 1بیروت ج  –الكبیر الناشر: المكتبة العلمیة 

هـ( لسان 799بن المنظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الْنصاري الرویفعى الإفریقى )المتوفى: ا - 9

 .949ص  8هـ ج  9494 -بیروت الطبعة: الثالثة  –العرب الناشر: دار صادر 

 7.سورة الماعون - 4

  191ص  11ج  همان  - 5
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 مطلب دوم: مفهوم اصطلاحی مانع

ریف که چند تع دون مانع راتعریف کردنگ ن باتعبیرهای مختلف وعبارات گوناواصولی فقهاء

 قرارذیل است:

، الذي یستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم  المنضبط هو الوصف الظاهر» :مانع در اصطلاح  -9

 9« السبب، فیلزم من وجوده العدم، ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم.

که ازوجود آن عدم حکم ویاعدم است منضبط  یوصف ظاهر ازمانع  دراصطلاح: عبارت 

 د.جود آن عدم لازم میشود واز عدم آن وجود وعدم لازم نمیشولازم میگردد ، وازسبب 

تَعْطِیل الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِهِ، كَامْتِنَاعِ الْمِیرَاثِ مَعَ وُجُودِ الْقَرَابَةِ  هووَ » مانع دراصطلاح: »  -1

ینِ     1.«الْمُوجِبَةِ لهَُ بسَِبَبِ اخْتِلافَِ الدِّ

 تمانند امتناع میراث با وجود قراب ،تعطیل حکم با وجود سبب آن عبارت است از مانعیعنی 

 موجبه میراث به سبب اختلاف دین.

 (9).«الْمَانِع مَا یلْزم من وجوده الْعَدَم وَلَا یلْزم من عَدمه وجود ولاعدم » -9

 لازم نمی شود.عدم ومانع آن است که ازوجود آن عدم لازم میشود وازعدم آن وجود 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 11بدون طبع وبدون تاریخ، نظمها وشرحها د محمد الحبش، ص  الحبش ، محمد، شرح المعتمد في أصول الفقه  -9

 91ص  97الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج  - 1

هـ( الفروق = أنوار البروق 684القرافی، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  )المتوفى:  - 9

 61ص  9عة وبدون تاریخ  ج في أنواء الفروق الناشر: عالم الكتب الطبعة: بدون طب
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 مطلب سوم: مفهوم لغوی واصطلاحی شرط 

اده ) ش، را، ط (  دراصل به علامه ونشانه دلالت دارد، شرط از م الف: مفهوم لغوی شرط:

وبرآنچه که درمعنا نزدیک برعلامه است، ازهمین قبیل شرط )بافتحه را ( به معنای علامه 

 9به روز قیامت. ستهاه هم نشان هاچون آن ،است وبه علامات قیامت هم اشراط میگویند

اعَةَ أنَْ تَأتِْیَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أشَْرَاطُهَا فَأنَاى لَهُمْ إذَِا } فَهَلْ یَنْظُرُونَ إلَِّا الله متعال فرموده: السا

 1جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ { 

پس آیا جز چشم به راه قیامت هستند که ناگهان به سراغشان بیاید؟ هم اکنون علایم و  ترجمه:

تنشان چه سودي براي آنان نشانه هاي آن ظاهر شده است پس چون به سراغشان بیاید پند گرف

 دارد؟.

 ب:  مفهوم اصطلاحی شرط:

رْطُ هُوَ مَا یَلْزَمُ مِنْ نَفْیِهِ نَفْيُ أمَْرٍ مَا عَلَى وَجْهٍ لَا یَكُونُ سَبَبًا لوُِجُودِهِ وَلَا دَاخِلًا فِي »  -9 الشَّ

بَبِ   9« السَّ

ای که سبب وجود آن  شرط آن است که ازنفی آن نفی امر )مشروط حکم (لازم میگردد بگونه

 امر )مشروط ( نمی باشد ونه  درسبب داخل می باشد.

لِیلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَائِ » -1 رْطُ عِبَارَةٌ عَنْ وَصْفٍ ظَاهِرٍ مُنْضَبطٍِ دَلَّ الدَّ  4«.هِ الشَّ

ء حکم درهنگام انتفا یفایعنی شرط عبارت است ازوصف ظاهر منظبط که دلیل شرعی بر انت

 آن دلالت میکند.

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ(، معجم مقاییس اللغة ، الناشر: 915ابن فارس،أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )المتوفى:  - 9

   9فیومی، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر الناشر: ج . 161ص  9م. ج 9171 -هـ 9911دار الفكر عام النشر: 

            911ص 

 98محمد  ةسور - 1

هـ( الإحكام في أصول 699الآمدي ، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )المتوفى:  - 9

 (911ص ) 1لبنان  ج  -دمشق -الْحكام : الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت

هـ( شرح مختصر الروضة 796الدین )المتوفى : الصرصري، أبو الربیع، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي نجم  - 4

 495ص  9م ج  9187هـ /  9417: الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الْولى ، 
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ا لَا یُوجَدُ الْمَشْرُوطُ مَعَ عَدَمِهِ لكَِنْ لَا یَلْزَمُهُ أنَْ یُوجَدَ وُجُودَهُ.» -9 رْطَ عِبَارَةٌ عَمَّ  .9«أنََّ الشَّ

یعنی شرط عبارت است ازآنچه که مشروط با عدم شرط موجود نمیشود، لکن ازوجود شرط 

 میگردد.وجود مشروط لازم ن

رْطُ مَا یَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا یَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لذَِاتِهِ وَلَا یَشْتَمِلُ »  -4  عَلَى وَالشَّ

شرط عبارت است ازاینکه ازعدم آن عدم یعنی  1« شَيْءٍ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ فِي ذَاتِهِ بَلْ فِي غَیْرِهِ.

 واز وجود آن وجود لازم نمیگردد ونه عدم از ذات او. ددلازم میگر

 مطلب چهارم: ارتباط میان مانع وشرط: 

ارتباط میان مانع وشرط مسئلی است که درآن بیشتر علماء درالتباس واقع شدند ، منشأ التباس 

وخطا دراین مسئله باورداشتن است بر اینکه وجود شرط وعدم مانع شی واحد است وعدم شرط 

ن یبنابر ،مانع وتخلف شرط تغیر میکندجود مانع امر واحد است، چون حکم دروقت وجود و و

بعضی علماء تخلف شرط را مانع قرار داده است به سبب اتفاق آنها درآنچه که از آنها لازم 

میگردد، و وجود شرط وانتفای مانع را هم شی واحد قرار داده است که دراین صورت سبب 

نا براین بسیاری از علماء انتفاء مانع راشرط قرار داده است، بنابر این وجود حکم میگردد، ب

 9افیکلام  امام قردرمورد التباس برای وضاحت بیشتر  رط ومانع التباس واقع شده. بناءً میان ش

وجود آمدن حکم به ت دراسنقل میگردد: قاعده این است که عدم مانع قابل اعتبار -رحمه الله  -

ابل اعتبار است در به وجود آمدن حکم  باوجود اینکه از وجود هریکی از ووجود شرط نیز ق

وجود آنها نه عدم لازم آنها حکم لازم نمیگردد وازعدم هردوی آنها عدم لازم میگردد واز 

د ین هیچ فقهی نیافتم مگرمیگویرد بنابروجود، پس این هردو درالتباس کامل قراردا همیگردد ون

درحالکه این صحیح  وتخلف شرط  مانعد میان نت، فرق نمی گذارمانع شرط اسوجودکه عدم 

 4.است وجودیمانع وجود  نیست، چون انتفای شرط عدمی است و

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( المستصفى الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى، 515الغزالی ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )المتوفى:  - 9

 .169م . ج 9119 -هـ 9499

  61ص  9لبروق في أنواء الفروق ج ی أنوار االقراف - 1

امام قرافی نامش احمد بن ادریس از فقهای مذهب مالکی است  از قبیله صنهاجه است از قوم بربر المغرب قرافی  - 9

نسبت او است به قریه قراف که درمصر درقاهره است تولد ووفات هر دو در قرافه شده بنابراین به او قرافی میگویند 

 هـ(درگذشت قبر او مجاور قبر امام شافعی است .684ل )ودر سا

هـ( 684القرافی، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي )المتوفى:  - 4

 999ص  9الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق الناشر: عالم الكتب الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ ج 
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هُوَ وَصفً وُجُودِیٌ ظَاهِرٌ مُنضَبظًِ لایوجد الا بعد کمال الشروط یلزم من » تعریف مختار مانع:

 «9وجوده العدم ولایلزم من عدمه وجود ولاعدم لذاته.

د قیود تعریف: با این قید: ) وصف وجودی ( عدمی خارج شد مانند عدم طهر. معنای فوای

وصف وجودی این است که مانع مثبت میباشد نه منفی مثلاً عدم طهارت مانع ازموانع 

لت وعدم بنایی وعدم بلوغ این همه انمازنیست، و عدم نصاب درذکات ، عدم اسلام ،عدم عد

زجمله تخلف شروط هستند، زیراکه مانع وجودی میباشد ، اگر چه ازموانع شهادت نیستند بلکه ا

رط عدمی است تخلف شروط ووجود مانع برابر هستند لکن شی واحد نیستند زیرا تخلف ش

 1.ووجودمانع وجودی است

با این قید) ظاهر منضبظ ( خفی وآنکه منضبط نباشد خارج گردید. مراد از این قید: )لایوجد 

ط( این است که وجود مانع حکم را منتفی میسازد ازجهت  معنای که درمانع الا بعد کمال الشرو

 (قید )لایوجد الا بعد کمال الشروطاین به  وافر شروط نه قبل ازوجود شرائط .وجو دارد بعد از ت

این مهمترین قید است که مرادف وجودی خود خارج میسازد مثلا: عدالت شرط از شروط 

جمله تخلف از الت مانع نیست زیراکه این وصف عدمی است شهادت بحساب میرود وعدم عد

 9شروط بحساب میرود.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 95 - 94ص 9مان مرجع  جه - 9

 . 91ص 9همان مرجع  ج - 1

 .97ص   9همان کتاب  ج- 9
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 مبحث دوم: مفهوم وحکم شهادت

 مطلب اول:مفهوم لغوی شهادت

نی استعمال گردیده است که قرار آتی امع شهادت درلغت به چندمفهوم لغوی شهادت:  الف:

 است:

الُ أصَْلٌ یَدُلُّ عَلَ  الشِّینُ وَالْهَاءُ  »، شهادت به معنای حضور -9  9«حُضُورٍ  ىوَالدَّ

 1« الشَّهادةُ: خَبَرٌ قاطِعٌ.» هم است، شهادت به معنای خبر قاطع   -1

 9.«العلم والبیان »الشهادة: شهادت به معنای علم وبیان میاید -9

هَادَةَ اسْمٌ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ  » شهادت به معنای اطلاع حاصل کردن با یک شی -4 لَاعُ  الشَّ وَهِيَ الِاطِّ

 4 .«عَلَى الشَّيْءِ عِیَانًا

 یعنی شهادت اسم است از مشاهده گرفته شده به معنای اطلاع حاصل کردن بر یکی شی .

ِ لَقَدْ كَانَ كَذَا أيَْ » : شهادت به معنای قسم است  -5 قَدْ اسُْتُعْمِلَ أشَْهَدُ فِي الْقَسَمِ نَحْوُ أشَْهَدُ بِالَلهَّ

 5« .أقُْسِمُ 

هَادَةُ الْإخِْبَارُ بِمَا قَدْ شُوهِدَ.»: شهادت به معنای مطلق اخبار  و خبر دادن است  – 6  6 «الشَّ

 مشاهد شده باشد.که خبر دادن است به آنچه یعنی 

 7 .«شَهِدْتُ الْعِیدَ أدَْرَكْتُهُ » میاید:  دریافتن  (الادراک)شهادت به معنای  – 7

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 119ص  9ابن الفارس، معجم مقاییس اللغة ، ج   - 9

هـ( القاموس المحیط  الناشر: 897الفیروزآبادى ، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى )المتوفى:  - 1

 111ص  9م ج  1115 -هـ  9416لبنان الطبعة: الثامنة،  –وزیع، بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والت

 119ص  9ابن الفارس، ج  - 9

 914ص 9الفیومی، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ج  - 4

 914ص 9همان  ج  - 5

 (914) 9الفیومی،  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: ج  - 6

 914 9، ج مرجع  همان  - 7
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علماء برای شهادت تعریف های مخلتف ارایه نمودند  : هادتمطلب دوم: مفهوم اصطلاحی ش

 قرار ذیل است: مشهورتر آنها که 

ترین که مشهو دتعریف کردن علماء احناف هم به تعبیرات مختلف شهادت را : تعریف احناف:اولًَّ 

 آنها قرار ذیل است: 

هَادَةِ. عِبَارَةٌ عَنْ إخْبَارٍ صَادِقٍ فِي مَجْلسِِ الْحُكْمِ الشهادة: » -9  9«بِلَفْظِ الشَّ

 شهادت عبارت است از خبر دادن صدق وراست درمجلس حکم به لفظ شهادت.

نَا، أوَْ »  -1 ا مُعَایَنَةً كَالْْفَْعَالِ نَحْوِ الْقَتْلِ وَالزِّ هُودُ وَشَاهَدُوهُ، إمَِّ  سَمَاعًا الْإخِْبَارُ عَنْ أمَْرٍ حَضَرَهُ الشُّ

آن است درمور یک امری که شهود به  خبردادن شهودشهادت یعنی  1«اتِ.كَالْعُقُودِ وَالْإقِْرَارَ 

باشد وآنرامشاهده کرده باشد یا با چشم دید خود مانند افعال مثل قتل، زنا،  ویا شده حاضر 

 باشنیدن  مانند عقود واقرار ها.

ا قرار ن آنهمالکیها برای شهادت چند تعریف ارایه نمودند که مشهورتری تعریف مالکیها:: ثانیاً 

لَ قَائِلهُُ مَعَ  ذیل است: هَادَةُ قَوْلٌ هُوَ بحَِیْثُ یُوجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَاعُهُ الْحُكْمَ بمُِقْتَضَاهُ إنْ عُدِّ الشَّ

دِهِ أوَْ حَلفِِ طَالِبِهِ.  حکمشنیدن آن پس از بگونه که برحاکم  است سخنیشهادت یعننی  (9)تَعَدُّ

اگر قائل آن عدل کرده باشد باوجود تعدد شهود ویا قسم  ب میگرداندمقتضای آن واج به کردن

 . مطالبه کننده

عبیر من به یک تبرای شهادت ارایه نمودند که  متعدد شوافع هم تعریف ها: تعریف شوافع: ثالثاً 

هَا إخْبَارٌ بِحَقٍّ للِْغَیْرِ عَلَ  قرار ذیل است:از آن اکتفا میکنم ، که   4لَفْظِ أشَْهَدُ.ى الْغَیْرِ بِ أنََّ

 بالفظ اشهد.است بحق کسی دیگر  کسی دیگرشهادت خبر دادن 

                                                                                                                                                                                                                                                 
البابرتي ، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي   - 9

 964ص  7هـ(  العنایة شرح الهدایة ،الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ . ج 786)المتوفى: 

هـ( الاختیار 689البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي )المتوفى: الموصلي ، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي  - 1

هـ  9956بیروت، وغیرها( تاریخ النشر:  -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمیة  -لتعلیل المختار: الناشر: مطبعة الحلبي 

 .991ص  1ج  -

عیني المالكي )المتوفى: الحطاب ، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطراب - 9 لسي المغربي، الرُّ

 (959ص) 6م ج 9111 -هـ 9491هـ(  مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، 154

طبعة: بیروت ال –القلیوبي، وعمیرة ، حمد سلامة وأحمد البرلسي عمیرة حاشیتا قلیوبي وعمیرة ، الناشر: دار الفكر  - 4

 (991ص) 4م  ج 9115-ـه9495



91 

را با تعبیرات مختلف تعریف  علماء حنابله شهادتتعریف شهادت نزد سادات حنابله:رابعاً: 

 قرار ذیل است:یکی از آنها که ند کرد

  9«وهي الإخبار بما علمه بلفظ: أشهد، أو شهدت.» 

 دادن به آنچه که به آن علم جاصل کرده باشد بالفظ اشهد وشهدتُ . شهادت عبارت است ازخبر

هَادَةِ » شهادت عبارت است  :وبهتر شهادت مختارتعریف  هِيَ: الْإخْبَارُ فِي مَجْلسِِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّ

 1«لإثِْبَاتِ حَقٍّ للِْغَیْرِ عَلىَ الْغَیْرِ.

که تعریف شامل شود  ضاق فت نه ازکلمه حکم استفاده صورت گر کلمهاز شهادت  درتعریف

 مقصود ازآن فیصله قضایی باشد. باشد، و کمحا، والی، نزد قاضی  که  إخباری به 

 .ه حق الله متعال باشد ویاحق بندهحق عام است چمراد ازحق ، حق : لاثبات این قید: 

است به رؤیت  قید اخبار به رؤیت مهتاب رمضان خارج نمیشود چون این هم شهادتبا این و  

لغیر: دعوی انکار خارج میشود چون لبه این قید:  شهادت به حق الله متعال است.که این مهتاب 

از حق دیگر ئت خود ادر دردعوی اخبار به حق خود بالای کسی دیگر،  ودرانکار اخبار به بر

 9.میباشد

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
البهوتى ، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الروض المربع شرح زاد المستقنع الحنبلى )المتوفى:  - 9

 791مؤسسة الرسالة ص  -هـ(  الناشر: دار المؤید 9159

 .  47ص  6ج  الكویت –الموسوعة الفقهیة الكویتیة صادر عن: وزارة الْوقاف والشئون الإسلامیة  - 1

  41/49( الشهادة واثرها فی ثبوت الجریمه، ص  9419القحطانی ، عبدالله ، جبران عوض ) - 9
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یرات فقهاء در تعریف بتع  :تعریف فقهاء ومقایسه آن با مطلب سوم: مفهوم قانونی شهادت

 درقانون اصولمیگردد. بیانوانین افغانستان اکنون تعریف شهادت ازق یددبیان گرشهادت 

عبارت است از اخبار به حق  :  شهادتیده استدگرچنین تعریف شهادت  محاکمات مدنی 

 9درمجلس قضاء به لفظ أشهد.

 یعنی ،به لفظ اشهد مقید شده  شهادتدرتعریف فوق قانون  وفقهی : یتعریف قانونمقایسه میان 

هم استعمال  ءفقها .است یلازمدرحین ادای شهادت  شهادت استعمال لفظ  قانون اهل ازنظر 

اختلاف واقع شده دراین  فقهاءد ویاخیر دراین مورد میان نلازم میبنشهادت را در کلمه اشهد 

 از فقهاء دوقول نقل شده:مورد 

اداء   به کلمه شهادتدای آن ادرحین  شهادتاست که  که برشاهد واجب :قول اول این است 

صیغه مضارع که لفظ أشهد است زیراکه اشهد به حال دلالت میکند بر  به اً خوصوصنماید 

، واین قول فقهاء احناف وشوافع وحنابله است واین میکند خلاف ماضی که برگذشته دلالت 

هَادَةُ هِيَ الْإِ » درمجله احکام عدلیه آمده:  هَادَةِ الشَّ  1...« خْبَارُ بِلَفْظِ الشَّ

 هاندودسته تقسیم شدند بعضی ازآبه  هستند شهادت استعمال کلمۀ لزومبر که قائل سپس علمای 

 9آنها آنرا شرط میدانند.د وبعضی از نمیدان شهادت کنرلفظ شهادت را

هَادَةِ، فَقَ  -رحمه الله  - 4علامه کاسانی  ا رُكْنُ الشَّ اهِدِ: " أشَْهَدُ بكَِذَا وَكَذَا.می فرماید: أمََّ  5وْلُ الشَّ

                                                                                                                                                                                                                                                 
 9فقره  919سال  قانون اصول محاکمات مدنی ماده  9986اسد طبع جدید  99، 9961وزارت عدلیه سال نشر - 9

 (9684( الماده )991رام باغ، كراتشي ص )مجلة الْحكام العدلیة الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آ - 1

ه  9411الزحیلی ، محمد مصطفی ، وسائل الاثبات فی الشریعة الاسلامیه الناشر: مکتبة ارالبیان دمشق طبع ا ول )  - 9

 .917ق ( ص 

از اهل  ، ابو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني ویا الكاساني، به هردو لفظ روایت شده ،علاء الدین: فقیه حنفي است -4

حلب است ، یکی از کتب مشهور او )بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع است درفقه  ، دیگر کتاب او )السلطان المبین في 

 هـ وفات نمود .587أصول الدین( است درحلب درسال 

المتوفى: الحنفي ) محیي الدین ، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد،

الزر کلی ، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن  . 144ص  1كراتشي ج  –هـ( الناشر: میر محمد كتب خانه 775

أیار / مایو  -هـ( الْعلام الناشر: دار العلم للملایین الطبعة: الخامسة عشر 9916فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

 .71ص  1م ج  1111

هـ(  بدائع الصنائع في ترتیب 587ني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: الكاسا - 5

 166ص 6م ج 9186 -هـ 9416الشرائع ، الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الثانیة، 
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 9...: وركنها: لفظ )أشهد( لا غیردرفقه الاسلامی وادلته چنین آمده 

هِ، وَمَشْهُودٌ بِهِ، می فرماید: وَأرَْكَانُهَا خَمْسَةٌ: شَاهِدٌ، وَمَشْهُودٌ لَهُ، وَمَشْهُودٌ عَلیَْ  1 خطیب شیربینی

 پنج است: شاهد ، ممشهوله ، مشهودعلیه ، مشهود به ، صیغه. یعنی ارکان شهادت 9.وَصِیغَةٌ 

 :شده  بودن أشهد به جمهور علماء نسبت داده شرطدرالموسوعة الفقهیة الفقهیة قول به 

هَادَةِ. بِأنَْ یَقُول: أشَْهَدُ بِكَذَا وَهَ   ى بلِفَْظِ الشَّ یکی ازشروط شهادت این  ذَا قَوْل الْجُمْهُورِ،أنَْ تُؤَدَّ

 «4.به لفظ شهادت اداء شود واین قول جمهوری فقهاء استت که آن اس

نیست که شهادت به لفظ معین ادانماید، بلکه هرلفظ وصیغه که مفید  واجب شاهد بر قول دوم:

 5. کفایت میکندو مطلب را می رساند باشد  معنا

د و لفظ اشه دستنادرحین اداء شهادت شهادت  کلمۀ استعمال قائلین بر وجوبعلمای که دلَّیل:

 آتی لال کردند که دلایل شان قراراز قرآن وسنت استد، درآداء شهادت شرط ویارکن میدانند 

 است: 

   :استدلَّل ازقرانکریمالف: 

 6{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ. }... :الله متعال فرموده -9

 و دو گواه از مردانتان گواه بگیرید. ترجمه:

 7{... وَأشَْهِدُوا إذَِا تَبَایَعْتُمْ } ...  -1

                                                                                                                                                                                                                                                 
حَیْليِّ، وَهْبَة بن مصطفى ،الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  الناشر: دار  - 9  6117ص  8دمشق ج  –سوریَّة  -الفكر الزُّ

الشربینی ، محمد بن احمد شمس الدین ، فقیه و مفسر از فقهاء مذهب شافعی ، از اهل قاهره است ، تصانیف مشهور  - 1

م(وفات نموده .  الاعلام  للزركلي  ج 9114 -هـ 9495له : السراج المنیر ، الاقناع فی حل الفاظ .درسال  )مدارد من ج

  6ص  6

هـ( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 177الشربیني ، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشافعي )المتوفى:  - 9

 .991ص 6م ج 9114 -هـ 9495المنهاج الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى، 

 191ص  16كویت ج ال –الموسوعة الفقهیة الكویتیة صادر عن: وزارة الْوقاف والشئون الإسلامیة  - 4

مالکیه، اهل ظواهر، وامام احمد دریک قول خود، واین قول مورد تایید شیخ الاسلام ابن تیمیه وابن قیم رحمهم لله  - 5-

 917ص 9است. الزحیلی ، وسائل الاثبات ج 

  181بقره  ةسور - 6

 181بقره  ةسور - 7
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 تو چون خرید و فروش کردید باید گواه بگیرید. ترجمه:

3-  { ِ هَادَةَ لِِلا  ي را براي )رضاي( خدا ادا کنید. و گواه ترجمه: 1{... وَأقَیِمُوا الشا

ا اشهد ب به جای لفظ شهادت رشهادت وارد شده اگ لفظ با اً تمام نصوص فوق وجه استدلَّل:

شود دراین صورت مخالفت میاید از آن چیزی که قرانکریم به آن نطق  اداء  تیقنُ وأ علمُ أ کلمه

 1کرده.

دراحادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ازکلمه شهادت کارگرفته شده: استدلَّل از احادیث: 

 این هم دلالت به لزوم: کلمه شهادت میکند.

رضي اّللهُ عَنْهُ روایت شده  أنَّ النّبي صلى الله علیه 9نيِّ چنانچه در حدیث از زید بن خالد الجه

 4.«. ألا أخُبركم بخیر الشهداء؟ الذي یأتي بالشهادة قبْل أنْ یُسألَها»وآله وسلم قال: 

آیا شما »زید بن خالد رضي الله عنه مي گوید: پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرمود:   ترجمه:

او سؤال شود؛ گواهي مي  اه نسازم؟ همان کسي که قبل از آنکه ازرا از بهترین گواهان آگ

 «.دهد

یر غبرای اثبات حق  شهادت ادایرسول الله صلی الله علیه وسلم  فوق حدیث رد وجه استدلَّل:

نموده وبه کلمه شهادت از آن تعبیر کرده  نه از کلمه یاد یکی از صفات نیک مؤمنان واقعی 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 1طلاق  ةسور - 9

 918ص  9ت فی الشریعة الاسلامیه ج الزحیلی ، محمد مصطفی ، وسائل الاثبا - 1

زید بن خالد الجهنی ، کنیه او ابو عبد الرحمن است ، ویا ابو زرعه ویا ابو طلحة. درمدینه زندکی کرده درحدیبیه  - 9

همرای رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر شده بود ، در روز فتح مکه همرایش لوای قبیله جهینیه بود ، درمحل وفاتش 

بعضی   85ویا  درسن  78است بعضی گفت درمدینه وفات نموده بعضی گفته در مصر، ویادر کوفه ، در سنه  اختلاف

 سالگی  والله أعلم. 81گفته که درآخرین ایام خلافت معاویة رضی الله عنه وفات نموده، درسن 

الشیباني ، عز الدین ابن الْثیر الجزری ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد 

 .991ص  1م ج 9181 -هـ 9411بیروت عام النشر:  –هـ( أسد الغابة الناشر: دار الفكر 691)المتوفى: 

هـ( المسند الصحیح المختصر بنقل 169النیسابوري ، أبو الحسن ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري )المتوفى:  - 4

شماره 9944ص  9بیروت ج  –صلى الله علیه وسلم الناشر: دار إحیاء التراث العربي  العدل عن العدل إلى رسول الله

 (9791حدیث )
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به  از آنرسول الله صلی الله علیه وسلم مشروع می بود مه دیگر به کلدادن دیگر اگر شهادت 

 9 کلمه دیگر تعبیر میکرد.

 هستند قرار آتی است:قایل  داء شهادتابر عدم وجوب لفظ شهادت درحین که علمای دلَّیل 

 به الفاظ خاصتفرد شهادت  ظ شهادت مرادف به الفاظ دیگرذکرکرده که این به عدم شارع لف 

ور} ... چنانچه الله متعال فرموده: ، دلالت میکند  1{... وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الزُّ

 دروغ بپرهیزید. )شهادت( واز سخن ترجمه:

بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  9عَنْ أبَِي بکره ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّ ئُكُمْ بِأكَْبَرِ الكَبَائِ »رَضِيَ اللهَّ « رِ؟ألَاَ أنَُبِّ

ِ، قَالَ: ثَلاثًَ  ِ، وَعُقوُقُ الوَالدَِیْنِ »ا، قَالوُا: بَلىَ یَا رَسُولَ اللهَّ كِئًا فَ  -الإشِْرَاكُ بِاللهَّ  -قَالَ وَجَلسََ وَكَانَ مُتَّ

ورِ  رُهَا حَتَّى قلُْنَا: لیَْتَهُ سَكتَ «ألَاَ وَقَوْلُ الزُّ  4.، قَالَ: فَمَا زَالَ یُكَرِّ

ا سه بار به مردم فرمود: توجّه كنید، ت -صلى الله علیه وسلم  -ابى بكره گوید: پیغمبر » ترجمه:

شما را از بزرگترین گناه كبیره باخبر كنم. مردم گفتند: بلى، متوجّه هستیم اى رسول خدا! 

فرمود: بزرگترین گناه كبیره قراردادن شریك و انباز براى خدا و اذیت پدر و مادر است. در 

بر چیزى تكیه كرده بود، بلند شد و نشست و فرمود:  -یه وسلم صلى الله عل -حالى كه پیغمبر 

متوجّه باشید، سخن و شهادت دروغ هم از بزرگترین گناهان كبیره است. پیغمبر به اندازه اى 

 «.این جمله را تكرار فرمود كه آرزو داشتیم سكوت كند

ول برابر است پس شهادت و ق، درنصوص فوق قول  زور مرادف شهادت آمده  وجه استد لَّل:

 کرده: عَنِ ابْنِ  اطلاقمطلق اخباربربه  کلمه شهادت را رضی الله تعالی 5عبد الله ابن عباس، 

                                                                                                                                                                                                                                                 
باتغیر یسیر چون با حدیث که دکتوراستدلال کرده  918ص  9الزحیلی ، وسائل الاثبات فی الشریعة الاسلامیه ج  - 9

 بود حدیث درکتب حدیث یافت نشد.

 91سورة الحج - 1

فیع پسر حارث است ، نام مادرش سمیه است ، غلام بعضی اهل طایف بود در محاصره قلعه طایف ابوبکره اسمش ن - 9

از قلعه طایف خودرا انداخت نبی صلی الله علیه وسلم بالای او کنیه ابوبکره گذاشت نبی صلی الله علیه اورا ازاد کرد، 

ق وصیتش سلمی بر او نماز جنازه خواند مطابزه ابر وفات نمود ابو 51یا  59دربصره سکونت ورزید ودر بصره درسال 

أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الْصبهاني )المتوفى: . حدیث را روایت کرده 991

 1681ص  5م ج  9118 -هـ  9491هـ( الناشر: دار الوطن للنشر، الریاض الطبعة: الْولى 491

هـ الجامع المسند 9411بن إسماعیل ، الجعفي الناشر: دار طوق النجاة  الطبعة: الْولى،  البخاري ، أبو عبدالله محمد - 4

 1654الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري شماره حدیث 

سلم رسول الله صلی الله علیه و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى پسر عموی - 5

الذهبی،  شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد  هـ وفات نمود. 68ل است  درشعب بنی هاشم تولد شده ودرطایف درسا
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ابِ  أنََّ  -وَأرَْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ  -9عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِیُّونَ فِیهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَ  مْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ »لَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَبِيَّ اللهَّ بْحِ حَتَّى تَطْلعَُ الشَّ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّ

  1«صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ 

بهتر که عباس رضی الله عنه روایت است فرموده: خبر داده برای من مردهای ازابن  ترجمه:

 که نبی صلی الله علیه وسلم مورد پسند بیشترشان  بود بود که نزد من درآ ن عمر رضی الله

ونماز جایز نیست بعد از درست نیست تاکه افتاب طلوع کند  فرموده: نماز بعد ازنماز صبح

 نماز عصر تاکه افتاب غروب کند.

فظ لتعین م  به عدفوق این است که نصوص فوق   طریقه استدلال از نصوص وجه استد لَّل :

 دلالت دارد. شهادتاداء  حین  خاص در

 :که قرار آتی است  قول اول جواب دادند دلایلاز دوم  اصحاب قول مناقشه:

ستدلال آنها افاده نیست چون ا مسلم عربی  هور به نصوص کتاب وسنت ولغتاستدلال جم 

لام چنان دروقت دخول دراسوهم ،شهادت کلمه ادای شهادت بهنه برمیکند وجوب اداء شهادت 

درمحکمه هم برای اثبات حق غیر هم لازم شود، بنابر این واجب نیست که به کلمه اشهد تلفظ 

 است کهمقصود درشهادت حصول علم شاهد به آنچه که به کلمه اشهد تلفظ شود، چون  نیست

 9.است  دیده ومشاهده کرده وشنیده ودانسته

ِ وَلَیْسَ فِي كِتَابِ اللهَِّ » رحمه الله فرموده:  4ابن قیم ةِ رَسُولِ اللهَّ ُ عَلیَْهِ وَ  -، وَلَا فِي سُنَّ سَلَّمَ صَلَّى اللهَّ

حَابَةِ، وَلَا قِیَاسَ  - هَادَةِ "، وَلَا عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ الصَّ ، مَوْضِعٌ وَاحِدٌ یَدُلُّ عَلىَ اشْتِرَاطِ لفَْظِ " الشَّ

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ /  9415هـ( سیر أعلام النبلاء الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 748بن عثمان بن قَایْماز الذهبي )المتوفى : 

 .991ص  9م ج  9185

سال پس از عام الفیل  99عمر بن الخطاب بن نفیل نسب او در كعب بن لؤي به رسول الله )صلي الله علیه و سلم( مي رسد.  - 9

متولد گردید؛ كنیه اش ابوحفص مي باشد و از آنجا كه بوسیله او اسلام در مكه آشكار و علني شد و میان كفر و ایمان جدایي افتاد به 
سالگي پس از آنكه روز  69سال و نیم خلافت در سن  91قب گردید. امیرالمومنین عمربن الخطاب )رضي الله عنه( پس از فاروق مل

امامت نماز صبح توسط ابولولو فیروز مورد گامیکه هجري باقي مانده بود در هن 19چهارشنبه كه چهار روز از آخرین ماه سال 
 917ص  1ج سیر أعلام النبلاء الذهبی ،یافت. ضربه خنجر قرار گرفت، چهار روز بعد وفات

جِسْتاني، أبو داود سلیمان بن الْشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الْزدي )المتوفى:  - 1 هـ( سنن أبي 175السِّ

 .9176بیروت شماره حدیث  –الناشر: المكتبة العصریة، صیدا  داود

 991ص  9میه ج الزحیلی ، وسائل الاثبات فی الشریعة الاسلا - 9

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ، عالم  فقیه اصولی ، مفسر، نحوی ، اودر  ابن قیم - 4

( تولد شده  از اساتید مشهورشیخ الاسلام ابن تیمیه  است که با اوملازمت ورزید تا که درتمام علوم اسلامی  619سال  )

هـ(   وفات نمود، دها تصانیف نافع به جا گذاشت رحمه الله .  ابن رجب ، زین الدین 759 مهارت حاصل نمود ودر سال



15 

حَابَةِ، وَلغَُةِ الْعَرَبِ تَنْفِي  وَلَا اسْتِنْبَاطَ یَقْتَضِیهِ، بَلْ الْْدَِلَّةُ  ةِ، وَأقَْوَالِ الصَّ نَّ الْمُتَضَافِرَةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّ

  9« ذَلكَِ.

ابن قیم رحمه الله فرموده: درکتاب الله متعال  وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک جای 

اصحاب رسول الله صلی الله علیه وجود ندارد که دلالت بر اشترط لفظ شهادت کند واز یکی از 

ونه استنباط تقاضای کلمه شهادت میکند بلکه دلایل زیادی از کتاب وسنت وسلم ونه درقیاس 

 ند.ک ل صحابه ولغت عرب این را نفی میاواقو

 معلوم میشود که دلائل فریقین ادعیدقت صورت گیرد دردلائل فریقین  امیکههنگ قول مختار :

شهادت دلالت دارد درآن نص خاص وعبارت ادله جمهور به وجوب اقامه ثابت نمیکند، شان را 

لفظ شهادت دلالت کند حتی اگرشاهد لفظ شهادت ترک خصوصیت بر خاص وجود ندارد که 

ند مجبور شدند که تسلیم کن فقهاءنیستند حتی خود جمهورقائل  او بربطلان شهادت علمایکند 

  1.لبول داریم بدون مناقشه وبدون جداق آنراوارد شده وما که لفظ شهادت تعبدی 

 قول مالکیه وابن تیمیه وابن قیم  رحمهم الله  ا جح ترمعلوم میشودروآنچه به نزد بنده بهتر و

ء شهادت ابلکه ادآن ونه شرط  است  شهادت  اداء کلمه شهادت دراداء شهادت نه رکن که است

  9.به کلمه شهادت بهتر است

هم ترجیح داده می فرماید: ونرى أن الرأي القائل بعدم اشتراط  4مانوبه این قول محمد رأفت عث

 لیاووبودن لفظ )أشهد( بهتر است  من قول قایلین به عدم شرطبه نظر...لفظ أشهد أولى بالترجیح

درکتاب الله متعال  وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک جای وجود چون باترجیح است 

از یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و  ط لفظ شهادت کنده دلالت بر اشترندارد ک

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( طبقات الحنابلة 715عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 971ص  5 م ج 1115 -هـ  9415الریاض الطبعة: الْولى،  –الناشر: مكتبة العبیكان 

هـ(  الطرق الحكمیة )المتوفى: 759ابن قیم ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة )المتوفى:  - 9

 979هـ( الناشر: مكتبة دار البیان الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ ص 759

 999ص  9الزحیلی ، وسائل الاثبات فی الشریعة الاسلامیه ج  - 1

 (999ص ) 9د مصطفی ، وسائل الاثبات فی الشریعة الاسلامیه ج الزحیلی ، محم 9

 از علماء معاصر است ترجمه اش نیافتم. - 4
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  بر لزوم کلمه اشهد دلالت دلالتهم قیاس وهم ثابت نیست که قایل بر لزوم کلمه شهادت باشد 

 9کند.نمی 

 مطلب چهارم: مشروعیت شهادت ازقرانکریم وسنت نبوی واجماع امت:

شهادت دلالت است که برمشروعیت  های زیادی : درقرآنکریم آیاتاولَّ: دلَّیل ازقرآنکریم

 میکند چند دلیل قرار دذیل است:

 1{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ...}... الله متعال فرموده: -9

 و دو گواه از مردانتان گواه بگیرید. ترجمه:

 3 { وَأشَْهِدُوا إذَِا تَبَایَعْتُمْ...... } -1

 .فروش کردید باید گواه بگیریدو چون خرید و ترجمه:

ِ حَسِیبًا } -3  5{ .إذَِا دَفَعْتُمْ إلَِیْهِمْ أمَْوَالهَُمْ فَأشَْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَكَفَى باِلِلا

پس وقتي که مالهایشان را به آنها باز پس دادید بر آنها گواه بگیرید و کافي است که خدا 

 حسابرس و مراقب است.

گان خود رهنمایی کرده که حقوق خود ه بندفوق ای  ل دراین آیات مبارکهالله متعا وجه استدلَّل:

 ست،اشهادت برمشروعیت استشهاد دلیل ود ، وامر به اشهاد نرا توسط شهادت حفظ وتوثیق نمای

مشروعیت برای توثیق حقوق وحجت دراثبات ت دکه اگر شها وبر حجتیت آن دلالت میکند زیرا

 5امر نمیکرد. حقوق نمیبود الله متعال بر آن

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .911م ص 9114هـ9495عثمان ، محمد رأفت النظام القضائي في الفقه الإسلامي الناشر: دار البیان الطبعة: الثانیة  - 9

 181بقره  ةسور - 1

 181بقره  ةسور - 9

 6ء سورة النسا - 4

 995ص  9الزحیلی ، وسائل الاثبات فی الشریعة الاسلامیه ج  - 5
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لَاحُ » رحمه الله فرموده: 9امام جصاص  فِي هَذِهِ الْآیَةِ نَدْبٌ وَإرِْشَادٌ إلَى مَا لنََا فِیهِ الْحَظُّ وَالصَّ

نْیَا.وَالِاحْ  ینِ وَالدُّ دراین آیات استحباب است ورهنمایی  است بسوی آنچه که یعنی  1« تِیَاطُ للِدِّ

 اط است دردین ودنیای ما.یبرای ما درآن کامیابی وخیر واحت

 ثانیاً: مشروعیت شهادت از احادیث نبوی: 

رضى الله عنه قَالَ : كَانَ بَیْنيِ وَبَیْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ ، فَاخْتَصَمْنَا 9عَنْ الْشَْعَثِ بْنِ قَیْسٍ  -1

ِ صلى  ِ صلى الله علیه و سلم  ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ هُ الله علیه و سلم  : شَاهِدَاكَ أوَْ یَمِینُ إلَى رَسُولِ اللهَّ

ِ صلى الله علیه و سلم  : مَنْ حَلفََ عَلىَ یَمِینِ صَبْرٍ  ، قلُْت : إذاً یَحْلفُِ وَلا یُبَاليِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

َ عَزَّ وَجَلَّ وَ   4هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ .یَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلمٍِ هُوَ فِیهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَّ

اشعث بن قیس رضى الله عنه مي فرماید : من با شخص دیگري بر سر چاهي اختلاف  ترجمه:

داشتم ، دعواي خود را نزد رسول الله صلى الله علیه و سلم  بردیم ، رسول الله صلى الله علیه 

 : بنابراین او قسم مي خورد : یا دو تا شاهد بیاور یا این قسم مي خورد ، گفتمفرموده اندو سلم 

: کسي که قسم  فرموده اندو هیچ اهمیتي هم نمي دهد . آنگاه رسول الله صلى الله علیه و سلم 

اجباري مي خورد و دانسته در قسمش دروغ مي گوید تا مال شخص مسلماني را غصب کند 

 در حالي با خداوند روبرو مي شود که از او عصباني است .

                                                                                                                                                                                                                                                 
احمد بن علی  ابوبکر الرازی الحنفی . الرازی نسبت است الری ، جصاص  لقب او است ، از کبار ، الجصاص  - 9

ع یار ناففقهای احناف است درعصر خود در بغداد امام احناف بود، شخصی زاهد ، صاحب ورع وتقوی بود ، مولفات بس

دارد مانند : الفصول في الْصول مشهور بأصول الجصاص؛ أحكام القرآن؛ شرح مختصر الكرخي؛ شرح مختصر 

الطحاوي. شرح الجامع الصغیر؛ شرح الجامع الكبیر لمحمد بن الحسن الشیباني؛ وشرح الْسماء الحسنى؛ كتاب جواب 

 القرشي.هـ( وفات نمود .971بغداد در سال السائل. ودر 

هـ( الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة 775بو محمد، عبد القادر بن محمد بن نصر الله محیي الدین الحنفي )المتوفى: أ 

 .84ص  9كراتشي  ج  –الناشر: میر محمد كتب خانه 

لي هـ( أحكام القرآن، المحقق: عبد السلام محمد ع971الجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:  - 1

 585ص  9م ج 9114هـ/9495لبنان الطبعة: الْولى،  –شاهین الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 41اشعث بن قیس الكندي.باپیغبر صلی الله وسلم صحبت کرده  درکوفه زندگی کرده کنیه اوابو محمد است درسال  - 9

 سالکی . 69بعد از شهادت علی رضی الله تعا عنه چهل روز پس  وفات نموده درسن 

هـ( الكمال في أسماء الرجال الناشر: 741أبو الحجاج ، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى:  

 .186ص  9ج  9181 – 9411بیروت الطبعة: الْولى،  –مؤسسة الرسالة 

 .1595البخاری ، صحیح البخاري  شماره حدیث . - 4
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لت میکند چون نبی صلی الله علیه وسلم دیث فوق بر مشروعیت شهادت دلاح  وجه استدلَّل:

وآنرا ازوسیله اثبات درپیشگاه قضا قرار داده است وشهادت بنام بینه  آنرا ازمدعی طلب کرده

 9.میباشدبینات  از  نوعترین مشهادت یا بینه است ویا اینکه مه ههم یاد شده زیراک

 -صلی الله علیه وسلم -مان رسول الله ز از مسلمه امت  شهادت با اجماع: مشروعیت اثبات

، ودلیل قضا حجت شرعی است شهادت  اتفاق دارند کهشهادت مشروعیت تاعصر حاضر بر

و ازدین اسلام  ،این اختلاف نکرده ووسیله برای اثبات است وهیچ کس ازمسلمین دراست 

ثبوت افر میشود زیراکه انکار ازشهادت انکار کند ک ازثبوت  کسیکه، ثابت است  بگونه قطعی 

 1است. کیمشهادت انکار ازآیات قرآن

 مطلب پنجم: مشروعیت قانونی  شهادت: 

 از نظر قانون محاکمات مدنی افغانستان بر دوبخش تقسیم میگردد: وسایل اثبات

 الف: وسایل اثبات مادی:

 ب: وسایل اثبات معنوی.

 ای وجودمادی و فزیکی می باشد.وسایل اثبات مادی عبارت ازوسایل است که دا ر

بیان گردیده است ( درقانون اصول محاکمات مدنی 171وسایل اثبات مادی ومعنوی درماده )

قانون اصول محاکمات مدنی بیان گردید ه که به  (189ازجمله وسایل اثبات مادی حق درماده )

شهود،قراین ت عنوان مدارک اثباتیه نیز مسمی گردیده است که عبارت است از سند، شهاد

 قاطعه، قراین مستنبطه.

ویات ه به معناثبات معنوی عبارت ازوسایل است که دارای اثر مادی وفزیکی نبوده بلک لوسای

( قانون اصول محاکمات مدنی استنباط  189-171داشته باشد، واین هم ازدلا لت مواد ) ارتباط

 9.میگردد

 م راتشکیل میدهند قرار ذیل است:درماده دوصد هفتاد دوم: وسایل ثبوت که اسباب حک

                                                                                                                                                                                                                                                 
 (998ص ) 9فی الشریعة الاسلامیه ج الزحیلی ، وسائل الاثبات  - 9

 .998ص   9همان  ج - 1

 .994ص  999( ص  9915علم ستانکزی، محمدظریف ، اصول محاکمات مدنی سال طبع )  - 9
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 .اقرار -9

 .ئن قاطعه ، ومسطنبطه (ابینه )اسناد ، شهود ، قر -1 

 یمین )سوگند(. -9

 9نکول.  -4 

 :درماده دوصد هفتاد ودوم ذکرگردیده است وسایل اثباتیه معنوی 

 )سوگند ( یمین  -9 

 1نکول است. -1

 9ت بیشتر به معنویات واعتقاد ارتبات دارد.وسایل اثبات معنوی که عبارت از یمین ونکول اس

درقانون اصول محاکمات مدنی ذکر کرده که شهادت از نظر قوت اثباتیه بعد از سند به درجه 

 4دوم قراردارد 

قانون اصول محاکمات مدنی درمورد شرایط ونصاب شهادت چنین حکم میکند: نصاب شهادت 

 5وشرایط آن تابع احکام شریعت اسلامی میباشد.

درمواد فوق اصول محاکمات مدنی به چند نکته باید یاد آور شوم که اصول محاکمات مدنی 

افغانستان شهادت را یکی از مهمترین وسایل اثبات قرار داده است، دوم درجه قوت آنرا بیان 

 شروط ونصاب آنرا محول به فقه اسلامی ساخته است.سوم ، کرده 

 6مدعی علیه است.مدعی است وقسم برشهود برآمده: درقانون مدنی افغانسان 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 171قانون اصول محاکمات مدنی ماده  - 9

 171قانون اصول محاکمات مدنی ماده  -1

 .995علم ستانکزی، ص  - 9

 9فقره  919اده  قانون اصول محاکمات مدنی م - 4

 4فقره  919قانون اصول محاکمات مدنی ماده  - 5

 188قانون مدنی افغانستان ماده 9988، تاریخ نشر ریاست نشرات ، مطبعه احمدوزارت عدلیه  -6
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لاف ظاهر وقسم جهت ابقای اصل جهت اثبات خ: شهود ذکر گردیدهودرقانون مدنی افغانستان 

 9.است

 یق ابتدایی یا درقدرقانون اجراءات جزایی فرموده: محکمه میتواند به قرائت شهادتیکه درتح

اشد امر صادر نماید مشروط محضرجمع آوری دلایل اتهام یادرنزد اهل خبره صورت گرفته ب

بر اینکه استماع خود شاهد بنابر سببی از اسباب مشکل باشد ویامتهم ویاوکیل مدافع به قرائت 

  1شهادت اوموافقه نماید.

از مواد فوق قانون اصول محاکمات مدنی وقانون مدنی وقا نون اجراءات جزایی مشروعیت 

ردد که شهادت موجب تطبیق حکم م میگشهادت معلوم میگردد وهمچنان از مواد فوق معلو

چنانچه دراصول محاکمات مدنی آمده:محکمه در دعوی حقوق عامه به اساس مدارک .است

 9نماید. اثباتیه چون اسناد وشهود حکم خود را صادر می

  مطلب ششم: حکمت مشروعیت شهادت:

خصومت تهای وسرق، ضرب ، قتلوغنی بر فقیر ظلم میکند، که قوی برضعیف  درجامعه میبینم

دارد ، پس  ددارد وظالم طمع مزی عدلمظلوم مطالبه  بنابراین میگیردواقع میان مردم  ها

ظلم ازبین ببرد به مظلوم حق م عدل برقرار کند، شریعت آمد عدل باخود آورد که درمیان مرد

رَرَ ضَ لا » وسلم فرموده: رسول الله صلی الله علیه :چنانچه بسازدوظلم ظالم رابند  بدهدخود 

 4«. وَلا ضِرَارَ 

 یعنی: یعنی به کسی ضرر نباید رساند ونه هم ضرر را با ضرر مقابله کرد.  

 قاضی تا  آسان میسازد را برای قاضی شناخت حق وصاحب حقکه است  یشهادت یگانه راه

 لوَْ  » :سول الله صلی الله علیه وسلم فرمودهبنابر این ر ،نماید بر حق  حکم وفیصلهمیان مردم 

                                                                                                                                                                                                                                                 
  187همان  ماده -9

 141 قانون اجراءات جزایی ماده9911/  91/  91مطبعه بهیر ، مصوبه  9919ثور  95وزارت عدلیه ، سال نشر  1

 917قانون اصول محاکمات مدنی ماده:  - 9

به روایت عبادة بن الصامترضی الله عنه. شیخ البانی حدیث  1941شماره حدیث 784ص  1ابن ماجه ، القزویني  ج  - 4

 1941شماره حدیث  941ص  5را  حدیث صحیح دانسته  صحیح وضعیف سنن ابن ماجة ج 
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عِي ،  نَةَ عَلىَ الْمُدَّ عَى رِجَالٌ أمَْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلكَِنَّ الْبَیِّ وَالْیَمِینَ عَلىَ یُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّ

 9.«مَنْ أنَْكَرَ 

مردم به مجرد ادعایشان به آن ها داده مى شد، هر آئینه برخي ادعاي اموال و اگر» ترجمه:

گر مى كردند، ولي بر مدعي گواهي دهنده اي هست، و بر منكر و انكار كننده، خون برخي دی

 «.سوگند

برای حفظ حقوق مردم است، مشروعیت شهادت  ازحدیث فوق معلوم میگردد که وجه استدلَّل:

عزت تا اینکه مردم درمجتمع بر نفوس،  ، است ازبین بردن خصوصومات ومنازعات وبرای

 1 .من زندگی کنندامن الواجبات دینی ودنیوی درولهم م مال ودرتمام ماوجب علیه، 

 اثبات: لمقارنه میان قانون وفقه اسلامی درمرتبه شهادت دروسایمطلب هفتم: 

د از بعشهادت میان وسایل اثبات از نگاه فقه مرتبه  الف: مرتبه شهادت ازنگاه فقه اسلامی: 

 بب س به اقرار قویترین دلیل شرعی است کهفقهاء اتفاق دارند در درجه دوم قرار دارد ، اقرار 

ه اقرار نمودند: براینک تصریح  ، مالکیه ، شوافع و حنابله احناففقهاء انتفاء تهمت درآن غالباً. 

سخن هر ، چون ن در اقرار غالبا تهمت منتفی میباشدحجت شرعی است بالاتر ازشهادت چو

مدعی  کههنکامبر اینکه  صریح نمودندحنابله ت ،کس برخود زیاد واجب کننده است از دعوای او

قابل قبول است که  یشهادت هنگامد شهادت بالای وی قابل سمع  نیست. اعتراف کننعلیه 

. بنابر تصریحات فوق فقهاء شهادت بعد از اقرار قویترین وسیله از وسایل مدعی علیه انکار کند

 9.اثبات است به اتفاق فقهاء

ثنائي غیر كامل شهادت درقانون وضعي دلیل احتیاطي واست مرتبه شهادت نزد اهل قانون:ب: 

 4کند مگر درصورت ضرورت وحدود معین. حیث دلیل اثبات استفاده نمیاست،  و از آن من

                                                                                                                                                                                                                                                 
 ( به روایت ابن عباس رضی الله عنه . 19119) البیهقي،( السنن الكبرى شماره حدیث - 9

امام النووي فرموده : حسن ویا صحیح است ، النووي ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  درجه حدیث :

 91ج 9911بیروت الطبعة: الثانیة،  –هـ( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج الناشر: دار إحیاء التراث العربي 676

 9ص 

 (57( الشهادة واثرها فی ثبوت الجریمه،  ص ) 9419القحطانی ، عبدالله ، جبران عوض ، ) - 1

 (195ص ) 9الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج  - 9

 مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة، الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة الناشر: موقع الجامعة على الإنترنت- 4

 (414ص ) 18امة بن الزهراء ج أعده للشاملة: أس
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ده است محل نقاش  بعد از اسناد قراردا را درمرتبه شهادت  درقانون اصول محاکمات مدنی

 وقانون به آن مقایسه شود.فقهاء باید دراین مورد نقل شود ست که نظرمین جا اه

 درمرتبه اولفقهاء شهادت را ذکر کرده:   -الله رحمه -یلی حهبه زو رابطه به مرتبه شهادت در

حجت مطلق درتمام وقایع وحوادث شهادت  واینکه ، داده استر قرااثبات وسایل در بعد ازاقرار

ات بت وسائر وسائل اثبوآنرا برکتا استده یربه مجال معین مقید نگاسلامی درشریعت است و 

ازمکان ومرتبه رفیع  درقوانین جدید قانونگذاران مرتبه شهادت را مقدم نمودند.بجز از اقرار 

وشهادت را در حالات استثنائی  اند واثبات به وسیله کتابت را اصل قرار دادهپایین آوردند  آن 

 . اند  ورت وسیله اثبات قرار دادهوضر

مات مدنی آمده: شهادت ازنظر قوت اثباتیه بعد از سند به درجه درقانون اصول محاک :چنانچه

 .9دوم قرار دارد

تمام قوانین وضعی اتفاق دارند بر مشروعیت  :یم اسناد برشهادت نزد اهل قانون وجوه تقد

درمرتبه دوم از اسناد)کتابت( به اعتبارات مختلف شهادت وحجت بودن آن مگراینکه آنرا 

 رار ذیل است: قرارداده است که بعضی ق

فساد اخلاق ، ضعف عقیده و عدم دیانت  -1 سهولت کتابت و انتشارعلم درعصرحدیث. -9

 قاضی.

وت وجودعداوت و انتشار شهادت وجود رش - 4درشهادت اقارب .منفعت جویانه روابط  -9

 مرورزمان و موت شهود.سبب پیش آمدن نسیان به  - 5 .زور

ت را درمرتبه ای بعد از سند قرار داده است جلوگیر هدف اهل قانون از این کار که شهاد

اداء می دروغ را با ازشهادت زور) دروغین( است که درزمان حاضر بعضی مردم شهادت 

واین یک حربه است برضد عدالت بنابر این اهل قانون اتکاکرده اند بر کتابت چه کتابت نمایند ، 

اصول محاکمات مدنی آمده: سند عرفی که رسمی باشد ویا کتابت غیر رسمی چنانچه در قانون 

به خط وکتابت شخص تحریر وامضاشده درصورتیکه خط وامضا وی ذریعه کار شناس مربوط 

 1واهل خبره تثبیت گردد مانند سند رسمی مدار اعتبار است.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 (9( فقره ) 919اصول محاکمات مدنی ماده: ) -9

 111قانون اصول محاکمات مدنی ماده دوصد نود  - 1
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 حقوقتمام  است وتوسط آن  سلامي دلیل كاملادرفقه  شهادت از شبه های اهل قانون: تجوابا

هرچقدرکه مدعی به  بزرگ وپراهمیت  گان باشده یا حقوق بندمتعال ، الص الله حقوق خ چه

 . ثابت میشود باشد

صورت گیرد شهادت زور را  شهادت زوربرای اینکه جلوگیری از شریعت اسلامی در  -1

را وآن،گان خود را ازآن منع کرده ه الله متعال بندقرار داده است ، ازگناهان کبیره   )دروغین (

جْسَ مِنَ الأوَْثَانِ  }:الله متعال فرموده جا ذکر کرده، شرک یکه ب وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ  فَاجْتَنِبُوا الرِّ

ورِ  ري كنید و از سخن دروغ و از پلیدي ها كه بعضي از آن بت ها هستند دو ترجمه: 1{الزُّ

 .ارد شدهمنع وتحریم آن ومورد درصلى الله علیه وسلم  واحادیث زیادی ازرسول بپرهیزید.

ازشهادت زور ازمرتبه خود پایین نیاورده بنابراین  یالله متعال شهادت را بخاطر جلو گیر -1

باید و، ی ما آمده است گیرد که از طرف الله متعال براد به شریعت به آن گونه عمل صورت بای

ود اگر چنین نش، گیردقی به آن عمل صورت واخلاسیاسی  کامل نظام یک  حیث بطور کامل من

ود وثمره آن به دست مصلحت انسانها است معطل میشبه درهر زمان ومکان  قانون الهی که 

ونه عدالت راتأ مین به تنهایی کفیل وضامن امن شده نمی تواند وضعی وقانون ما نمی یاید، 

ز طرف ازیراکه  با قانون عقیده حقانیت  ،حقانیت موجود نباشد هکرده میتواند تاکه باقانون عقید

  .باشدنند جسد بلا روح میما نباشدموجود  بیق کننده قانون وبرکسی که قانون تطبیق میشودتط

هرچه کتابت است که قانون وضعی آنرا برشهادت مقدم نموده وآنرا دلیل رئیسی دراثبات  -9

قرار داده است خصوصا درمعاملات مدنی وتجاری، شریعت اگرچه به آن احترام گذاشته ومردم 

شرط قرار نداده است که بدون فقهاء آنرا عام برآن تشویق نموده مگر اینکه اینه درآیت مدرا 

 1شهادت نمی رسد. به درجه ای  آن اثبات جواز ندارد، بنابر این درجه کتابت ازنظر شرع 

ه ناظر ب اگر ،میکندبرای شهادت شروط گذاشته است که ازتمام شبهات جلوگیری شارع   -4

نظرکند یقین میکند که به رعایت شروط شده برای شهادت گذاشته که درشریعت  یتمام شروط

 9.ونه شبه درآن باقی نمی ماندگوهیچ به طریق احسن ادا میشود شهادت  ، وآداب شهادت

                                                                                                                                                                                                                                                 
 91حج:  ةسور - 9-

 (414ص ) 18مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة ،الناشر: موقع الجامعة على الإنترنت ج  - 1

 (995وسادل اثبات ص ) - 9
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 وحکم آداء آنتحمل شهادت  مبحث سوم:

 تحملواصطلاحی مطلب اول: مفهوم لغوی 

ولیت مسئ -،نبرداشتبه معنای عل از باب تفدرلغت مصدر است : تحمل  تحمل مفهوم لغوی :الف

 9 كوچ كردن و رفتن.  -ن،و شكیبائى كرد یبردبار .نبعهده گرفت

درباب شهادت به عبارات مختلف تعریف را تحمل علماء  : تحمل شهادت اصطلاحی مفهوم:  ب

 قرار ذیل است: تعبیرآنهانمودند که چند 

بْطِ، وَهِيَ الْعَقْلُ.عِبَارَةٌ عَنْ فَهْمِ الْحَادِثَةِ وَضَبْطِ :هوَ » -9  .1«هَا، وَلَا یَحْصُلُ ذَلكَِ إلاَّ بِآلةَِ الْفَهْمِ وَالضَّ

ط بحاصل نمیشود مگر به آله فهم وضآن تحمل شهاد ت عبارت است ازفهم حادثه وحفظ آن که 

 که آن عقل است.

 9.«احِ وَالْبَیْعِ وَغَیْرِ ذَلكَِ هُوَ الْعِلْمُ بِمَا یُشْهَدُ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ كَالنِّكَ » م: تعریف دو -1

نکاح وبیع  :میدهد ازحقوق مانندعبارت است از علم به آنچه که به آن شهادت  : تحمل شهادت

 ره.یوغ

 دو قسم : بر بهد که عبارت است ازمشهومحل تحمل شهادت  شهادت: تحملحکم  مطلب دوم:

 حقوق الله . قسم اول:

 حقوق العباد. قسم دوم:

ن گاه فقهاء اتفاق دارند که تحمل شهادت درحقوق بند  گان:ه هادت درحقوق بندتحمل شالف: 

و  گرددمی ام کند فرضیت وگناه ازدیگران ساقطکسی به آن قی امیکههنگ فرض کفایی است ،

ردم ممیگردد، چون این سبب ضایع شدن حقوق گار هکس بر آن قیام نکند تمام مردم گناگر هیچ 

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة الناشر: دار 919جوهري ، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي )المتوفى: ال - 9

 .9677ص 4م ج  9187 - هـ 9417بیروت الطبعة: الرابعة  –العلم للملایین 

الكتب الطبعة: الْولى،  هـ( معجم اللغة العربیة المعاصرة ، الناشر: عالم9414مختار، أحمد عبد الحمید عمر )المتوفى: 

 (561ص ) 9م ج  1118 -هـ  9411

 (166ص ) 6الکاسانی ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: ج  - 1

 8ص  95الكویت ج  –الموسوعة الفقهیة الكویتیة صادر عن: وزارة الْوقاف والشئون الإسلامیة  - 9
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که درآن غیر از شاهد معین کسی دیگر نباشد دراین صورت تحمل  اگر درجای باشد ،میگردد

 9.شهادت بر او فرض عین میگردد

 :گان ه درحقوق بند دلَّیل بر فرضیت تحمل شهادت

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا ...}  -1  1{... وَلََّ یَأبَْ الشُّ

 و هرگاه گواهان براي گواهي دادن خوانده شوند نباید سرباز زنند.

از ی از شهادت منع کرده منع ازخود دار  : دراین آیت مبارکه الله متعال شهداء رالَّلوجه استد

دت امرکرده ، ونهی الله شها متعال به اداء یعنی الله ، آن است امر به ضد وخود داری  اباء

م است بنابر قول صحیح از شهادت شامل  نهی از تحمل شهادت هادای از اباورزیدن ازل متعا

 9. مفسرین

1- { ..ِ هَادَةَ لِِلا  5{.وَأقَیِمُوا الشا

 و گواهي را براي )رضاي( خدا ادا کنید. ترجمه:

امر به وجوب دلالت دارد وامر  ،دراین آیت الله متعال امر فرموده با اقامه شهادت وجه دلَّلت:

 5.استواداء شهادت هردو شامل تحمل به 

                                                                                                                                                                                                                                                 
لْبيِِّ الحاشیة ج  الزیلعي ، تبیین / 8ص  95الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج  - 9 ص  4الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

الغرناطي ، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى:  /117

، أبو اسحاق الشیرازي / (191ص ) 8م ج 9114-هـ9496هـ( خلیل  الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى، 817

المقدسي، عبد /  161هـ(  التنبیة في الفقه الشافعي الناشر: عالم الكتب ص 476إبراهیم بن علي بن یوسف )المتوفى: 

هـ العدة شرح العمدة الناشر: دار الحدیث، 614الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین المقدسي )المتوفى: 

 .689هـ ص 9414خ النشر: القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاری

 (181قره )بسورة ال - 1

قتاده وربیع بن انس روایت شده . الجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  ازل این قو - 9

عضو لجنة مراجعة المصاحف بالْزهر الشریف الناشر: دار إحیاء التراث  -هـ( المحقق: محمد صادق القمحاوي 971

 154ص  9هـ ج  9415بیروت تاریخ الطبع:  –بي العر

 (1سورة الطلاق ) - 4

 .915ابن قیم، الطرق الحكمیة ، ص  - 5
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لُ فَ  » یت تحمل شهادت اتفاق دارندء بر فرضعلما:  دلیل برفرضیت تحمل شهادت از اجماع تَحَمُّ

ةِ  ةُ ذَلكَِ ثَابِتَةٌ بِإجِْمَاعِ الْْمَُّ هُودِ وَفَرْضِیَّ هَادَةِ فَرْضُ كِفَایَةٍ عَلىَ الشُّ  9«الشَّ

 یعنی تحمل شهادت فرض کفایه است بر شهود وفرضیت آن ثابت است با اجماع امت.

مردم  اگرچون  باشدمیکند که تحمل شهادت عقل تقاضای  :دلیل فرضیت تحمل شهادت از قیاس

دراین صورت امر الله متعال  ،ضایع میگرددزیادی مردم د  حقوق نازتحمل شهادت امتناع ورز

 .1یت تحمل واداء شهادت دلالت دارد.ساقط میگردد که بر فرض

گان به اتفاق مذاهب ه تحمل شهادت درحقوق بند حکم تحمل شهادت درحقوق الله متعال:ب: 

فرض کفایی است ودرصورت که شهود معین باشد 6حنابله  5شوافع،  4مالکیه، 9نند: احناف،ما

چنانچه درگذشته بیان گردید ودر حقوق الله متعال  ویا شخص واحد باشد فرض عین میگردد.

که با شبهات دفع میشود مانند حدود مباح است وترک آن بهتر است چون ستر انداختن بر 

گر درصورتیکه مرتکب آن مجاهر باشد ومعروف با فساد باشد که دراین مسلمان بهتر است ، م

 7 .صورت تحمل وادای شهادت درآن بهتر است برای قطع وریشکن ساختن فساد وفساد گران

احناف مالکیه غالب شوافع وحنابله درمورد تحمل شهادت درحقوق الله متعال بطور مشخص 

اف ومالکیه حکم تحمل شهادت بطور مطلق آمده ومعین سخن به میان نیاورده، درعبارات احن

که تحمل شهادت فرض کفایه است ، لکن در حواشی بعضی کتابهای شوافع آمده که تحمل 

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( درر الحكام في شرح مجلة الْحكام،  الناشر: دار الجیل الطبعة: 9959آفندی، علي حیدر خواجه أمین )المتوفى:  - 9

 (941ص ) 4م ج 9119 -هـ 9499الْولى، 

 (699ص  ) 9حكام القرآن ج الجصاص ،  أ - 1

هـ( رد المحتار على الدر 9151ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفى:  - 9

 464ص  5هـ ج 9491بیروت الطبعة: الثانیة، -المختار الناشر: دار الفكر

هـ( 817لغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: الغرناطي،محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري ا  - 4

 .598ص  4ج  -هـ9496التاج والإكلیل لمختصر خلیل الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى، 

هـ( الحاوي الكبیر في فقه 451الماوردی ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، )المتوفى:  - 5

-هـ  9491لبنان الطبعة: الْولى،  –لإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت مذهب ا

 (51ص ) 97م ج  9111

ابن تیمیة الحراني، أبو البركات، مجد الدین ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل عبد السلام بن عبد  - 6

ص  1ج-هـ 9414الریاض الطبعة: الطبعة الثانیة  -هـ( الناشر: مكتبة المعارف651لمتوفى: الله بن الخضر بن محمد، )ا

149 

التوجیری ، محمد بن إبراهیم بن عبد الله التویجري مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة الناشر: دار أصداء  - 7

 9198م ص  1191 -هـ  9499المجتمع، المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الحادیة عشرة، 
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لکن تمام فقهای مذهب اربعه ازوجوب  9،شهادت درحدود که به شبهات دفع میشود جایز است

 تحملرب خمروغیره، که مانند حد زنا حد شتحمل شهادت تحمل شهادت در حدود مستثنا نمودند 

 واجب نیست.  درآن شهادت

  حکم اداء شهادت:: سوم مطلب 

مشهود فیه گاهی ازحقوق الله متعال  مختلف میگردد:حکم اداء شهادت باعتبار اقسام مشهود فیه 

یار گان می باشد که بنده اخته گاهی از حقوق بندگرداند ، میباشد که انسان نمی تواند آنرا ساقط 

وحق بنده درآن جمع میباشد متعال  حق الله یعنی  گاهی جامع میباشد، میداشته باشدا سقوط آنر

 یا حق الله متعال غالب میباشد ویاحق بنده.لکن 

 :است حق الله متعال بر دوقسم 

مراد از مداومت به سبب عدم ادای شهادت، آن بطور مداوم باشد در که حرمت  قسم اول:

 باقی میبه طوری دائمی خود را اداء ننماید انسان درحرام  حرمت این است اگر شاهد شهادت

 ...ضاع میان زوجین ، طلاق عتقماند مانند: علاقه ر

 د از فراغ ازآن حرمت منقضی میشودکه حرمت درآن بطور مداوم نباشد بلکه بع :قسم دوم 

 1...شراب خوری و  مانند: زنا

 گان هم بر دوقسم است: ه حقوق بند

 شخص معین . قسم اول:حقوق 

  قسم دوم: حقوق شخص غیر معین.

درحقوق  آنباشد وحکم  متعال که تحریم درآن همیشه ء شهادت درحقوق اللهاداحکم  الف:

  گان غیر معین:ه بند

تق وعم باشد مانند رضاع بین الزوجین وطلاق قوق الله متعال که تحریم آن مداواداء شهادت درح

حقوق فرض است  د وقف برمساکین، اداء دشهادت دراینگان غیر معین ماننه ودر حقوق بند

 اربعه استهب امذ فقهای واین به اتفاق بدون طلب کسی  اطلاع حاصل کندبرکسیکه برآن 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 51ص  97الماوردی ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ج  - 9

 9418هـ( الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الْولى، 511أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  - 1

 . 181ص  1م . المقدمات الممهدات ج  9188 -هـ 
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واین فرضیت برای حفاظت حقوق الله متعال  4حنابله  9وشوافع 1مالکیه 9افحنمانند مذهب ا

 5.ودم ضیاع حقوق مردم  است وبرای منع انتهاک حرمت است

 :اجماع وقیاس، سنت ، قرآن آیات  از  علماء استدلال کردند بر وجوب اداء شهادت  :دلَّیل 

 ازقرآنکریم:  دلَّیل

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ عَلیِمٌ .}  -9
هُ آثمٌِ قَلْبُهُ وَاللها هَادَةَ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فَإنِا  6{وَلََّ تَكْتُمُوا الشا

هرکس که آن را پنهان کند دلش گناهکار است، و خداوند و شهادت را پنهان نکنید، و  ترجمه:

 .به آنچه مي کنید داناست

آیت فوق بروجوب اداء شهادت دلالت میکند زیراکه الله متعال نهی  :ازآیت فوق وجه استدلَّل

وانسان گنهگار نمی شود مگر گناه است شهادت فرموده کتمان ازکتمان شهادت کرده و

 7.ترک کندرا درصورتیکه واجب 

ِ } الله متعال فرموده:  -1 هَادَةَ لِِلا  1 {... وَأقَیِمُوا الشا

 و گواهي را براي )رضاي( خدا ادا کنید.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .181ص  6الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ج  - 9

هـ( تبصرة الحكام في 711ابن فرحون ، إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري )المتوفى:  - 1

 145ص  9ج  -هـ 9416أصول الْقضیة ومناهج الْحكام الناشر: مكتبة الكلیات الْزهریة الطبعة: الْولى، 

هـ( نهایة المحتاج إلى 9114الرملي، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي )المتوفى: - 9

 916ص 8ج  9184هـ/9414 -شرح المنهاج الناشر: دار الفكر، بیروت الطبعة: ط أخیرة 

ة الحراني ن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ب - 4

 -هـ 9418هـ(  الفتاوى الكبرى لابن تیمیة الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى، 718الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 64ص  6م ج 9187

هـ( القوانین الفقهیة ص 749وفى: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )المت - 5

 .  181ص  6الكاساني ، الصنائع في ترتیب الشرائع ج.   115

 (146ص ) 9ابن فرحون ، تبصرة الحكام في أصول الْقضیة ومناهج الْحكام  ج 

 (189سورة البقرة ) - 6

 .977ص  96السرخسی ، المسوط ج  - 7

 (1سورة الطلاق ) - 8
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یت فوق الله متعال امرفرموده به اقامه شهادت،امردرآیت فوق برای وجوب دراوجه دلَّلت:

 9است

رْهُ مَنْ رَأَ »: 1: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده ارسنت مطهره: دلَّیل ى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْیُغَیِّ

 .3«بِیَدِهِ، فَإنِْ لمَْ یَسْتَطِعْ فَبلِسَِانهِِ، فَإنِْ لمَْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبهِِ، وَذَلكَِ أضَْعَفُ الْْیِمَانِ 

كسیكه از شما كار زشت و منكري را دید باید آن را با دست خود تغییر دهد، اگر نتوانست با »

با زبان و گفتار خود تغییر دهد، و اگر نتوانست با زبان تغییر دهد، با دل خود دست تغییر دهد، 

 «.آن را انكار كند و این مرحله یعني انكار به وسیله دل ضعیف ترین ایمان است

رای وامر بدرحدیث فوق نبی صلی الله علیه وسلم امرنموده به تغیر منکر    دلَّلت حدیث:وجه  

ه تغیر منکر واجب است اگر یک مرد زن خود خودرا طلاق وجوب است ، پس معلوم شد ک

ده آزاد شده اعی خود به نکاح بگیرد ویا از برومعاشرت میکند ویاخواهر رضا سپس بادهد 

ادت مبادرت ورزد بخاطر تغیر خود خدمت میگیرد پس بر هر کس واجب است که به اداء شه

 .منکر

ابن الهمام فرموده:  .اء شهادت درغیر از حدودعلماء اجماع نمودند برفرضیت اد دلیل ازاجماع:

 بجز ازحدود اتفاقی.فرض بودن اداء شهادت   4 وَافْتِرَاضُ الْْدََاءِ إلاَّ فِي الْحُدُودِ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ 

حقوق عامه  اداء شهادت لازمی است زیراکه که   نظر وقیاس هم تقاضا میکند دلیل ازقیاس:

اکه ت  للهاء شهادت برای آن واجب است حسبة قیام بر آد اشته باشد ندکه مطالبه کننده آن وجود 

اسِ، فَوَجَبَ که حقوق ضایع نگردد جَاحُدِ بَیْنَ النَّ هَادَةِ لحُِصُولِ التَّ . وَلِْنََّ الْحَاجَةَ دَاعِیَةٌ إلَى الشَّ

جُوعُ إلَیْهَا. اداء شهادت به غیر از حدود واجب است چون حاجت  ر آن است به مردم خواستاالرُّ

  سبب شیوع انکار میان مردم.

حکم اداء شهادت درحقوق الله متعال که تحریم آن بطور مداوم  :حقوق الله متعال قسم دومب: 

 نباشد مانند حدود خالصه:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .977ص  96همان ج  - 9

 بو سعید رضی الله تعال عنه .ا - 1

 .78شماره حدیث  61ص  9النیسابوري ، صحیح مسلم ، ج  9-

هـ( فتح القدیر الناشر: دار الفك الطبعة: بدون 869ابن الهمام ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي )المتوفى:  - 4

 965ص  7طبعة وبدون تاریخ ج 
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ن تحریم شهادت درحقوق الله متعال که درآکه اتفاق دارند  4،حنابله 9،شوافع 1،مالکیه 9،حنافا

 :ص که حق خالص الله متعال است مانندلنند حدود خاابه بگونه دایمی نباشد م

مخیر است میان ستر امور دراین نوع بنده درمورداداء  شهادت ، حد زنا ، حد شرب الخمر 

  5.وشهادت لکن ستر بهتر است 

استد لال کردند برعدم وجوب  فقهاء اداء شهادت درحدود واستحباب ستر:دلَّیل بر عدم جوب 

ونه به طور دائمی مرتکب  نباشد هتک حرمت درآن که درحدود ستر  واستحباباداء شهادت 

 دلایل آتی:جرایم حدود باشد با 

نْیَا وَالْْخِرَةِ »6 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده: -1 ُ فيِ الدُّ  7«مَنْ سَتَرَ مُسْلمًِا سَتَرَهُ اللها

آخرت، بدي و زشتي او دنیا و  كسیىكه بدي و زشتي مسلماني را پنهان كند، خداوند در ترجمه:

 را مىپوشاند.

ترغیب داده درمورد ستر وپرده درحدیث فوق نبی صلی الله علیه وسلم :  وجه دلَّلت حدیث فوق

کسانکه باهتک حرمت لکن حدود هم داخل است  مرتکبین جرایمانداختن بر مسلمان ودراین 

ر برای انسان مناسب است که از ظاهر حدیث فوق معلوم میشود که ب، معروف ومشهور نباشد 

تکاب حد از حدود بنابر فوق یعنی درحدیث فوق پرده بیاندازد که اورا ببیند بر ارمسلمان دیگر 

 8.حدود هم داخل است

                                                                                                                                                                                                                                                 
اهِدَ إذَا عَایَنَ ا - 9 رِ بدائع الصنائع جأنََّ الشَّ سَتُّ ِ تَعَالىَ؛ ... وَبَیْنَ التَّ هَادَةِ حِسْبَةً لِلهَّ رٌ بَیْنَ أدََاءِ الشَّ  46ص  7لْجَرِیمَةَ فَهُوَ مُخَیَّ

 975ص  4الدسوقی، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج  - 1

روضة الطالبین وعمدة المفتین تحقیق: هـ(  676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  - 9

 (944ص ) 99هـ . ج 9491عمان الطبعة: الثالثة،  -دمشق -زهیر الشاویش الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت

 7ص  91المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . ج  - 4

هـ( الذخیرة ، الناشر: دار 684ي  )المتوفى: القرافي، بو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالك -5

 .968ص  91م  ج  9114بیروت الطبعة: الْولى،  -الغرب الإسلامي

 ازابو هریرة رضی الله روایت شده.  - 6

هـ( سنن ابن ابن ماجة ،الناشر: 179القزویني، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید وماجة اسم أبیه یزید )المتوفى:  - 7

 ( 751ص ) 1فیصل عیسى البابي الحلبي ج  -اء الكتب العربیة دار إحی

هـ( المحلى بالآثار 456ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الْندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  - 8

 45ص  91بیروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ ج  –الناشر: دار الفكر 
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 1نْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، كَانَ خَیْرًا لكََ "لوَ کُ »  گفت: 9نبی صلی الله برای هزال -1

 ي تو بهتر مي بود.مي پوشیدي، برا تاگر آن را با لباس»

نزد پیغبر صلی  که گفته بود  9ماعزدرحدیث فوق هزال کسی است که به  :حدیث  لتلَّوجه د

الله علیه وسلم برود وبه زنا اقرار کند واین حدیث صریح است دراین مورد که ستر برمرتکب 

بِیلَ إلَِى سَتْرِ  ، درفتح الباری آمده: أيَْ لوَْ لمَْ تَجِدِ است آن  حد بهتر است از اشکار ساختن هِ إلِاَّ السَّ

ا أشََرْتَ بِهِ عَلَیْهِ مِنَ الْإظِْهَارِ  نْ عَلمَِ أمَْرَهُ كَانَ أفَْضَلَ مِمَّ  4. بِرِدَائِكَ مِمَّ

ازخبر شدن دیگران برایت بهتر بود از اگر راه نمیافتی به پوشش او مگر به توسط چادرت 

 تن او.تو که نسبت به او کردی از ظاهر ساخ ۀشارا

ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ  -حَثَّ »در سبل السلام آمده: وَقَدْ  تْرِ للِْمُسْلمِِ فَقَالَ: فِي حَقِّ  -صَلَّى اللهَّ عَلىَ السَّ

یعنی نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانان را  تشویق « مَاعِزٍ هَلاَّ سَتَرْت عَلَیْهِ بِرِدَائِك یَا هُزَالُ 

خود بر او نه اند اختی ای  ن بر مسلم ودر حق ماعز فرمود: چرا به لباسکرده بر ستر انداخت

 5هزال.

درگذشته فضلیت ستر انداختن به مرتکبین  ت دادن به مرتکبین حدود:ادواز شهدلَّیل به ج

باح شهادت جایز ومدادن حدود بیان گردید اکنون این مسئله بیان میگردد که به مرتکبین حدود 

                                                                                                                                                                                                                                                 
بن هزال شخصی که ماعز رضی الله را به رفتن نزد رسول الله صلی الله وسلم تشویق کرد هزال الْسلمي. ابو نعیم ا -9

وبه اقرار نمودن به عمل زنا . ابن سعد ، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف 

م  9111 -هـ  9491بیروت الطبعة: الْولى،  –لمیة هـ(  الطبقات الكبرى الناشر: دار الكتب الع191بابن سعد )المتوفى: 

 .149ص  4ج 

هـ(  مسند الإمام أحمد بن 149أبن حنبل،  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:  - 1

لة ناشر: مؤسسة الرساعادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ال -حنبل المحقق: شعیب الْرنؤوط 

 ( 19814( شماره حدیث )111ص ) 96م ج  1119 -هـ  9419الطبعة: الْولى، 

ماعز اسلمی صحابی است که به سبب اعتراف او بازنا رجم گرید أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن  - 9

دار الوطن للنشر، الریاض الطبعة: الْولى هـ( معرفة الصحابة، الناشر: 491موسى بن مهران الْصبهاني )المتوفى: 

 1571ص  5م ج  9118 -هـ  9491

 -أبن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  فتح الباري شرح صحیح البخاري الناشر: دار المعرفة  - 4

على طبعه: محب الدین رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف  9971بیروت، 

 (915ص ) 91الخطیب علیه تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد الله بن باز. ج 

الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، سبل السلام الناشر: دار الحدیث الطبعة: بدون  - 5

 .698ص  1طبعة وبدون تاریخ ج 
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بر جواز ادای شهادت به سنت نبوی واقوال صحابه استد لال کردند از قرآن واست فقهاء 

 : مرتکبین حدود دلایل قرار ذیل است

تِي یَأتِْینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنا أرَْبَعَةً مِنْكُمْ }  استد لَّل: ازقرآنکریم:: اولَّ وَاللاا

ُ لَهُنا سَبیِلًا فَإنِْ شَهِدُوا فَأمَْسِكُوهُنا   1{فيِ الْبُیُوتِ حَتاى یَتَوَفااهُنا الْمَوْتُ أوَْ یَجْعَلَ اللها

و کساني از زنانتان که مرتکب زنا مي شوند، چهار نفر از خودتان را بر آنها گواه بگیرید، 

خداوند ا پس اگر گواهي دادند، آنها را در خانه ها نگاه دارید، تا اینکه مرگ آنها را دریابد و ی

 براي آنها راهي قرار دهد.

 اداء شهادت درحدود.دلیل است برجواز  طلب استشهادوجه دلَّلت :

 1«كَ بثَِوْبكَِ، كَانَ خَیْرًا لَ لوَْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ » : نبی صلی الله برای هزال گفتثانیا: دلیل ازسنت: 

 «مي پوشیدي، براي تو بهتر مي بود.اگر آن را با لباست »

لْطَانِ كَانَ جَائِزًا لَهُ وَلَا یَأثَْمُ بِهِ. وَدَلِیلهُُ  لَّلت:وجه د تْرُ مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ فَلَوْ رَفَعَهُ إلىَ السُّ  وَهَذَا السَّ

هُ  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -أنََّ ضَهُ عَلىَ أَ  -صَلَّى اللهَّ هُ آثِمٌ بَلْ حَرَّ هُ یَنْبَغِي لَهُ سَتْ لَمْ یَلمُْ هُزَالًا وَلَا أبََانَ لَهُ أنََّ  9رُهُ.نَّ

یز جا برای او این ستر مستحب است واجب نیست اگر شاهد شهادت نزد سلطان ببر دیعنی: 

دلیل آن این است که نبی صلی الله علیه وسلم هزال راملامت ، است وبه این کار گنهگار نمیشود 

 وشانیدن پ توه مناسب برای تشویق کرد کشده  بلکه اورا ر هگانکرد که گننکرد وبرای اوظاهر 

 .او بود

علماء استدال کردند برعدم ستر انداختن بر  معروف به فساد باشد:دلَّیل برعدم ستر برکسیکه 

 کسیکه مشهوربه هتکه حرمت وفساد باشد به دلایل آتی:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 95سورة النساء  - 9

 ( 19814شماره حدیث ) 111ص   96اني، مسند الإمام أحمد بن حنبل ج الشیب - 1

 .698ص  1الصنعاني، سبل السلام ،ج  - 9
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بانی بر گناه وپشتبه او جرآت داه میشود  ،مشهور با فساد باشدکه  برشخصی   ستر انداختن -9

كَانُوا لََّ یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ } معاصی است، که الله متعال ازآن منع کرده الله متعال فرموده: اهل 

 9{ ...فَعَلوُهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَفْعَلوُنَ 

آنان یکدیگر را از منکري که انجام مي دادند باز نمي داشتند، چه کار زشتي مي  ترجمه:

 کردند!؟

حدود زجر ومنع است وزجر منع متحقق نمیشود مگر با اداء شهادت  دوم اینکه غرض از -1

 1برکسیکه مشهور به فساد باشد.

کسیکه شهادت را درحق انسان معین  حکم اداء شهادت درحقوق انسان معین:قسم سوم:ج: 

 خالی نیست:ذیل حمل کرده باشد ازدوحالت 

به وجود شاهد که به شهادت  علم نباشدصاحب حق  که برای  حالت اول این است حالت اول: 

ند کرد تصریح 5واهل ظواهر 4مالکیه ، 9احناف فقهایدر این حالت  شاهد نفع حاصل کند ،

 اگر صاحب حق ، ضایع میشوددرصورت که حقش به صاحب حق  شاهد خبر دادنجوب به و

یگردد مواجب نیز  اداء شهادت بر متحمل شهادت  ایدنماداء شهادت ای مطالبه  ازشاهد پس ازآن

چون  دراین صورت اداء شهادت واجب نیستشاهد مطالبه شهادت نکند  واگر صاحب حق از

هم اضافه کردند اگرمتحمل شهادت  را الکیه اینم .شاید صاحب حق از حق خود ابراء کرده باشد

 6زیاد باشند باز فرض کفایی است.فرض عین است واگر اداء شهادت  شخص معین باشد براو

                                                                                                                                                                                                                                                 
 (71سورة المائدة ) - 9

هـ( كشاف القناع عن متن 9159البهوتى ، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  - 1

 .911ص  6لمیة ج الإقناع ، الناشر: دار الكتب الع

هـ(  قره عین 9916ابن عابدین ، علاء الدین محمد بن عمر بن عبد العزیز عابدین الحسیني الدمشقي )المتوفى:  - 9

 الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت« الدر المختار شرح تنویر الْبصار»الْخیار لتكملة رد المحتار علي 

 (475ص ) 7لبنان ج  –

 (974ص ) 4دسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج ال 4

بیروت  –هـ( الناشر: دار الفكر 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الْندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  - 5

 45ص 91الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ . ج 

 (974ص ) 4الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج  - 6
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شهادت بدهند اگر قدرت اداء شهادت رانداشند برآنها واجب است که نزد حاکم  واحناف گفتند:

 9تا از حق حفاظت شود. 

مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لمَِنْ لَا یَعْلمَُهَا فَیُنْدَبُ »  فرموده اندتحباب اعلام شهادت قایل هستند شوافع به اس

. نزد کسیکه شهادت 1« بِوُجُوبِهِ عِنْدَ انْحِصَارِ الْْمَْرِ فِیهِ لمَْ یَبْعُدْ. لَهُ إعْلَامُهُ لیَِطْلبَُهَا مِنْهُ، بَلْ لوَْ قِیلَ 

باشد برای کسیکه خبر نباشد پس مستحب است خبر دادن به او که از او شهادت مطابله کند 

بلکه اگر به وجوبه اعلام قول شود درصورت انحصار شهادت در اشخاص معین این بعید 

 نیست.

، واداء شهادت مطلقاتحمل شهادت به صاحب حق ب نمودند به استحباب اعلام ذها هم حنابله

 .میدانندواجب درحین مطالبه 

ومن كانت عنده شهادة لآدمي یعلمها لم یقمها حتى یسأله فإن لم یعلمها » ابن قدامه فرموده: 

 9« استحب له إعلامه بها وله إقامتها قبل ذلك

شهادت اداء نکند تاکه مطالبه اداء شهادت نکرده باشد ن یک انسانزد کسیکه شهادت باشد برای 

اگر برای صاحب حق شاهد معلوم نباشد خبر دادن به تحمل شهادت مستحب است وشهادت دادن 

  قبل از اعلام جایز است.

علام  شهادت به صاحب حق استحباب ایا وجب  وبرکه قایل   ئی: استدلَّل  آن عده علمادلَّیل 

 هستند بهبه صاحب حق اعلام تحمل شهادت واستحباب ایلین بر وجوب که ق علمایهستند : 

وجب اعلام هستند نصوص را بر وجوب علمای که قائل برلکن  ، استدلال کردندذیل نصوص 

 . حمل کردنداستحباب  برنصوص را هستند قایل استحبا اعلام که بر  حمل کردند وعلمای 

 اولَّ: دلَّیل از قرآنکریم:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 (475ص ) 7ج « الدر المختار شرح تنویر الْبصار» ابن عابدین ،  قره عین الْخیار لتكملة رد المحتار علي  - 9

 (144ص) 99/ النووي ، روضة الطالبین وعمدة المفتین ج  915ص  8الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج  ج  - 1

لجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین،  الشرح الكبیر على ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي ا - 9

هـ( الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع أشرف على طباعته: محمد رشید رضا صاحب 681متن المقنع )المتوفى: 

  6ص  91المنار ج 
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َ شَدِیدُ وَتَعَاوَنُ  } -1
َ إنِا اللها

قُوا اللها قْوَى وَلََّ تَعَاوَنُوا عَلَى الْْثِْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتا وا عَلىَ الْبِرِّ وَالتا

 1{الْعِقَابِ 

و یکدیگر را بر نیکي و پرهیزگاري کمک نمایید و همدیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاري 

 . شدیدي داردنکنید. و از خدا بترسید، همانا خدا کیفر 

وا الْأمََانَاتِ إلَِى أهَْلهَِا... } -1 َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ  1{إنِا اللها

در آیت فوق الله متعال با سپر دن امانت امر کرده به اهل آن ، الله متعا ل به  وجه دلَّلت آیت:

تعاون همکاری و ی ازتعاون بایک دیگرمیان مؤمنین  امرنموده خبردادن به صاحب حق بحش

است با صاحب حق وهم چنان اداء نمودن امانت است که الله متعال درایت فوق با اد اء آن 

 9امرنموده.

هَدَاءِ الَّذِي یَأتْيِ »رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده: دلَّیل از سنت: ألََا أخُْبِرُكُمْ بخَِیْرِ الشُّ

 4«بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أنَْ یُسْألَهََا

ا از آیا شما ر»د رضي الله عنه مي گوید: پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: زید بن خال

م مسل« هي مي دهدبهترین گواهان آگاه نسازم؟ همان کسي که قبل از آنکه از او سؤال شود؛ گوا

 روایت کرده است.

ین ا بسیار علماء این حدیث تفسیر نمودند که مراد از شهادت دراین حدیث :وجه دلَّلت حدیث 

اید با صاحب حق است که شهادت نزد کسی باشد اماصاحب حق از آن خبر نباشد پس شاهد ب

 5.خبر بدهد

 تحمل نموده است، که صاحب حق به شهادت شاهد خبر باشد که شاهد شهادت را حالت دوم:

 یکه برمتحمل شهادت اداء شهادت واجب نیست مگردرصورت اتفاق دارنددرین حالت علماء 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 1المائده  ةسور - 9

 58سورة النساء  1

 .181ص  6الکاسانی ، بدائع الصنائع ج  - 9

 بن خالد جهنی رضی الله تعالیبه روایت زید  9791( شماره حدیث  9944ص ) 9النیسابوري ، صحیح مسلم  ج  - 4

 عنه .

هـ( تحقیق: عصام الدین الصبابطي 9151الشوکانی ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى:  - 5

 949ص 8هـ ج 9499،  الناشر: دار الحدیث، مصر الطبعة: الْولى
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درمورد حق خود مختار ، زیراکه صاحب حق نماید شهادت اداء ق ازشاهد مطالبه که صاحب ح

 خبرنباشد.او  ءابرامطالبه که متحمل شهادت شاید از و ءاست درمیان ابرا

بدون خلاف اداء شهادت بر برای ادای شهادت اید نمطلب  متحمل شهادت راصاحب حق رگا

اداء  یاآختلاف کردند که اباز علماء دت اداء شهاتحمل شهادت واجب است، ودرمورد وجوب م

 دراین مورد ازعلماء دوقول نقل شده:که کفایی  فرض است ویا فرض عینشهادت 

  ادای به امیکههنگاداء شهادت فرض کفایی است بر کسیکه شهادت راتحمل کرده  قول اول:

 ساقط میشود. اگر بعضی آنها بر ادای شهادت قیام کند گناه از دیگرانشهادت خواسته شود ، 

  .9،وقول بعضی حنابله است1مالکیه  9،این قول مذهب احناف

صاحب حق متحملین بدون  امیکههنگفرض کفایی است  شهادت است که اداء اینومذهب شوافع 

اداء آن به آنها فرض عین شهادت دعوت نماید اداء را به  معینتعین طلب کند واگردونفر 

 4میشود.

که  یمیگویند که اداء شهادت فرض عین میگردد بر هرآن کساصحاب این قول  قول دوم:

واین  5،قول بعضی مالکیها استاین  شهادت راتحمل کرده باشد سپس به اداء آن دعوت شود.

   6 .یک قول نزد علماء شوافع است

استدلال کردند بر برفرضیت اداء شهادت بر کسی که برای اداء هردو قول  صحابادلَّیل:

 :امت با قرآن سنت اجماع د شهادت خواسته شو

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( رد المحتار على الدر 9151ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفى:  - 9

 469ص 5م ج 9111 -هـ 9491بیروت الطبعة: الثانیة، -المختار ،  الناشر: دار الفكر

 115ابن جزي،القوانین الفقهیة ص  - 1

 998ص  91 ابن قدامه ، المغنی ج - 9

 .171ص  99النووی ، روضئ الطالبین ، ج - 4

هـ( شرح مختصر خلیل الناشر: دار الفكر 9919الخرشی،  محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  5

 911ص 9بیروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ ج  –للطباعة 

 415ص  6البهوتی، کشاف القناع ج  - 6
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 اولًَّ از قرآنکریم:

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا} ... -1  1{وَلََّ یَأبَْ الشُّ

 و هرگاه گواهان براي گواهي دادن خوانده شوند نباید سرباز زنند.

، شهادت از عدم اداء منع آمده مبارکه آیت در ، وجه دلالت این آیت ظاهر است   :وجه دلَّلت 

، واین  آن گذشتشامل است به عدم تحمل شهادت چنانچه اقوال درمورد ی در آیت نه هم چنان

ق حقودر که   زیرا {..إذَِا مَا دُعُوا.}...گان است به دلیل این قول الله متعال ه آیت در حقوق  بند

  1دعوت میشود.به شهادت انسانها شاهد 

هَادَةَ وَمَنْ یَكْتُمْهَا }  -1 ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ عَلیِمٌ وَلََّ تَكْتُمُوا الشا
هُ آثمٌِ قَلْبُهُ وَاللها  3{فَإنِا

و شهادت را پنهان نکنید، و هرکس که آن را پنهان کند دلش گناهکار است، و خداوند  ترجمه:

 به آنچه مي کنید داناست.

ان شهادت را الله متعال از کتمان شهادت نهی فرموده وکتم مبارکۀ فوق در آیت وجه دلَّلت :

چون استحقاق عذاب با ترک واجب میباشد بنابر این اداء شهادت واجب اه تلقی نموده است،گن

  4است .

3-  {...ِ هَادَةَ لِِلا  4{وَأقَیِمُوا الشا

 و گواهي را براي )رضاي( خدا ادا کنید.

 به اداءتقا ضای وجوب میکند  مرابا اقامه شها دت در این آیت الله متعال امرنموده  وجه دلَّلت:

 6شهادت.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 181ه البقر - 9

 691ص  9هـ( أحكام القرآن ج 971الجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  - 1

 189البقرة  ةسور - 9

بیروت  –هـ( المبسوط الناشر: دار المعرفة 489السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الْئمة )المتوفى:  - 4

 977ص  96هـ ج 9494الطبعة: بدون طبعة تاریخ النشر: 

 (1الطلاق ) ةسور 5

 699ص  9الجصاص ، احکام القرآن ج  - 6
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 شهادت اتفاق دارند درغیر از حدود. علماء امت برفرضیت اداء اجماع:دلیل از

 : اثر مرتبه شهادت:چهارم مطلب 

عبارت است از وجوب حکم بالای قاضی وحاکم اثرمرتبه بر شهادت دراصطلاح فقهاء احناف 

لاح این اصطوموانع از آن منتفی باشد ، شروط شهادت تکمیل به مقتضای شهادت درصورت که 

 ،4واهل ظواهر9وحنابله  1،وشوافع 9،سائر فقهاء اعم ازمالکیهست، فقهاء احناف اخاصی 

برای مفهوم فوق  اتفاق دارند اگرچه اصطلاح فوق را این اصطلاح مفهوم درهمراه احناف 

 5استفاده نگردند.

 :ذیل لایلادت صحیح بر قاضی بردعلماء استدلال کردند برجوب حکم بمقتضا شهدلَّیل: 

 دلَّیل از قرآنکریم:

بعِِ الْهَوَى فَیُضِلا  }-1 اسِ باِلْحَقِّ وَلََّ تَتا ا جَعَلْنَاكَ خَلیِفَةً فيِ الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النا كَ عَنْ یَا دَاوُودُ إنِا

ِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بمَِا ِ إنِا الاذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللها   6{نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ  سَبِیلِ اللها

اي داود! ما تو را در زمین جانشین ساخته ایم، پس به حق درمیان مردم حکم کن، و از هواي 

نفس پیروي مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد، بي گمان آنان که از راه خدا منحرف مي 

 شوند به آنکه روز حساب را فراموش کردند کیفري سخت دارند.

َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ وَ  }-1  7{إنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ باِلْقسِْطِ إنِا اللها

 و اگر داوري کردي پس میان آنان به دادگري داوري کن.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 (959ص) 6الحطاب ، واهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، ج  - 9

 11ص  4حاشیتا قلیوبي وعمیرة ج  -1

شقي مالرحیبانى ،مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة، مولدا ثم الد - 9

 518ص  6م ج 9114 -هـ 9495هـ( الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الثانیة، 9149الحنبلي )المتوفى: 

 .595ص  8ابن حزم ، المحلى بالآثار،  ج  - 4

 181ص 6الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، ج  -5

 (16سورئ ص ) - 6

 (41سورة المائدة ) 7
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اسِ أنَْ تَحْ  }-3 وا الْأمََانَاتِ إلَِى أهَْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النا َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ َ إنِا اللها كُمُوا باِلْعَدْلِ إنِا اللها

َ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا ا یَعِظُكُمْ بهِِ إنِا اللها  1 { نعِِما

میان  امیکههنگهمانا خداوند شما را فرمان مي دهد تا امانت ها را به صاحبانشان برسانید و 

ندرز پند مي دهد، مردم داوري مي کنید دادگرانه داوري کنید، همانا خداوند شما را به بهترین ا

 همانا خداوند شنوا و بینا است.

خبرداده که بالای او وبه درآیت فوق الله متعال با رسول الله صلی الله علیه وسلم وجه دلَّلت:

گذشته وباتمام مردم که حکم فرض است ودر حین حکم باید عدل  -علیهم السلام-تمام انبیای 

 1است.  کنند، عدل تابعداری درحکم منزل الله متعال

ةِ، وَاثْنَانِ  » فرموده:  سول الله صلی الله علیه وسلمر دلَّیل ازسنت: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّ

ةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْ  ا الَّذِي فِي الْجَنَّ ارِ، فَأمََّ كْمِ، حُ فِي النَّ

اسِ عَلىَ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ "، قَالَ أبَُو دَاوُدَ: وَهَذَا أصََحُّ شَيْءٍ فِیهِ  فَهُوَ  ارِ، وَرَجُلٌ قَضَى للِنَّ فِي النَّ

 .9« یَعْنِي حَدِیثَ ابْنِ بُرَیْدَةَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ 

ه که اهل قاضیان سه گروهند که یک گروه به بهشت مي روند و دو گروه اهل دوزخند. آندست

بهشتند کساني مي باشند که حق را مي شناسند و بدان حکم مي کنند و آنکس که حق را مي 

شناسد و در حکم از آن منحرف مي شود او اهل دوزخ است وکسي که براي مردم قضاوت مي 

 کند و نادان است او نیز اهل دوزخ است.

ه کنجات نمیابد مگر آن قاضی  از آتش جهنم  حدیث دلیل است بر اینکه قاضیها دلَّلت: وجه 

حق رابشناسد وبه آن عمل کند، چون  عمده عمل است زیراکه کسی حق رابشناسد وبه آن عمل 

 4عذاب برابر هستند.در کند حکم نکند او وکسی که باجهل 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 (58النساء ) ةسور - 9

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي  - 1

ص   7م ج9111هـ/9491بیروت الطبعة: بدون طبعة سنة النشر:  –هـ( الام  الناشر: دار المعرفة 114المكي )المتوفى: 

999 

 ( به روایت بریدةَ.9579ه حدیث ).شمار 111ص 9أبو داود ، سنن أبي داود،  ج  - 9

ص 8درجه حدیث : شیح البانی رحمه الله این حدیث را صحیح گفته است: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ج 

159. 

 .565ص 1الصنعاني،  سبل السلام ج  - 4
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که  شاهد شهادتمقتضای مسلمین اتفاق دارند بروجوب حکم کردن به اجماع امت: دلیل از 

چنانچه عبارات ذیل  فقهاء بر آن دلالت  منتفی باشد از آن  شد وموانعآن متوافرباشروط در

 9 یجب على القاضي أن یقضي بما ثبت عنده بطرق الإثبات الشرعیة  دارد.

 : اسا س ومبنی رد شهادت از نظر فقه وقانون:پنجم طلب م

 چون شهادت خبر است که احتمال صدق کذب  ، اصل واساس رد شهادت تهمت است تمهید:

هردورا دارد ، حجت ودلیل بودن آن با ترجیح جانب صدق است واگر آن شائبه ای تهمت یک 

آن ضعیف میشود  ت بودنحججانب صدق آن ضعیف وجانب کذب آن قوی میشود، جای شود 

 1. بر کذب نداردوصلاحیت ترجیح 

 تعریف تهمت: 

به معنای ظن فته شده بر وزن فعُلة است از وهم گر درلغت  : تهمةتهمتمفهوم لغوی  : الف

 .9 اشود اتهمت الرجل ای ظننت به سوءً ست چنانچه گفته میو بدگماني ، افترا ریب ، شک 

  معنای اصطلاحی تهمت از معنای لغوی تهمت خارج نیست. ی تهمت:اصطلاحمفهوم  ب: 

هْمَةُ هِيَ الْخَصْلةَُ »   -9  4.«تُقَال فِیهِ نْسَانِ أوَْ مِنَ الْمَكْرُوهِ تُظَنُّ بِالإِ وَالتُّ

 فته میشود.گن میشود بر انسان ، یادرمورد او تهمت خصلت بدی است که گما

 5«التهمة هي الوصف المؤثر في الحكم، فیجب تعلیق الحكم به، وجودا وعدما.» -1

 که به سبب آن حکم به تعلیق انداخته میشود وجوداً وعدماً.، تهمت وصف مؤثر درحکم است 

                                                                                                                                                                                                                                                 
ناشر : دار المسلم للنشر والتوزیع هـ( ال991ابن منذر ، الإجماع أبو بكر محمد بن إبراهیم النیسابوري )المتوفى :  - 9

 .67مـ ص 1114هـ/ 9415الطبعة : الطبعة الْولى 

 (. 11ص )  94الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج   - 1

ابن الْثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الْثیر  - 9

 .119ص  9هـ ج 9911بیروت،  -هایة في غریب الحدیث والْثر، الناشر: المكتبة العلمیة هـ( الن616)المتوفى: 

 941ص  95الكویت ج  –الموسوعة الفقهیة الكویتیة صادر عن: وزارة الْوقاف والشئون الإسلامیة  9 -

 941ص  95همان ج  - 4

هـ( حاشیة الروض المربع شرح زاد 9911العاصمي ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي )المتوفى:  - 5

 .619ص  7هـ ج  9917 -المستقنع  الناشر: )بدون ناشر( الطبعة: الْولى 
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درباب شهادات عبارت است ازاینکه درمورد شاهد شک صورت مقام: مراد از تهمت دراین 

ردد گکه مانع شهادت می یشود که شهادتش ناحق است بنابر وجود سبب بردهگمان  اوبا  کهبگیرد 

 مانند کسب منفعت برای شاهد ودفع ضرر ازاو.

  واساس وجود تهمت درشاهد وشک درمورد شهادت او اصل رد شهادت تهمت است:اساس ج: 

 امیکههنگکه  دفقهاء تصریح کردنتوسط تهمت  رد شهادت مورد در ، شهادترد  است در

درشهادت شروط متوافرباشد اساس رد آن تهمت است بنابر این علماء موانع شهادت ذکرمیکنند 

 منتفی شود تاشهادت مانند اسباب تهمت باشد که باید موانع به غرض این که موانع شهادت 

 9.شودوقابل قبول شهادت تحقق یابد 

دکتب خود ذکرکردند که اصل در رد شهادت تهمت  5وحنابله  4شوافع، 9مالکیه ، 1،احناف

 است.

قرار  از قرآن وسنت اجماع وقیاسدلایل بر اینکه اساس رد شهادت وجود تهمت است   :دلَّیل

 : ذیل است

 دلَّیل ازقرآنکریم:اولَّ: 

ِ وَأَ  } -1 هَادَةِ وَأدَْنَى ألََّا تَرْتَابُواذَلكُِمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللها  6{قْوَمُ للِشا

 ت، و براي گواهي دادن استوارتر.این نزد خداوند عادلانه تر اس ترجمه:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .11ص  94الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج  - 9

 . 919ص  96السرخسي ، المبسوط  ج  - 1

هـ( التلقین في الفقة المالكي  الناشر: 411أبو محمد،  عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى:  - 9

 191ص  1م ج1114-هـ9415دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى 

سلطان العلماء ، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، )المتوفى:  - 4

 9494ضبوطة منقحة، القاهرة  ، جدیدة م –بة الكلیات الْزهریة هـ( قواعد الْحكام في مصالح الْنام  ، الناشر: مكت661

  97 1 م ج 9119هـ 

ابن قدامة أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، )المتوفى:  - 5

 176ص  4م ج  9114 -هـ  9494ة: الْولى، هـ( الكافي في فقه الإمام أحمد الناشر: دار الكتب العلمیة الطبع611

 181البقره  ةسور - 6
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به معنای تشکوا است مقصد  {ألََّا تَرْتَابُواو }درآیت فوق ادنی به معنای اقرب است وجه دلَّلت: 

  9شارع از این نفی شک وریب ودوری از شکوک وتهمتها.

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي » رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده:دلَّیل ازسنت: 

   1 «غمر على أخیه ولا تجوز شهادة القانع لْهل البیت. والقانع الذي ینفق علیه أهل البیت

گواهى مرد و زن خیانت كار و گواهى كسى كه بغض و كینه دارد، علیه كسى جایز »ترجمه: 

ت، گواهى خادم و خدمت گذار براى اهالى خانه اى كه براى آنان خدمت مى كند. درست نیس

 «.نیست

، و گواهى كسى كه درحدیث فوق  نبی صلی الله علیه وسلم شهاد خا ئن وخائنه وجه دلَّلت:

 9تهمت است.وشهادت خادم یک خانواده را رد کرد ، سبب رد شهادت اینها  بغض و كینه دارد،

میشود اگرچه درمواضع آن باتهمت رد علماء اتفاق دارند براینکه شهادت اع: اجمدلیل از 

هَادَةِ بِتُهْمَةٍ  اختلاف است. ةُ مُجْمِعَةٌ عَلىَ رَدِّ الشَّ   4.وَالْْمَُّ

دراثبات حقوق ودفع ظلم ومنع تنازع پس  والای داشت هرگاه که شهادت مرتبه دلیل از قیاس:

ود تا شهادت از تهمت خالی باشد و اموال واعراض کیه شزود باید تضروری است که شه

 5ونفوس درست حفظ شود وتعرض ناحق بر بمال ونفوس واعراض صورت نگیرد 

 اثر تهمت در رد شهادت از نظر قوانین افغانستان: 

 :درقانون اصول محاکمات مدنی آمده

 د .کیه تابع احکام شریعت اسلام میباششهود ملزمه چگونگی وشروط تزکیه تز  -9

                                                                                                                                                                                                                                                 
 (614ص ) 9الجصاص ، أحكام القرآن، ج  - 9

 ( 6618( شماره حدیث )911ص ) 99الشیباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل ج   - 1

 . 519ص  99الإمام أحمد بن حنبل ج: شعیب الْرنؤوط فرموده است: حدیث صحیح است  مسند درجه حدیث : 

 به روایت از عمربن شعیب از پدرش او ازجدش روایت کرده .

هـ( معالم السنن، وهو شرح سنن 988)المتوفى:  اب البستيالخطابي أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخط - 9

 .961ص  4هـ ج  9959حلب الطبعة: الْولى  –أبي داود. الناشر: المطبعة العلمیة 

 .999ص  4ق أنوار البروق في أنواء الفروق. ج القرافي ، الفرو - 4

 496ص  6البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع  ج  - 5
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است طرز العمل تزکیه سری وعلنی شهود ملزمه را مطابق احکام ستره محکمه مکلف  -1

 9شریعت اسلامی تنظیم ومرعی الاجرا قرار دهد.

تزکیه نشدن شهود ملزمه فیصله را قابل غور دیوان فرجام رسی ساخته وباعث ارجاع آن به 

ه که باید تزکیه شهود مطابق درماده فوق مکلفیت قضات ستره را ذکر کرد 1حاکمه می گردد.

 احکام شریعت اسلامی سری وعلنی صورت بگیرد واین تزکیه برای رفع تهمت است.

اصول محاکمات مدنی عدم تزکیه شهود سبب ارجاع فیصله به محکمۀ  474حتی مطابق مادۀ  

 حاکمه میگردد از طرف دیوان فرجام.

 :ت وضعف بر سه قسم تقسیم میشودتهمت درشهادت باعتبار قو  :اقسام تهمت درشهاداتد: 

بخاطر ضعف آن مانند شهادت انسان برای شخصی از  نیستاعتبار قابل  که اتفاقاً  یتهمت -9

 اهل قبیله خود ویا اهل بلد خود.

 وآن شهادت انسان است برای خودش . علماء اتفاق واجماع که قابل اعتبار است با یتهمت -1

 9اختلاف است.میان فقهاءعتبار وعدم اعتبار آن تهمت مختلف فیه است ، درمورد ا -9

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
  9/1فقرۀ 997قانون اصول محاکمات مدنی مادۀ:  - 9

 . 474همان مادۀ  - 1

 71ص  4القرافی ، الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق ج  - 9
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 فصل دوم:موانع شهادت ازلحاظ روابط

 وفرع مبحث اول شهادت اصل

 مطب اول: مفهوم قرابت ودرجات آن از نظر فقه وقانون: 

ه ببعد ودوری میباشد وضد القرابة: بافتحه قاف به معنای نزدیکی  الف: مفهوم لغوی قرابت:

 9.نیز آمده است معنای خویشاوندى

 قرابت در اصطلاح بر چهار نوع است: ب: مفهوم قرابت دراصطلاح:

قرابت در نسب: وآن اصول انسان است اگر چه بالاباشد وفروع او است اگر چه پایین باشد  -9

 وفروع پدر است اگر چه پاپین باشد، وفرع پدر کلان است اگر چه پایین تر باشد.

ه آن عبارت است از اصول  شوهر وهمسر اگر چه بالا باشد قرابت انسان توسط نکاح ک -1

 ویافروع زن وشوهر اگر چه پایین باشد.

 قرابت بارضاع است چنانچه درکتب فقه مفصلا بیان گردیده. -9

 1باشد ویا توسط عقد موالات باشد.عتق قرابت توسط ولاء ، چه این ولاء توسط  -4

دورهم باشد ودرآن پدر، مادر، فرزندان صلبی اطلاق قرابت برهرخویشاوند میشود اگر چه 

 9 داخل میباشد، چنانچه اجداد ونواسه هم درآن داخل هستند.

 اصل یک توسط اقاربیست كه از متشكل انسان فامیلدرقانون: قرابت ج: مفهوم ودرجات 

  4.باشند شده هم جمع با مشترك

 :دوقسم استبرقرابت  اقسام قرابت:

 .قرابت مستقیم   -9

 .رابت غیر مستقیم ق -1

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .669ص  9ابن المنظور ، لسان العرب ج  - 9

 .951معجم لغة الفقهاء ص  - 1

 67ص 99الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج  - 9

 .56  قانون مدنی افغانستان  مادۀ - 4
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اشخاص  بین نسبت غیرمستقیم قرابت و باشد می فرع و نسبت اصل از عبارت مستقیم قرابت

 9.باشد فرع دیگری یكی اینكه بدون مشترک بوده اصل دارای كه است،

فرع یك  هر اصل ،  به فرع از قرابت مستقیم درجه محاسبه در :ازنظرقانوندرجات قرابت 

 .باشد شامل نمی محاسبه درین اصل وخود شده شناخته درجه

درجه  یك فرع هر آن، عكس مشترك و اصل به فرع از غیرمستقیم قرابت درجه محاسبه در 

 1.باشد نمی شامل درین محاسبه مشترك اصل و شده شناخته

 دیگر علیه اجنبی درفقه وقانون.حکم شهادت اصول و فروع برای یک مطلب دوم:

ست برابر است که مرد باشد مراد از فروع فرزندان  نسبی ا م :مراد از اصول وفرع دراین مقا

اخل قدرکه پایینتر باشد ده هرچ، دختر، دختری دختر اگر پس درفروع پسر، پسر پسرویازن ، 

از فروع  فرزندان رضاعی ، ولد زنا وفرزند منفی با لعان خارج است. مراد از اصول  هستند. 

در اصول پدر و مادر چه بالاتر باشد داخل می باشند.  پدر، جد نسبی ، مادر، جده نسبی اگر

 رضاعی وپدری که  درلعان فرزند را از خود نفی کرده باشد داخل نیستند.

ردحکم شهادت دیگر بیان میگردد، درموکم  شهادت اصول و فروع  برای یکح دراین مطلب

قهاء پنج قول نقل که در موردحکم  آن از ف نمودنددیگرفقهاء اختلاف اصول وفروع برای یک

 شده که قرار ذیل است:

 دیگر جایز نیست.شهادت اصول وفروع برای یک قول اول:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 57قانون مدنی ماده  - 9

  1 -9فقر  58قانون مدنی افغانستان ماد ه :   - 1
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 6 حنابله. 5شوافع،  4مالکیه،  9مانند: احناف، (1) 9واین مذهبی جمهور فقهاء است. 

 (8.) 7شهادت اصول و فروع برای یکی یگر مطلقا جایز است. قول دوم:

  1«تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالدِِ لِوَلدَِهِ، وَالْوَلدَِ لوَِالدِِهِ.:» عمربن الخطاب  رضی الله فرموده

 : این است که شهادت پسر برای پدر قبول میشود وشهادت پدر برای پسر قبول نمیقول سوم

 91شود.

درآن تهمت نباشد  هدیگر قبول میشود درآن امور کیک: شهادت اصل وفرع برای قول چهارم

دیگر ه هریکی از شاهد ومشهودله از یکص و مال درصورتی کمانند نکاح ، طلاق قصا

  99متستغنی باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                 
، ابو عبید القاسم ابن سلام ،  قاضی مانند احناف ، مالکیه ، وشوافع ، حنابله  ، ابراهیم نخعی، اوزاعی لیث بن سعد  - 9

 شریح ، حسن بصری ، شعبی ، ثوری ، اسحاق بن راهویه . رحمهم الله

 .971ص  91ه ابن قدامه ، المغني ، الناشر:  ج  1

 .947ص  1. الموصلي: الاختیار لتعلیل المختار، ج 911ص  9المرغیناني، الهدایة في شرح بدایة المبتدي ، ج  - 9

هـ( الناشر: دار الغرب 986زید ، أبو محمد عبد الله عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي )المتوفى:  ابن ابی - 4

 119بن جزي، القوانین الفقهیة .ص / ا118ص  8م ج  9111الإسلامي، بیروت الطبعة: الْولى، 

 .116./ الشیرازي،  التنبیة في الفقه الشافعي ، ص 41ص  7الشافعي، الْم ، ج  - 5

أبو محمد، موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة  - 6

م 9168 -هـ 9988هـ( المغني لابن قدامة الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاریخ النشر: 611المقدسي )المتوفى: 

 971ص  91ج 

الخطاب ، قاضی شریح ، عمر بن عبد العزیز، ابوثور ،ابن  منذر قول قدیم امام شافعی وابوثور ،  این قول عمر بن - 7

 مزنی از شوافع ، و یک روایت از مام احمد بن حنبل، داود وتمام اهل ظواهر است.

   -517 -516ص  8المحلی بالاثار ج  - 8

 .516ص  8ابن حزم ،  ج  - 1

 / حمد بن حنبل ، ویک روایت از امام شعبی واین قول منقول است از حسن بصریاین قول روایت سوم از مام ا - 91

د طَاهِر حَكِیْم، 114أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي )المتوفى:  كْتُوْر مُحَمَّ هـ( ، اختلاف الفقهاء المحقق: الدُّ

الریاضالطبعة: الطبعة الْولى الكاملة،  -: أضواء السلفالْستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة الناشر

 971ص  91ابن قدامه، المغني ج  / .556هـ  ص 9411

أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء  این قول هم از امام احمد بن حنبل نقل شده. - 99

هـ 9415والوجهین الناشر: مكتبة المعارف، الریاض الطبعة: الْولى )هـ( المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین 458)المتوفى: 

 516ص  8المحلى بالآثار ج  / .15ص  9م( ج 9185 -
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شهادت پدر برا ی فرزند خود وشهادت فرزند برای پدر خود قبول نیست وشهادت  قول پنجم:

 9دیگرجایز است.ها پسری ونواسهای دختری برای یکجد وجده ونواس

ول قبول شهادت اص قایل به عدم سبب اختلاف عبارت است از تهمت ، کسانی کهسبب اختلاف: 

سانی دیگر نفع رکه درشهادت اصول وفروع برای یک دیگر هستند می فرمایندوفروع برای یک

دیگر جایز نیست زیراکه تهمت وجودارد شهادت شان برای یکاست برای خود شاهد بنابراین 

ه عدم وجود شهادت باتهمت از بین می رود ومشروعیت خود از دست میدهد وعلمای که قایل ب

 1.دیگر هستندشهادت اصول وفروع برای یکقایل به جوازتهمت هستند آنها 

 دیگرهستند:جواز شهادت اصول وفروع برای یک دلَّیل قول اول که قائل به عدم

 اولَّ: دلَّیل از قرآنکریم:

ِ شُهَدَ } الله متعال فرموده:  -9 امِینَ لِِلا هَا الاذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوا  3{اءَ باِلْقسِْطِ یَا أیَُّ

اي کساني که ایمان آورده اید! در اقامة عدالت و دادگري بکوشید و به خاطر الله متعال  ترجمه:

 شهادت دهید.

الله متعال درآیت فوق  برای مؤمنان امرنموده با اقامه شهادت برای رضای الله  وجه دلَّلت :

فعت، ناینکه خالی باشد از حصول ممتعال، شهادت برای رضای الله متعال تحقق نمی یابد مگر 

دیگر منفعت حاصل میکند پس شهادت آنها به نفع خودشان میباشد اما اصول وفروع از مال یک

 4.هادت استوباعث وقوع تهمت درشهادت میشود که تهمت سبب رد ش

هَدَاءِ  }: الله متعال فرموده -1 نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ  4{مِما

 .اه كنید كه مورد رضایت و اطمینان شما هستنداز میان كساني گوترجمه: 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 واین قول از اوزاعی وثوری وابو عبید رحمهم الله نقل شده . - 9

یخ جمال الدین الرومي البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الش - 1

 .416ص  7هـ(ج 786)المتوفى: 

 8سورة المائدة آیت - 9

 .177ص  6کاسانی ، بدائع الصنائع ج  - 4

 (181سورة البقره ) - 5
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 .«1{وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }  واین قول الله متعال:

 دو مرد عادل از میان خودتان گواه كنید.ترجمه: 

الله متعال دردوآیت فوق لازم ساخته که باید در شاهد دو وصف موجود باشد یکی  وجه دلَّلت:

شاهد ، دوم عدالت واین دو وصفت جمع نمیشود مگر اینکه تهمت  رضایت مشهودله برشهادت

 1دیگر تهمت موجود است.الکه درشهادت اصول وفرع برای یکمنتفی شود ، درح

هَادَةِ وَأدَْنَى ألََّا تَرْتَابُوا  }الله متعال فرموده:  -9 ِ وَأقَْوَمُ للِشا  3{ذَلكُِمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللها

اه الله متعال دادگرانه تر و براي گواهي استوارتر، و براي آن كه دچار این در پیشگ ترجمه:

 شک و تردید نشوید ، بهتر مي باشد.

عدم شک وتردید درشهادت مقصود ومطلوب شارع است با نص فوق قرآنکریم ، وجه دلَّلت : 

دیگر جایز د دارد بناء شهادت آنها برای یکدیگرشک وجویکو درشهادت اصول وفروع برای 

 4یست.ن

 ثانیا: دلَّیل از سنت مطهره: 

ا وَلاَ مَجْلوُدَةٍ، »  رسول الله صلی الله فرموده: -9 لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ مَجْلوُدٍ حَدًّ

بِ شَهَادَةٍ، وَلاَ القَانِعِ أهَْلَ البَیْتِ لهَُمْ وَلاَ ظَ   5«نیِنٍ فِي وَلاءٍَ وَلاَ قَرَابَةٍ.وَلاَ ذِي غِمْرٍ لْخَِیهِ، وَلاَ مُجَرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                 
 1سورة الطلاق آیت  9

 .997ص  9ابن العربی ، احکام القرآن ج  - 1

 .181سورة البقره  - 9

 .964ص  97الماوردی ، الحاوی الکبیر ج - 4

هـ( الجامع 171محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، سنن الترمذي)المتوفى:  -أبو عیسى  - 5

. بروایت عائشه 1118شماره حدیث  911ص  4م ج  9118بیروت سنة ، النشر:  –الكبیر، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 رضی الله عنه.

مَشْقيِِّ وَیَزِیدُ حدیث ضعیف است ، چنانچه امام تزمذی فزموده:  هَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ، لاَ نَعْرِفهُُ إلِاَّ مِنْ حَدِیثِ یَزِیدَ بْنِ زِیَادٍ الدِّ

فُ فيِ الحَدِیثِ. بَابُ مَا جَاءَ فیِمَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ج   .911ص  4یُضَعَّ

 8بن زیاد است.  ار واء الغلیل ج  امام البانی فرموده: حدیث ضعیف است، علت ضعب مجهول بودن راوی حدیث یزید

 ص

111. 
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رسول الله فرموده: گواهي دادن مرد خائن و زن خائن و کسي که شلاق و تازیانه حدّ  ترجمه:

خورده است و گواهي دادن دشمن کینه توز نسبت به برادرش روا نیست، ونه شهادت کسی که 

و « اهل خانه جایز نیستدرشهادت دروغ با تجربه معلوم شده باشد وگواهي خدمتکار براي 

 کسي که متهم به خویشاوندي است شهادت او برای خویشاوند خود جائز نمي باشد". 

غمر: یعني صاحب حقد و عداوت كه در اقوال و افعالش این دشمني ظاهر مي شود  شرح :

مثل آنكه بضرر دشمنش خوشحال شود و بخیر و خوشي او غمگین گردد و هر بدي را براي 

 9. و ظنین:  به معني متهم است.او بخواهد

اول اینکه ظنین به معني متهم است یعنی نبی صلی الله علیه وسلم شهادت متهم  وجه دلَّلت:

خود به طریق  درقرابت را رد کرد به سبب قرابت او با مشهود له ، پس اصل وفرع درشهادت

بن ولی جایز نیست ادیگر به طریقه اابراین  شهادت اصل وفرع برای یکبن اولی متهم هستند.

دیگرهستند شهادت هر یکی برای است دوم اینکه پدر و فرزند جزیکزیراکه مال پدر مال فرزند 

 1دیگر مانند که شهادت برای خود ادا میکند.

گواهي خدمتگاررا براي مخدومین را رد کرد زیراکه اومتهم  -صلی الله علیه وسلم -دوم نبی 

ب شهادت خود برای متبوع خود ، پس وقتکه شهادت است به کسب منفعت برای خود به سب

خدمتگار یک خانواده برای مخدومین خود جواز نداشته باشد بخاطر اتهام کسب منفعت برای 

دیگر به طریقه اولی قابل اتهام هستند به کسب اصول وفروع درشهادت خود برای یکخود پس 

 9منفعت برای خود. ابن همام فرموده.

شهادت شخصی کینه توز را رد کرده بنابر تهمت پس اصل  - علیه وسلمصلی الله -سوم: نبی 

 4وفرع اولی تر هستند در تهمت که شهادت شان جایز نباشد.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 . 419ص  6سید سابق ، فقه السنه ترجمه فارسي دکتر محمود ابراهیمي.بدون تاریخ وطبع. ج  - 9

 .979ص 91المغني لابن قدامة أبو محمد، ج  - 1

 .415ص  7ابن الهمام ، فتح القدیر ج  - 9

هـ(  المبدع في 884ى: مد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفأبو إسحاق، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن مح - 4

 .918ص  8م ج  9117 -هـ  9498لبنان الطبعة: الْولى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  شرح المقنع
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هُ لَا تَجُوزُ » عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ قَالَ:  -1 وقِ أنََّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِیًا فِي السُّ بَعَثَ رَسُولُ اللهَّ

 9«خَصْمٍ، وَلَا ظِنِّینٍ  شَهَادَةُ 

رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی فرستاد که دربازار اعلان کند شهادت طرف  ترجمه:

 دعوي و خصم و شهادت ظنین و کسي که مورد اتهام است قبول نیست. 

درحدیث فوق رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت متهم را رد کرد  بنابر این  وجه دلَّلت:

 1.دیگرتهم هستند بر ایصال نفع برای یکصل وفرع هم رد میشود چون آنها هم مشهادت ا

 اقوال صحابة:

وَالْمُسْلمُِونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إلِاَّ مَجْلوُدًا فِي حَدٍّ ، أوَْ عمرضی الله عنه فرموده:  -9

بًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ،أوَْ ظَنِینًا فِي وَلَاءٍ أوَْ   9«قَرَابَةٍ. مُجَرَّ

ذکر کرد که در آن  -این  کتاب عمر رضی الله عنه است برای ابی موسی رضی اللهترجمه: 

دیگر مگر کسیکه درکدام حد دره زده شده باشد ومجرب سلمانان عادلان هستند نسبت بایکبود م

 درشهادت دروغین باشد ویا متهم باشد در ولاء وقرابت.

ۀ قرابت شهادت شخصی که با مشهود له رابط صراحت از درحدیث فوق بهوجه دلَّلت حدیث : 

 4.داشته باشد منع آمده

، عَنْ أبَِیهِ، قَالَ: وَجَدَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالبٍِ دِرْعًا لهَُ عِنْدَ یَهُو -1 یْمِيِّ دِيٍّ عَنْ إبِْرَاهِیمَ بْنِ یَزِیدَ التَّ

فَهَا، فَقَالَ:  : دِرْعِي وَفِي یَدِي. «تْ عَنْ جَمَلٍ ليِ أوَْرَقَ دِرْعِي، سَقَطَ »الْتَقَطَهَا فَعَرَّ ، فَقَالَ الْیَهُودِيُّ

ا قَدْ أَ  ا رَأىَ عَلیًِّ : بَیْنِي وَبَیْنَكَ قَاضِي الْمُسْلمِِینَ. فَأتََوْا شُرَیْحًا، فَلمََّ فَ عَنْ قْبَ ثُمَّ قَالَ لهَُ الْیَهُودِيُّ لَ تَحَرَّ

: لوَْ كَانَ خَصْمِي مِنَ الْمُسْلمِِینَ لسََاوَیْتُهُ فِي الْمَجْلسِِ، وَلكَِنِّي مَوْضِعِهِ وَجَلسََ عَلىَ فِیهِ، ثُ  مَّ قَالَ عَليٌِّ

                                                                                                                                                                                                                                                 
شر: المجلس هـ( ، المصنف النا199الصنعاني ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني )المتوفى:  - 9

 95965. شماره حدیث 9419بیروت الطبعة: الثانیة،  –الهند یطلب من: المكتب الإسلامي  -العلمي

سن می رسد چنانچه ابن حدیث ضعیف است، بر ضعف آن ابن حجر العسقلانی حکم کرده لکن به درجه ح درجه حدیث:

جر ، أبو ح، ابن تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر : لكَِنْ لهَُ طُرُقٌ یَقْوَى بَعْضُهَا ببَِعْضٍ. الحجر فرموده

هـ( الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الطبعة الْولى 851العسقلاني )المتوفى:  الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن

 .411ص  4هـ. ج 9491

 .951ص  97الماوردي،  الحاوي الكبیر ج  - 1

 .11571شماره حدیث  161ص  91رى  ج البیهقي،  السنن الكب - 9

 .415ص  7ابن الهمام ، فتح القدیر ج  - 4
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لَا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجْلسِِ، وَألَْجِئُوهُمْ إلِىَ أضَْیَقِ »سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: 

رُقِ، فَإنِْ سَبُّوكُ  ؟ ثُمَّ قَالَ شُرَیْحٌ: مَا تَشَاءُ یَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ «. مْ فَاضْرِبُوهُمْ، وَإنِْ ضَرَبُوكُمْ فَاقْتُلوُهُمْ الطُّ

؟ « دِرْعِي سَقَطَتْ عَنْ جَمَلٍ لِي أوَْرَقَ، وَالْتَقَطَهَا هَذَا الْیَهُودِيُّ »قَالَ:  فَقَالَ شُرَیْحٌ: مَا تَقوُلُ یَا یَهُودِيُّ

هَا لدَِرْعُكَ، وَلكَِنْ لَابُدَّ قَالَ  نْ مِ : دِرْعِي وَفِي یَدِي. فَقَالَ شُرَیْحٌ: صَدَقْتَ وَاِلله یَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، إنَِّ

ا شَ  هَا لدَِرْعُهُ، فَقَالَ شُرَیْحٌ: أمََّ ادَةُ مَوْلَاكَ هَ شَاهِدَیْنِ، فَدَعَا قَنْبَرًا مَوْلَاهُ، وَالْحَسَنَ بْنَ عَليٍِّ وَشَهِدَا أنََّ

كَ، أمََا سَمِعْتَ عُ  : ثَكِلتَْكَ أمُُّ ا شَهَادَةُ ابْنكَِ لكََ فَلَا نُجِیزُهَا " فَقَالَ عَلِيٌّ ابِ مَرَ بْنَ الْخَطَّ فَقَدْ أجََزْنَاهَا، وَأمََّ

الَ: اللهُمَّ ؟ قَ «دَا شَبَابِ أهَْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ سَیِّ »یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: 

هَنَّكَ إلِىَ بَانْقِیَا تَقْضِي هْلهَِا أرَْبَعِینَ بَیْنَ أَ  نَعَمْ. قَالَ: أفََلَا تُجِیزُ شَهَادَةَ سَیِّدِ شَبَابِ أهَْلِ الْجَنَّةِ؟ وَاللهِ لَْوَُجِّ

رْعَ. : خُذِ الدِّ : أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ جَاءَ مَعِي إلَِى قَاضِي الْمُسْلمِِینَ،  یَوْمًا، ثُمَّ قَالَ للِْیَهُودِيِّ فَقَالَ الْیَهُودِيُّ

هَا لدَِرْعُكَ، سَقَطَتْ عَنْ جَمَلٍ لكََ، الْتَقَ  طْتُهَا، فَقَضَى عَلیَْهِ وَرَضِيَ، صَدَقْتَ وَاللهِ یَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إنَِّ

، وَأجََازَهُ بِتسِْعِمِائَةٍ، وَقُتِلَ مَعَهُ یَوْمَ  وَأشَْهَدُ أنَْ لَا إلَِهَ إلِاَّ  دًا رَسُولُ اللهِ، فَوَهَبَهَا لهَُ عَليٌِّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

رْعُ لكََ، وَهَذَا : الدِّ دِ بْنِ عَوْنٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلیَْمَانَ: فَقَالَ عَليٌِّ یَاقُ لمُِحَمَّ لكََ، سُ الْفَرَ  صِفِّینَ. السِّ

 (1.)9وَفَرَضَ لَهُ فِي تِسْعِمِائَةٍ، ثُمَّ لمَْ یَزَلْ مَعَهُ حَتَّى قُتِلَ یَوْمَ صِفِّینَ. 

از ابراهیم بن یزید التیمی از بدرش روایت کرده او فرموده: علی بن ابی طالب رضی  ترجمه:

ین زری من الله عنه  زری خودی نزد یهودی یافت که آنرابرداشته بود وآنرا شناخت فرمود ا

خاكسترى رنگ من افتیده بود یهودی گفت این زری من است دردست من است  است از شتر

 امیکهنگهسپس یهودی گفت بین من تو قاضی مسلمین فیصله کند ، سپس نزد قاضی شریح آمدند 

شریح رحمه الله علی رضی الله را دید از جای خود گوشه شد ویک طرف نشست ، علی رضی 

د: اگر خصم من از مسلمانان می بود من در مجلس با او درحالت مساوی می الله عنه فرمو

نشستم لکن من از رسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که گفت آنها را در مجلس 

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( حلیة الْولیاء وطبقات 491أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الْصبهاني )المتوفى:  - 9

هـ بدون 9411بیروت )طبعة  -علمیةم دار الكتب ال9174 -هـ 9914بجوار محافظة مصر،  -الْصفیاء الناشر: السعادة 

 .991ص  4تحقیق( ج 

حدیث منکر است . امام سیوطی فرموده : هذا حدیث لا یصح تفرد به أبو سمیر، قال البخارى وابن عدى: هو منكر  -1

 :الحدیث، وقال أبو حاتم: الرازى متروك الحدیث.  السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى

  959ص   91هـ( جامع الْحادیث     ج199

بکر حیانی محقق کنز العمال   فرموده: والحدیث غریب من حدیث الْعمش عن إبراهیم تفرد به حكیم . حاشیه كنز العمال 

 . 16ص 7هـ ج 9419في سنن الْقوال والْفعال ،الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة الخامسة، 
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باخود برابر نکنید وآنها را به تنگ ترین را ها مجبور بسازید واگرآنها برای شما دشنام دهند 

ها شمارا بزنند با آنها بجنگید سپس شریح فرمود: چه میخواهی ای امیر آنهارا بزنید واگر آن

المؤمنین علی رض الله فرمود این زری من است از شتر من افتیده است وآنرا این یهودی 

برداشته است  شریح  گفت : توچه میگوی ای یهودی ، یهودی گفت این زری من است چون 

ای امیر المؤمنین این زری شما است لکن دوشاهد  در دست من است ، شریح فرمود راست گفتی

برای تو ضروری است ، سپس علی رضی الله قنبر مولای خود وحسن پسر خودرا خواست ، 

وهر دو شهادت خودرا ادانمودند سپس شریح فرمود: هرچه شهادت قنبر است برای شما جایز 

 عنه فرمود: بمیری  ایا نمودم وهرچه شهادت پسرت است آنرا جایز نمی دانم ، علی رضی الله

 از عمر رضی الله نشیدنی میگفت رسول الله صلی الله علیه  وسلم فرموده: حسن وحسین سردا

هستند شریح فرمود اللهم بلی ، علی رضی الله عنه فرمود: آیا شهادت سرداران  بهشتران اهل 

ازمت که میان اهل آنها یری ، قسم به الله متعال که با آن مردم رو بروی میسبهشت نمی پذاهل 

چهل روز قضانمایی سپس با یهودی گفت بگیر زری را ، یهودی گفت: امیر المؤمنین بامن به 

قاضی مسلمین آمد وبر علیه قضا نمود وراضی شد ، راست گفتی یا امیر المؤمنین این زری 

نْ آورد: وَأشَْهَدُ أَ  از شما است از شتر شما افتیده بود من آنرا برداشته بودم واین کلمه رابه زبان

دًا رَسُولُ اللهِ، سپس علی رضی الله عنه برای اوزری هبه نمود وآنرا ه ب لَا إلِهََ إلِاَّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

 نگ صفین شهید شد.جنوصد درهم گرفت وهمرای اودر 

ا ر : دراین واقعه قاضی شریح رحمه الله شهادت حسن رضی الله عنه محل استد لَّل دراثر فوق

ل دیگر محل استدلال این قوقبولیت شهادت اصل وفرع برای یک رد کرد واین دلیل است بر عدم

ا شَهَادَةُ ابْنكَِ لكََ فَلَا  ا شَهَادَةُ مَوْلَاكَ فَقَدْ أجََزْنَاهَا، وَأمََّ قاضی شریح رحمه الله است که فرموده:  أمََّ

 نُجِیزُهَا.

درحدیث فوق از قبول شهادت ولادت است  سین شهادت ح عسبب منوجه دلَّلت حدیث فوق : 

که راه معرفت برای شناخت راستی ازدروغ وجود ندارد درمورد شخصی که غیر معصوم 

 9چنانچه واقع شده .  یباشد بنا براین حکم بنا می گردد به سبب ظاهر

دیگر مطلقا جایز است اصحاب این  قول به که  شهادت اصل وفرع برای یک دلَّیل قول دوم:

 عموم نصوص استدلال کردند که دلایل آنها قرار ذیل است:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .911ص  96ج   السرخسي ، المبسوط - 9
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 اولَّ: دلَّیل از قرآنکریم: 

1- {  ِ هَادَةَ لِِلا  1...{وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَیِمُوا الشا

 دو مرد عادل از میان خودتان گواه كنید ، و گواهي دادن را براي خدا اداء كنید. ترجمه:

نْ تَرْضَوْنَ مِنَ وَاسْتَشْهِ }  -1  دُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ فَإنِْ لمَْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِما

هَدَاءِ...  1{الشُّ

و دو نفر از مردان خود را به گواهي گیرید ، و اگر دو مرد نبودند ، یك مرد و دو  ترجمه:

 و اطمینان شما هستند . زن، از میان كساني گواه كنید كه مورد رضایت

. هرمسلمان که باشهادت روبرو شود بر او لازم است که شهادت اداء نماید وبر وجه دلَّلت :

اب الله متعال ، برابر است که شاهد هادت اورا قبول کند بنابر ظاهر کتحاکم لازم است که ش

 9ر مشهودله باشد ویا فرزندش باشد.پد

 ثانیا:اقوال صحابة:

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالدِِ لِوَلدَِهِ، وَالْوَلدَِ لوَِالدِِهِ، وَالْْخَِ لِْخَِیهِ إذَِا : »   عنه فرموده:عمررضی الله  -9

ُ حِینَ قَالَ:  هَدَاءِ.. }كَانُوا عُدُولًا، لمَْ یَقلُِ اللهَّ نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ  5{.مِما

 5اإلِاَّ أنَْ یَكُونَ وَالدًِا أوَْ وَلدًَا أوَْ أخًَ 

ازعبدالله بن عامر بن ربیعه روایت است فرموده: عمر رضی الله عنه فرمود: شهادت  ترجمه: 

 امیکههنگپدر برای فرزند، شهادت فرزند برای پدر ، شهادت برادر برای برادر جایزاست 

هَدَاءِ{ پدر و فرزند نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ ن وبرادران ا عادلان باشند چون الله متعال دراین آیت : }مِمَّ

 را مستثنا نکرده ونگفته که پدر وفرزند ویابرادر نباشد.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 1سورة الطلاق  - 9

 .181سورة البقرة  - 1

هـ(  الإقناع ، الناشر: )بدون( الطبعة: 991ابن منذر ، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري )المتوفى:  - 9

 . 517ص   1هـ ج  9418الْولى، 

 .181سورة البقرة  - 4

 949ص 8هـ( ج 199الصنعاني،  المصنف )المتوفى:  - 5
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الحُِ فرموده  -الزهری رحمه الله  -امام  دلیل ازاقوال تابعین: هِمُ سَلفَُ الْمُسْلمِِینَ الصَّ : لمَْ یَكُنْ یَتَّ

جُلِ لِامْرَأتَِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلكَِ شَهَادَةَ الْوَالدِِ لِوَلدَِهِ، وَلَا الْوَلدَِ لِوَالدِِهِ، وَلَا الْْخَِ لَِْ  خِیهِ، وَلَا الرَّ

هَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَ  هَامِهِمْ، فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ یُتَّ رَابَةٍ، وَكَانَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أمُُورٌ حَمَلتَْ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّ

مَان.ذَلكَِ مِنْ الْوَلدَِ وَالْوَالدِِ وَالَْْ  هَمْ إلاَّ هَؤُلَاءِ فِي آخِرِ الزَّ وْجِ وَالْمَرْأةَِ، لمَْ یُتَّ  9خِ وَالزَّ

یونس از ابن شهاب روایت کرده فرموده: سلف صالح مسلمین  پدررا درشهادت برای  ترجمه:

برای پدر و برادر برای برادر و شوهربرای زن درشهادت متهم نمیکرد،  نو فرزندا ن فرزندا

درزمان داخل شدند که از آنها امور ظاهر شد که ولاة الامور رامجبورساختند که سپس مردم 

د از اقربا بودن امیکههنگکه آنها را متهم بسازند پس شهادت کسانی ترک شد که متهم میشود 

 مانند فرزند وپدر ومادر وبرادر وزن وشوهر واین اتهام درآخر زمان صورت گرفت.

ع برای اصول  جایز است وشهادت اصول برا ی فروع جایز که شهادت فرو دلَّیل قول سوم:

 نیست.

که اصل در شهادت برای  فرموده انداصحاب این قول به دلایل قول اول استدلال کردند لکن 

 فرع متهم به حساب میرود وفرع درشهادت برای اصل خود متهم نیست.

 قرار آتی است:  دلَّیل براینکه اصول درشهادت برای فرزندان  درشهادت متهم هستند

جز پدر ومادر است :واین امر طبعی است که نفوس پدر ومادر طبعا به ن اولاً اینکه فرزندا 

جز از پدر مادر هستند چنانچه بر این مسئله آیات  ننفع فرزندا خود تمایل دارند چون فرزندا

 ت:قرآنکریم واحادیث مبارکه دلالت میکند که چند دلیل از قرآن وسنت قرار آتی اس

 اولَّ: دلیل از قرآنکریم: 

رَائبِِ 6( خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ )4فَلْیَنْظُرِ الْْنِْسَانُ مِما خُلقَِ )»   -1 لْبِ وَالتا ( یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ

(7»)1 

انسان باید بنگرد و دقّت كند كه از چه چیز آفریده شده است ؟ ! او از آب جهنده   ترجمه:

 شده است . از میان پشت و استخوانهاي سینه بیرون مي آید .ناچیزي آفریده 

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ ( المدونة الناشر: دار الكتب العلمیة..الطبعة: 971مالك بن أنس بن مالك بن عامر الْصبحي المدني ) المتوفى:  - 9

 11ص  4ج  -هـ 9495الْولى، 

 7 - 5سورة الطارق آیت   - 1
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درآیت فوق الله متعال خبر داده است که ولد جز پدر ومادر است که ازصلب  وجه دلَّلت:

 اوخارج میشود ، پس شهادت انسان  برای جز جایز نیست .

 ثانیا دلَّیل از سنت مطهره: 

 «9مَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي یُؤْذِینِي مَا آذَاهَا. إنَِّ »  رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده: -9

   فاطمه پاره ي تن من است، هر كس او را به اذیت وآذارکند مرا اذیت وآزار كرده  ترجمه:

 است.ض

خود منفعت حاصل میکند چون  ندوم اینکه انسان طبعا توسط شهادت خود برای خودو فرزندا

 دارد ، چنانچه از احادیث ذیل معلوم میگردد. درمیان آنها ایصال منافع وجود 

  1«أنَْتَ وَمَالكَُ لِْبَِیكَ » رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده:  -9

 : تو و مالت از آن پدرت مي باشي.فرموده -صلى الله علیه وآله وسلم  - رسول الله ترجمه:

جُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلدَُهُ  إنَِّ مِنْ فرموده: -صلى الله علیه وآله وسلم  -رسول الله  -1 أطَْیَبِ مَا أكََلَ الرَّ

 9«مِنْ كَسْبِهِ 

پاكترین و حلالترین چیزي كه انسان مي خورد آنست كه ازكسب او باشد و فرزند او » ترجمه:

 «.از كسب او است پس مي تواند از مال او بخورد

ال وجان فرزند را به سوی نبی صلی الله علیه وسلم  درحدیث فوق نسبت ملک موجه دلَّلت: 

چون فرزند هم از کسب پدر بحاسب میرود  بنابراین ملک فرزند را به پدر مضاف ، پدر نموده 

یعنی مال فرزند  نمود وبرای پدر خوردند مال فرزند حلال نمود وآنرا کسب اومعرفی نمود.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 ( باب فضائل فاطمة. بروایت مسور بن مخرمه رضی الله عنه.1441صحیح البخاری شماره حدیث  ) - 9

وَهَذَا إسِْنَاد »حدیث صحیح است ، ابن الملقن فرموده:  . بروایت جابر رضی الله عنه.761ص  1سنن ابن ماجه ج  1 -

البدر المنیر في تخریج الْحادیث والْثار الواقعة في الشرح الكبیر ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر .« صَحِیح جَلیلُِ 

السعودیة الطبعة: -الریاض -هـ( الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع 814توفى: بن علي بن أحمد الشافعي المصري )الم

 .667ص  7.ج 1114-هـ9415الاولى، 

 9بي داود جحدیث صحیح است : البانی  صحیح وضعیف سنن أ .9518شماره حدیث  188ص  9سنن ابی داود ج  - 9

 بروایت عائشه رضی الله عنها. .9518. شماره حدیث 1ص
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روقتی که درحکم مال پدر است برای پدر جایز است که از مال فرزند برای خود بگیرد ه

 9بخواهد ، پس شهادت اصل شهادت برای خودش است ویا برای خود منفعت از آن کسب میکند.

که شهادت اصل وفرع برای یکی  دیگر جایز است درصورتی که درآن  دلیل قول چهارم :

ا ی دیگر درطلاق ، نکاح ، قصاص،یکتهمت موجود نباشد ، مانند شهادت اصول وفروع برای 

دیگر درمورد مال که شاهد از مال مشهود له مستغنی باشد دراین صورت  شهادت یکی برای

 1شهادت شاهد برای مشهود له جایز وقبول است ، چون جای تهمت وجود ندارد.

و شهادت جد وجده دیگر جایز نیست برای یک نکه  شهادت پدر و فرزندادلیل قول پنجم : 

صراحت کسی ذکر نکرده لکن شاید دلیل  دیگر قبول است ،  دلیل این قول بهونواسه برای یک

 برای یکی قوی ناین قول این باشد که شبه تهمت درموردعدم قبول شهادت پدر ومادر و فرزندا

 دیگر.جدات ونواسه ها برای یک، سبت به تهمت درمورد شهادت اجداد است ن

روع برای جواز  شهادت اصول وفوالله اعلم ، قول راجح قول اول است یعنی عدم قول راحج: 

 دیگر. یک

 وجوه ترجیح :

 ( 4)9این قول جمهوری  فقهاء است  -9

تفاق جمهور فقهاء امصار نقل کرده ، فرموده: فمما اتفقوا علیه رد ء اابراین قول بعضی علم -1

 5شهادة الْب لابنه والابن لْبیه، وكذلك الْم لابنها، وابنها لها.

دیگر ردکرده اند چون منافع آنها متصل علماء شهادت اصول وفروع برای یکجمهور   -9

 دیگرآنها جواز ندارد.به همین علت دادن زکات برای یک ومشترک است

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .149ص  1م القرآن للجصاص الحنفي ج أحكا - 9

 .979ص  91المغني لابن قدامة ج  - 1

احناف مالکیه وشوافع وحنابله ، واین قول ابراهیم نخعی، اوزاعی، لیث بن سعد ، ابو عبید القاسم ، ابن سلام، قاضی  9 -

 شریح وحسن بصری و شعبی ، ثوری اسحاق بن راهویه ، امام شافعی.

 .971ص  91غني ج ابن قدامه، الم - 4

 .147ص 4ابن رشد، القرطبي بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ج  - 5
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دیگرمن وجه شهادت برای خود شان است چون دیگر شهادت اصول وفروع برای یک به عبارت

د یگر تهمت وجودین درشهادت اصول وفروع برای یکمنافع درمیان آنها مشترک است، بنا برا

 9د ، شهادت برجود تهمت فاقد اعتبار میگردد .دار

قول اول راجحتر است نسبت به دیگر اقوال چون در این زمانه اخلاق مردم بیشتر فاسد   -4

 گریده است.

قبول شها دت اصول : قوانین افغانستان هم قول جمهور علماء را ذکر کرده درمورد عدم  -5

 ان شاء الله. دیگرکه در آینده بیان میگرددوفروع برای یک

 دیگر درقوانین افغانستان:حکم شهادت اصول وفروع برای یک

در درقوانین افغانستان شهادت اصول وفروع تابه درجه دوم جایز نیست چانچه درقانون اصول 

محاکمات مدنی چنین آمده:شهادت اصل درباره فرع وفرع درباره اصل وزوج درباره زوجه 

 1ا به درجه دوم جواز ندارد.ویا عکس آن وشهادت اقارب دیگر ت

درقانون اصول محاکمات تجارتی چنین آمده: باکسی که به مفاد او شها دت میکند علاقۀ زوجیت 

  9، قرابت درجه اول ویا دوم نداشته باشد، خادم ومخدوم نبوده وتأمین معیشتش بدوش اونباشد.

است، بنابر دلایل گذشته دیگر ممنوع قرار داده ن فوق شهادت اصول وفروع برای یکدر قوانی

اصول وفروع نمی توانند برای  ونظر به قوانین افغانستان که مأخوذ از قول جمهور علماء است

 دیگر درمحکمه شهادت اداء نمایند.یک

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 969رأفت عثمان ، محمد ، النظام القضائي في الفقه الإسلامي ص  - 9

 .  995اصول محاکمات مدنی ماده:  -1

ات تجارتی مادۀ مطبعه طباعتی وصنعتی احمد،  قانون اصول محاکم 9911ثور  95وزارت عدلیه ، تاریخ نشر  - 9

 .4فقره  999
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 دیگر به فائده اجنبی درفقه و قانون.لیه یکمطلب سوم: شهادت اصول  وفروع ع

حکم شهادت اصول مورد در :اجنبی درفقه دیگر به فائدهشهادت اصول  وفروع علیه یک الف:

دیگر به منفعت اجنبی میان علماء اختلاف واقع شده که  دراین مورد از فقهاء وفرع علیه یک

 چهار قول نقل شده که قرار ذیل است:

 9،  اهل ظواهرشوافع ، حنابله 1مالکیه، 9،ول جمهور علماء است مانند: احنافق قول اول:

ةُ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الِابْنِ عَلىَ » اتفاق علماء نقل کرده:  بعضی فقهاءاین قول  فَقَتْ الْْمَُّ وَقَدْ اتَّ

 فرزند علیه پدر ومادر جایزاست.  یعنی به اتفاق امت شهادت«. 4الْْبََوَیْنِ 

دیگر مطلقا جواز ندارد ، این یک قول از حنابله شهادت اصل وفرع بر علیه یک قول دوم:

 . 5است،

دیگر جایز است بجز اینکه شهادت فرزند بر علیه شهادت اصول و فروع علیه یک سوم :قول 

 6 پدر خود درقصاص وحدود قابل قبول نیست ، این یک قول است درمذهب شوافع.

شهادت اصل برعلیه فرع وشهادت فرع بر علیه اصل مقبول است مگر درصورتی  قول چهارم :

ا منجر به مرگ مشهود علیه واقع میشود که مشهود علیه قابل قبول نیست که شهادت یکی از آنه

  7دارای ثروت باشد که شاهد میراث از اومیبرد، این مذهب مالکیه.

دلایل قول اول که اصحاب این قول میگویند که شهادت اصل وفرع علیه دلَّیل اقوال گذشته: 

 دیگر مقبول است قرار ذیل است: یک

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق وفي آخره: 171المصري )المتوفى:  ، زین الدین بن إبراهیم بن محمد،ابن نجیم  - 9

هـ( وبالحاشیة: منحة الخالق لابن  9998تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

 .81ص  7بدون تاریخ ج  -دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانیة عابدین الناشر: 

هـ( منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه ، المحقق: 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  - 1

 .947م ص 1115هـ/9415عوض قاسم أحمد عوض الناشر: دار الفكر الطبعة: الْولى، 

 518ص  8لمحلى بالآثار ، ج ابن حزم،  ، ا- 9

 .697ص  9ابن العربي ، أحكام القرآن ج  - 4

 .979ص  91ابن قدامة،المغني لابن قدامة  ج  - 5

 .965ص  97./ الماوردی ، الحاوي الكبیر ج 197ص  99النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین ج  - 6

 .981ص  7الخرشي ، شرح مختصر خلیل للخرشي ج   - 7
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هَا الاذِینَ آمَنُ  }-1 ِ وَلَوْ عَلَى أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِیْنِ وَالْأقَْرَبیِنَ یَا أیَُّ امِینَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلا وا كُونُوا قَوا

بعُِوا الْهَوَى أنَْ تَعْدِلوُا وَإنِْ تَلْوُوا أوَْ  ُ أوَْلَى بهِِمَا فَلَا تَتا ا أوَْ فَقیِرًا فَالِلا َ إِ تُعْرِضُوا فَ إنِْ یَكُنْ غَنِی ً نا اللها

 1{كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبیِرًا

اي كساني كه ایمان آورده اید ! دادگري پیشه سازید و در اقامه عدل و داد بكوشید ، و  ترجمه:

به خاطر خدا شهادت دهید هر چند كه شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان 

 بوده باشد.

فوق امر به اداء شهادت علیه آنها نموده است اگر شهادت علیه  الله متعال درآیت وجه دلَّلت:

کرد ، شهادت اصول اصول قابل قبول نمی بود الله متعال امر به اداء شهادت علیه آنها نمی 

دیگر تهمت وجود دارد به رد زیراکه درشهادت آنها برای یکدیگر جواز نداوفروع برای یک

دیگر تهمت وجود ندارد پس واجب است که یک ی ودر شهادت اصول وفروع علیهایصال نفع

 1دیگر قابل قبول باشد.علیه یک شهادت آنها

گر دییک دیگر درآن تهمت وجود ندارد پس شهادت او بر علیهشهادت اصول وفروع برعلیه یک

 9درراستی کاملتر است مانند شهادت علیه خود.

علیه  برعلیه فرع وشهادت فرع دلایل قول دوم که میگویند که شهادت اصل بردلَّیل قول دوم : 

ول دیگر قابل قبعنی  شهادت اصول وفروع  برای یکگونه ذیل است:یاصل مطلقا جواز ندارد ب

نیست زیراکه شهادت آنها برای آنها قبول نیست پس شهادت انها بر علیه آنها هم قابل قبول 

یگر دع برای یکرا بر شهادت اصول وفرودیگر ند که شهادت اصول وفروع علیه یکنیست مان

 4 قیاس نموده باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .995ة النساء سور - 9

 .71ص 91ابن قدامه،  الشرح الكبیر على متن المقنع، ج  - 1

هـ( المبدع في شرح المقنع 884ابن مفلح، أبو إسحاق ، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، برهان الدین )المتوفى:  9 -

 .919ص  8م ج  9117 -هـ  9498لبنان الطبعة: الْولى،  –. الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .919ص  8همان ج  - 4
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دیگر مقبول است بجز اینکه ه قبول شهادت اصل و فرع علیه یککه قائل ب دلیل قول سوم :

شهادت فرزند بر پدر خود درقصاص وحدود قابل قبول نیست زیراکه اصول بر قتل فروع خود 

 9.س به شهادت آنها هم قصاص نمی شودقصاص نمی شوند پ

دیگر مقبول است که شهادت اصول وفروع بر علیه یکدلیل قول چهارم : دلیل قول چهارم: 

مگر درصورتی قابل قبول نیست که شهادت یکی از آنها منجر به مرگ مشهود علیه واقع 

 میگردد که مشهودعلیه دارای ثروت ومال باشد که شاهد میراث از اومیبرد.

شهود علیه موسر باشد وشهادت اصول اصحاب قول چهارم به اینگونه استد لال کردند که اگر م 

وفروع سبب وفات مشهود علیه میگردد دراین صورت شاهد در شهادت خود متهم میشود بر 

 1بردن میراث ، بنابراین شهادت شاهد متهم قابل قبول نیست.

والله اعلم ، میان اقوال چهار گانه قول اول راجحتر است به سبب قوت دلایل که درذیل ترجیح: 

 گردد:بیان می

قول اول ازنگاه دلایل قوی است چون نص صریح درمورد آن موجود است، الله متعال  -9

ِ وَلَوْ عَلَى أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِیْنِ  }:فرموده امِینَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلا هَا الاذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوا  یَا أیَُّ

ا  بعُِوا الْهَوَى أنَْ تَعْدِلوُا وَإنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا وَالْأقَْرَبِینَ إنِْ یَكُنْ غَنِی ً ُ أوَْلىَ بهِِمَا فَلَا تَتا أوَْ فَقیِرًا فَالِلا

َ كَانَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبیِرًا   } 3فَإنِا اللها

اي كساني كه ایمان آورده اید ! دادگري پیشه سازید و در اقامه عد ل وداد بكوشید ، و ترجمه: 

ه خاطر خدا شهادت دهید هر چند كه شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان ب

بوده باشد . اگر كسي كه به زیان او شهادت داده مي شود دارا یا ندار باشد خداوند از هردوي 

آنان بهتر است پس از هوا و هوس پیروي نكنید كه منحرف مي گردید . و اگر زبان از اداي 

 حق بپیچانید یا از آن روي بگردانید ، خداوند از آنچه مي كنید آگاه است.شهادت 

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ(  الحاوي الكبیر في فقه 451الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي )المتوفى:  - 9

-هـ  9491لبنان الطبعة: الْولى،  –مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 . 965ص  97ج م  9111

 .919ص  8ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع . ج  - 1

 .995سورة النساء آیت  - 9
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اگر چه شهادت بر علیه پدر ومادرت وخویشاوندانت باشد درشهادت رعایت شان  وجه دلَّلت:

نکن بلکه بر حق شهادت ادا کن اگر چه ضرر آن بر علیه آنها باشد، زیراکه حق بر هرکس 

اء ، بنابر نص صریح فوق اصول وفروع مأمور به اد حاکم است وآن مقدم است برهر کس

 9دیگر.شهادت هستند بر علیه یک

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا...... }الله متعال فرموده:  -1   1{وَلََّ یَأبَْ الشُّ

: این آیت مبارکه دلالت میکند بر لزوم اداء شهادت ولو که علیه اقربا باشد چون  وجه دلَّلت

 9دلیل مخصص وجود ندارد

ف  دیگر خلاواز شهادت اصول وفروع برعلیه یکاستدلال مستدلین قول دوم بر عدم جمناقشه :

 نصوص گذشته است چون قیاس در مقابل نص صریح قابل اعتبار نیست.

د ودر دیگر شهادت را رد میکنهمت درشهادت اصول وفروع برای یکفقهاء به سبب اثر ت

است چنانچه  درکتاب الدرر السنیة آمده: فأمر  دیگر تهمت منتفیشهادت اصول وفروع علیه یک

بالشهادة ولو لم تقبل لما أمر بها، ولْنها إنما ردت شهادته له في التهمة في إیصال النفع، ولا تهمة 

في شهادته علیه، فوجب أن تقبل كشهادة الْجانب؛، بل أولى أن یتهم له ولا یتهم علیه، فشهادته 

 4لى نفسه.علیه أبلغ في الصدق، كشهادته ع

 در قوانین افغانستان:دیگر به فائده اجنبی ب: شهادت اصول  وفروع علیه یک

لکن درشریعت وقوانین افغانستان دربعضی  شرایط ۀ دینی وقانونی است ، وجیبادای شهادت 

وظروف برای شاهد اجازه داده است که از ادای آن امتناع ورزد چنانچه درقوانین افغانستان 

اد ودر بعضی ظروف برای شاهد اجازه داده تا از ادای شهادت امتناع ورزد برای  بعضی افر

دیگر امتناع ورزد چنانچه ت علیه یکچنانچه برای اقارب تادرجه دوم اجازه داده تا ازادای شهاد

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ(،  تفسیر القرآن العظیم سامي بن 774أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  - 9

 محمد سلامة

 499ص  1م ج 9111 -هـ 9411الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: الثانیة 

 181سورة البقره  - 1

 .517ص  8ابن حزم، المحلى بالآثارج  - 9

ابن قاسم ، عبد الرحمن بن محمد ، الدرر السنیة في الْجوبة النجدیة علماء نجد الْعلام المحقق: ، الطبعة: السادسة،  - 4

 . 585ص  7م ج 9116هـ/9497
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.چنین آمده: اشخاص ذیل می توانند از  9911/  91/ 9درقانون اجراآت جزایی مصوب مورخ 

 :ادای شهادت امتناع ورزند

شخصی که  با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی برعدم فاش ساختن اسرار اداره  -9

مندرج قوانین نافذه نقض گردد مانند مشاور حقوقی ، داکترمعالج ، اهل خبره ، داکتر روانی ، 

 وامثال آن  .

 اصول وفروع متهم تادودرجه وزوج وزوجه گرچه رابطه زوجیت قطع گردیده باشد . -1

ی که ازاثر ارتکاب جرم متضررگردیده ویا خود شاکی یا اطلاع دهنده حدوث واقعه باشد قریب

 9از این حکم مستثنی می باشد.

 مطلب چهارم: شهادت فروع برای یکی از اصول خود بر علیه اصل دیگر در فقه وقانون.

هادت درمورد حکم ش الف: شهادت فروع برای یکی از اصول خود بر علیه اصل دیگر در فقه:

فرع برای اصل برعلیه اصل دیگر که  هردواصل در درجه مساوی باشد میان فقهاء اختلاف 

 است که اقوال شان قرار ذیل است.

ش قابل قبول نیست،این مذهب شهادت فرع برای یکی از اصولش بر علیه اصل دیگر قول اول:

  4است. وحنابله 9،شوافع 1،احناف

علیه اصل دیگر خود قابل قبول است.این قول صولش بر: شهادت فرع برای یکی از اقول دوم

 5اهل ظواهر است.

 درمذهب مالکیه سه قول نقل شده که قرار ذیل است:قول سوم: 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 . 16قانون اجراآت جزایی مادۀ  - 9

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون فتح القدیر هـ( 869كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي )المتوفى:  ابن الهمام ، - 1

 .115ص  9طبعة وبدون تاریخ ج 

هـ( فتاوى ، الناشر: المكتبة الإسلامیة 157الرملي شهاب الدین أحمد بن حمزة الْنصاري الرملي الشافعي )المتوفى:  - 9

 .941ص  4ج 

 .484ص  6الرحیبانى، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى ج  - 4

 .515ص  8ابن حزم ،( المحلى بالآثار ، ج  - 5
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ی از کشهادت فرع برای یکی از اصولش برعلیه اصل دیگرش جایز است تاکه به ی قول اول:

 9.آنها میلان نداشته باشد

برعلیه اصل دیگر جایز نیست تاکه شاهد درعدالت  : شهادت فرع برای یکی ازاصولشقول دوم

 1.ادت هم درجیز اندکی باشدهاشد وشمشهور نب

: شهادت فرع برای پدر برعلیه مادر خود قبول نیست وشهادت فرع برای مادر علیه قول سوم

بعضی شان قیدی دیگری راهم اضافه کردند که شهادت ی ، اندکپدر خود قبول است درچیز 

   9ی که شاهددرعدلات مشهور باشد.برعلیه پدر جایز است به شرط فرع برای مادر

قول راجح  به نزد بنده والله اعلم  عدم  جواز است چون درشهادت فرع برای یکی  قول راجح:

 »چنانچه درفقه حنفی چنین قاعده آمده : اشت از اصولش علیه اصل دیگر شبه میلان موجود 

ةِ عِنْدَ وَالْْصَْلُ أنََّ كُلَّ شَيْءٍ یَ  عِیهِ الْْبَُ فَشَهَادَتُهُمَا فِیهِ بَاطِلَةٌ وَإنِْ لمَْ یَكُنْ فِیهِ مَنْفَعَةٌ لَهُ لشُِبْهَةِ الْْبُُوَّ دَّ

دٌ: وكُلُّ شَيْءٍ للِْْبَِ فِیهِ مَنْفَعَةٌ جَحْدًا وَادِّ  شَهَادَةُ فَ عَاءً، أبَِي یُوسُفَ لثُِبُوتِ مَنْفَعَةِ نَفَاذِ كَلَامِهِ. وَقَالَ مُحَمَّ

 «4ابْنَیْهِ فِیهِ بَاطِلةٌَ.

قاعده این است: هر چیزی که پدر ادعای آنرا دارد شهادت آنها درآن باطل است  اگر چه درآن 

منفعت برای پدر نباشد به سبب شهبه ابووت ،نزد امام ابویوسف چون درآن نفاذ کلام پدر 

درآن منفعت باشد چه درصورت خوداست. وامام محمد فرموده اند: هر چیزی که برای پدر 

 انکارباشد ویا ادعاء شهادت پسرش درآن باطل است.

 شهادت فرع برای یکی از اصولش بر علیه اصل دیگرش درقانون: ب:

 دها برای اقارب تادرجه دوم اجاز داده تا از ادای شهادت امتناع ورزقانونگذار دربعضی صورت

از ادای شهادت امتناع ورزد چنانچه قانونگذار  ازه نداده کهجودر بعضی صورتها اجاز برایش ا

برای بعضی اشخاص نظر به اعتبارات  99۳9قانون اجرا آت جزائی مصوب  197در مادۀ 

                                                                                                                                                                                                                                                 
عیني المالكي )المتوفى:  - 9  .951ص  6هـ(  مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج 154الحطاب الرُّ

 .975ص  8الغرناطي، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج  - 1

هـ( الكافي في فقه أهل 469النمري  أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي )المتوفى:  - 9

 المدینة 

 .819ص  1هـ.9411الناشر: مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الثانیة، 

 ام ابویوسف وامام محمد رحمهما الله است..قول ام115ص  9ابن الهمام ، فتح القدیر ، ج  - 4
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شخصی یا اجتماعی ایشان اجازه داده تا از ادای شهادت امتناع ورزند قسمیکه ماده مذکور 

 صراحت دارد :

دوم میتوانند از ادای شهادت علیه متهم  اصول وفروع واقارب متهم وخویشاوندان اوتا درجه

  9امتناع نمایند.

دیگر جایز نستان شهادت اصول وفروع علیه یکدرقوانین افغا جواز امتناع از ادای شهادت :

میداند لکن دربعضی ظروف وشرایط به به قارب تادرجه دوم اجازه داده تا ازادای شهادت 

.چنین آمده:  9911/  91/ 9صوب مورخ امتناع ورزد چنانچه درقانون اجراآت جزایی م

 اشخاص ذیل می توانند از ادای شهادت امتناع ورزند:

شخصی که  با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی برعدم فاش ساختن اسرار اداره  -9

مندرج قوانین نافذه نقض گردد مانند مشاور حقوقی ، داکترمعالج ، اهل خبره ، داکتر روانی ، 

 .وامثال آن  

 اصول وفروع متهم تادودرجه وزوج وزوجه گرچه رابطه زوجیت قطع گردیده باشد . -1

قریبی که ازاثر ارتکاب جرم متضررگردیده ویا خود شاکی یا اطلاع دهنده حدوث واقعه باشد 

 1از این حکم مستثنی می باشد.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .979 -968کتاب رهنما برای قضات افغانستان شرح قانون اجراآت جزائی ص  9

 . 16قانون اجراآت جزایی مادۀ  - 1
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 وقانون.م: شهادت اصل برای یکی ازفروع خود بر علیه فرع دیگر درفقه مطلب پنج

درمورد شهادت اصل الف : شهادت اصل برای یکی ازفروع خود بر علیه فرع دیگر درفقه : 

 :برای یکی از فروعش علیه فرع دیگردوصوت وجودارد

ساوی باشد دراین مودراز علماء سه  قول صورت اول که هردوفرع در قرابت م صورت اول: 

 نقل شده که قرار آتی است:

قابل قبول نیست، این قول  رای یکی از فروعش برعلیه فرع دیگرشهادت اصل ب قول اول :

بعضی مالکیه  واین قولفه کردن قید عدم میل به مشهودله وحنابله بااضا 1 شوافع 9احناف

 9است.

 شهادت اصل برای یکی از فروعش برعلیه فرع دیگرمطلقا قابل قبول است. قول دوم:

 6وقول اهل ظواهر است. 5.توقول بعضی شوافع اس 4بعضی مالکیهاین قول  

شهادت اصل برای یکی از فروعش برعلیه فرع دیگر قابل قبول است بشرطی که  قول سوم:

 7شد واین قول مالکیه است.م به میلان به یکی از آنها نباعادل باشد مته

سبب اختلاف عبارت است از ازوجود وعدم وجود تهمت ، کسانی که قایل به عدم  سبب خلاف:

ت اصول برای یکی ازفروعش علیه فرع دیگر هستند می فرمایند که درشهادت قبول شهاد

اصول برای یکی از آنهابر علیه دیگر تهمت وجود دارد که آن عبارت است از میلان به نفع 

رسانی است برای مشهود له ، بنابربر وجود تهمت در شهادت شان قبول نیست زیراکه شهادت 

خودرا از دست میدهد وعلمای که قایل به عدم وجود تهمت  باتهمت از بین می رود ومشروعیت

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .547ص  7الناشر ج « الدر المختار شرح تنویر الْبصار»ابن عابدین ، قره عین الْخیار لتكملة رد المحتار علي  - 9

هـ(  أسنى المطالب في شرح روض 116نیكي ، زكریا بن محمد بن زكریا الْنصاري، زین الدین )المتوفى: الس - 1   

 .959ص  4الطالب ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ ج 

نة من غیرها من الْمُهاتِ ،   - 9 یادات على مَا في المدَوَّ  . 911ص 8ج ابن أبي زید، النَّوادر والزِّ

 قول آخری  سحنون از مالکیه است.

نة من غیرها من الْمُهاتِ ، ج  - 4 یادات على مَا في المدَوَّ  .911ص 8ابن )أبي زید( النَّوادر والزِّ

 .91ص  1بسلطان العلماء قواعد الْحكام في مصالح الْنام ، ج  -5

 .515ص  8ابن حزم المحلى بالآثار ج  - 6

 .951ص 6لجلیل في شرح مختصر خلیل ج الحطاب ، مواهب ا - 7
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هستند ویاضعف تهمت  آنها قایل به جواز شهادت اصول برای یکی از فروع علیه فرع دیگر 

 9«إنْ لمَْ یَظْهَرْ مَیْلٌ للِْمَشْهُودِ لهَُ. »شدهاشاره به این عبارت به آن هستند چنانچه: 

لیل قول اول که شهادت اصل برای یکی از فروعش برعلیه ددلیل قول اول: دلَّیل اقوال گذشته: 

فرع دیگرش قابل قبول نیست.اصحاب این قول اول استدلال کردند به عدم قبولیت شهادت با آن 

احادیث که در مورد رد شهادت پدر برای فرزند آمده وبرآن نصوصی که  درمورد رد شهادت 

یه قریب و بعید قایل نیستند، یعنی شهادت متهم آمده و اصحاب این قول فرق میان  مشهود عل

ود علیه فرزند باشد ویاشخصی اجنبی  چنانچه هپدر برای فرزند جواز ندارد برابر است که مش

 دیگرواز شهادت متهم منع آمده است:برای یک دراحادیث ذیل از شهادت پدر وپسر

خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِیَةٍ، لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ » رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده: -9

 1«.وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلىَ أخَِیهِ 

فرموده: گواهي دادن مرد خائن و زن خائن گواهی مرد صلی الله علیه وسلم رسول الله  ترجمه:

 وزن زنا کار و)گواهي( فرد کینه توز نسبت به برادرش روا نیست. 

 9«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظِنِّینٍ  ه وسلم فرموده: لله صلی الله علی لرسو -1

شهادت طرف دعوي و خصم و شهادت ظنین : فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجمه:

 و کسي که مورد اتهام است قبول نیست. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .951ص 6همان ج  - 9

جِسْتاني )المتوفى:  - 1 هـ( سنن ابی 175أبو داود سلیمان بن الْشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الْزدي السَّ

 ( به روایت سلیمان بن موسى.9619بیروت شماره حدیث ) –داود، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا 

 .916ص  9حدیث حسن است تعلیق البانی رحمه الله بر سنن ابی داود ج یث :درجه حد

 هـ( ، المصنف به روایت ابوهریره .199الصنعاني )المتوفى:  - 9

حدیث ضعیف است، بر ضعف آن ابن حجر العسقلانی حکم کرده لکن به درجه حسن می رسد چنانچه ابن  درجه حدیث:

قْوَى بَعْضُهَا ببَِعْضٍ. التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ، أبو الفضل أحمد حجر فرموده : لكَِنْ لهَُ طُرُقٌ یَ 

لطبعة الْولى هـ( الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: ا851بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 .411ص  4هـ. ج 9491
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 :هاقوال صحاب

عَلىَ بَعْضٍ ، إلِاَّ مَجْلوُدًا فِي حَدٍّ ،  وَالْمُسْلمُِونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ :» عمررضی الله عنه فرموده  -9

بًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ،أوَْ ظَنِینًا فِي وَلَاءٍ أوَْ قَرَابَةٍ.   9«أوَْ مُجَرَّ

حد دیگر مگر کسیکه درسلمانان عادلان هستند نسبت بایکم فرموده: عمر رضی الله عنه ترجمه:

 متهم باشد در ولاء وقرابت. دره زده شده باشد ومجرب درشهادت دروغین باشد ویا

اصحاب قولی که شهادت اصل برای یکی از فروعش برعلیه فرع دیگرمطلقا دلیل قول دوم: 

که در شهادت اصل برای یکی از فروعش بر علیه فرع  قابل قبول میدانند به این گونه است

 1.دیگر تهمت مفقود ویا هم ضعیف است بنابر این شهادت او قابل قبول است

که شهادت اصل برای یکی از فروعش برعلیه فرع دیگر قابل قبول است بشرط   قول سوم:دلیل 

اینکه درصورت میلان وعدم وجود که عادل باشد متهم به میلان به یکی از آنهاندا شته باشد به 

ر علیه فرع دیگ لت تهمت قویتر میشود بنابر این شهادت اصل برای یکی از فروعش برعدا

 9قابل قبول نیست.

: قول راجح والله اعلم قولی است که قایل به جواز شهادت یکی ازاصول برای فرع خود ترجیح

 برعلیه فرع دیگر است به شرطی که شاهد عادل باشد ، چون تهمت منتفی است.

لیست بمانعة؛ سواء  -بمجردها  -علامه القِنَّوجي چنین فرموده است : أقول: الحق: أن القرابة 

دة؛ إنما المانع التهمة، فإذا كان القریب ممن تأخذه حمیة الجاهلیة، ولا یردعه كانت قریبة أو بعی

 4عن العصبیة دین ولا حیاء؛ فشهادته غیر مقبولة.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .11571یث شماره حد 161ص  91ج  -البیهقي ، الكبرى  - 9

 .119ص 8این اثر صحیح است ،البانی ،  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ج  درجه حدیث :

 

 .91ص  1بسلطان العلماء ، قواعد الْحكام في مصالح الْنام ، ج -1

ي عیني المالكأبو عبد، الله شمس الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ  - 9

 .951ص 6هـ( الحطاب ، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج 154)المتوفى: 

هـ( الروضة 9917أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القنَِّوجي )المتوفى:  - 4

ضیة على  وضة النّدیَّة»الندیة )ومعها: التعلیقاتُ الرَّ مملكة العربیة ال -ر: دَارُ ابن القیِّم للنشر والتوزیع، الریاض الناش« ( الرَّ

 جمهوریة مصر العربیة -السعودیة، دَار ابن عفَّان للنشر والتوزیع، القاهرة 

 .156ص  9م ج  1119 -هـ  9419الطبعة: الْولى، 
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ه قرابت نزدیک باشد ویا دور حق این است که خود قرابت مانع شهادت نیست برابر است ک

ه پشتبانی قومی جاهلی دراصل مانع شهادت تهمت است ، هنگام که قریب از کسانی باشد ک

 اورامیگرد ودین وحیاء اورا از حمیت جاهلیت باز نمی دارد پس شهادت او غیر مقبول است.

هْمَةِ، وَتُقْبَلُ بِدُونهَِا، هَذَا هُوَ  ابن قیم رحمه الله فرموده: شَهَادَةُ الْقَرِیبِ لقَِرِیبِهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ التُّ

حِیحُ. رای قریب قابل قبول نیست همرای تهمت بدون تهمت قبول یعنی شهادت قریب ب 9الصَّ

 است واین قول صحیح است. 

شهادت اصل برای یکی از فروع برعلیه فرع دیگر که این هردوفرع نسبت به  صورت دوم :

این اصل که شاهد قرار گرفته در درجه متفاوت باشد دراین مورد فقهای مذهب حنفی و مالکی 

 سکرعلیه فرع قریب قابل قبول است وعدت اصل برای فرع ابعد بوشوافع ذکر کردند که شها

یست مانند قابل قبول ن بعید آن قابل قبول نیست یعنی شهادت اصل برای فرع قریب برعلیه فرع

 1. شهادت پدر برای پسر بر علیه نواسه خود

 شهادت یکی از اصول برای یکی از فروع خود علیه فرع دیگر درقوانین افغانستان:

ها شریعت اسلامی وقانون لازم است امادر بعضی صورتی شهادت از لحاظ شریعت اسلامی ادا

ر فغانستان  قانونگذاوقوانین وضعی اجازه داده که از ادای آن شاهد امتناع ورزدمانند که قوانین ا

ب خود امتناع ها برای اقارب تادرجه دوم اجاز داده تا از ادای شهادت علیه اقاردربعضی صورت

ها اجاز برایش نداده که از ادای شهادت امتناع ورزد چنانچه درقانون ودر بعضی صورت ورزد

.چنین آمده: اشخاص ذیل می توانند از ادای  9911/  91/ 9اجراآت جزایی مصوب مورخ 

 شهادت امتناع ورزند:

شخصی که  با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی برعدم فاش ساختن اسرار اداره  -9

قوانین نافذه نقض گردد مانند مشاور حقوقی ، داکترمعالج ، اهل خبره ، داکتر روانی ،  مندرج

 وامثال آن  .

 اصول وفروع متهم تادودرجه وزوج وزوجه گرچه رابطه زوجیت قطع گردیده باشد . -1

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .87ص  9ابن قیم،  ( إعلام الموقعین عن رب العالمین ج  -9

 417ص  9هـ ج  9991ظام الدین البلخي الفتاوى الهندیة الناشر: دار الفكرالطبعة: الثانیة، لجنة علماء برئاسة ن - 1

./ السکینی ، أسنى المطالب في 47ص  91ابن رشد ، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة ج 

 .959ص  4لطالب ج شرح روض ا
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قریبی که ازاثر ارتکاب جرم متضررگردیده ویا خود شاکی یا اطلاع دهنده حدوث واقعه باشد 

 9حکم مستثنی می باشد. از این

 از نظر فقه وقانون. ششم : شهادت فرزند بر طلاق مادرخود مطلب

شهادت فرزند به طلاق مادر خود به دوقسم است اول شهادت به طلاق مادر اصلی خود ، دوم 

 شهادت فرزند به طلاق مادر اندرخود. 

   شهادت فرزند به طلاق مادر اصلی خود: :الف

 مادر اصلی خود ازسه حالت خالی نیست : شهادت فرزند به طلاق

اگر شهادت فرزند به طلاق مادر اصلی خود از لحاظ حسبه باشد اتفاقاً قابل قبول  حالت اول:

 1است .

اگرپدراقرار نماید بر طلاق دادن خود دراین صورت به شهادت فرزند احتیاج نیست  حالت دوم:

 بلکه طلاق با اقرار پدر واقع گردیده .

که مادر مدعی طلاق خود باشد دراین صورت درمورد قبول وعدم قبول شهادت  : حالت سوم

 فرزند برطلاق مادر خود میان فقهاء اختلاف واقع شده که اقوال علماء قرار آتی است: 

شهادت فرزند بر طلاق مادرش قابل قبول نیست  5،وشوافع ،4مالکیه ، 9نزد احناف قول اول:

 که مادر مدعی طلاق خود باشد.

وإذا شهد رجلان أن أباهما طلق أمهما، فإن كانت هي تدعي لم تجز  تصریح فقهای مالکیه:

یعنی هنگامیکه دو مرد شهادت بدهند که پدر آنها مادر آنها را طلاق نموده اگر زن  6شهادتهما.

 ادعای طلاق داشت شهادت هردو جایز نیست.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 . 16قانون اجراآت جزایی مادۀ  - 9

 بیروت -هـ( نهایة الزین في إرشاد المبتدئین الناشر: دار الفكر 9996اوي، محمد بن عمر نووي البنتني المتوفى: الج -1

 986الطبعة: الْولى ص 

 .417ص   9أبو المعالي ، المحیط البرهاني ج  - 9

نة من غیرها من الْمُهاتِ   - 4 یادات على مَا في المدَوَّ  .911ص  8، ج ابن أبي زید ، النَّوادر والزِّ

 .196ص  99النووی ، روضة الطاللبین، ج  - 5

نة من غیرها من الْمُهاتِ ، ج   - 6 یادات على مَا في المدَوَّ  .911ص  8ابن أبي زید ، النَّوادر والزِّ
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 9.بول است این  قول بعضی مالکیهل قشهادت فرزند علیه پدر به طلاق مادرش قاب قول دوم:

 1.قول اهل ظواهر است و

 وبعضی دیگر فقهای مالکیه شرایط دیگر هم اضافه کردند که قرار ذیل است:

 باشد.نمیان زن وشوهر عداوت ودشمنی  شرط اول:

 : زن منکر طلاق نباشد. قید دوم 

 9 است :میان زن وشوهر حسن حال باشد باز شهادت فرزند قابل قبول  قید سوم:

دیگر است که سبب ومنشأ تهمت ختلاف شهادت اصول وفروع برای یکسبب ا سبب اختلاف :

چون درطلاق مادرفرزند شاهد برای مادر هم منفعت است وهم ضرر،پس اگر مادرادعای  است 

طلاق کند منفعت برای مادر ثابت میشود واگر وبرعلیه مادر وفائده پدر ثابت میشود که 

 4مادرانکارکند.

شهادت فرع برای  : اصحاب قول اول به عدم جواز شهادت استدلال کردند بر اینکهدلَّیل قول

اصل جایز نیست درصورتی که مادر مدعی طلاق باشد چون فرزند به شهادت خود برای مادر 

خود نفع می رساند چنین شهادت قابل نیست چون مادر از شهادت فرزند خود نفع میبرد واین 

 5یاورد که تهمت مبطل شهادت است.تهمت رابه وجود م

اصحاب قول اول استد لال کردند بر جواز شهادت براینکه شهادت هر که عادل  دلَّیل قول دوم:

باشد شهادت قابل قبول است چون تهمت وجود ندارد وعموم نصوص هم بر جواز شهادت هر 

 عادل دلالت میکند.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .911ص    8همان  ج   - 9

 .515ص  8ابن جزم ، المحلى بالآثار ج  - 1

 .911القروانی النوادر ، ج  ص   - 9

 .417ص   9ج  و المعالي ، المحیط البرهانيأب - 4

 .417ص   9همان ،  ج   - 5
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یل بر عدم جوز است اگر زن مدعی طلاق : در این مورد والله اعلم  قولی است که قاقول راجح

رد فرزند در شهادت خود مورد تهمت بباشد چون دراین مورد زن از شهادت فزند خود نفع می

 9قرار میگرد.

درقوانین افغانستان  دراین مورد تصریح وجود  بر طلاق مادر خود ازنظر قانون: دشهادت فرزن

 قابل قبول نیست. ندارد لکن درهرشهادتی که تهمت وشبه موجود باشد

درقوانین افغانستان درمورد شهادت فرزند به طلاق مادر اندر خود صراحت وجود ندارد لکن 

درقانون اصول محاکمات مدنی به طور مطلق آمده: که شهادت اصل درباره فرع وشهادت فرع 

آن وشهادت اقارب دیگر تا به درجه دوم  سکره اصل ، شهادت زوج برای زوجه وعدر با

 1. ندارد جواز

درقانون اصول محاکمات تجارتی ذکرشده: باکسیکه به مفاد او ادای شهادت می کند علاقه 

زوجیت ، قرابت درجه اول یادوم نداشته باشد خادم  ویامخدوم نبوده وتآ مین معیشتش بدوش 

 9اونباشدو

ای رم میگردد که فروع واصول باز قوانین فوق معلوم میگردد اگرچه صریح نیست لکن معلو

دیگرشهادت داده نمی تواند اگرچه شهادت فروع برای یکی از اصول علیه اصل دیگرباشد  یک

 چون درشهادت او به نفع رسانی برا ی یکی از آنها میباشد.

 بنابر این فرزند نمی تواند به طلاق مادر خود شهادت اداء نماید.

ع ه بین علماء اختلاف واقدرمورد حکم این مسئل ب: شهادت فرزند به طلاق مادر اندر خود:

 قول نقل شده که قرار آتی است:  جشده که دراین مورد از علماء پن

شهادت فرزند بر طلاق مادر اندر خود قابل قبول است اگرمادر او درنکاح پدرش  قول اول:

 5 ومالکیه است. 4نباشد واین قول احناف

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .417ص   9همان، البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه ج - 9

 . 995اصول محاکمات مدنی ماده :  - 1

 . 5فقره  999اصول محامات تجارتی ماده  9

 .417ص   9./ أبو المعالي،  المحیط البرهاني في الفقه النعماني ج 155 ابن النجیم ، الاشباه والنظائر ص - 4

نة من غیرها من ج  -5 یادات على مَا في المدَوَّ  .911 8ابن أبي زید، النَّوادر والزِّ
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قبول نیست واین قول بعضی شهادت فرزند بر طلاق مادر اندر خود مطلقا قابل  قول دوم:

 1 ویک قول نزد شوافع است. 9مالکیها،

 9،شهادت فرزند به طلاق مادر اندر خود مطلقا قابل قبول است واین قول حنابله قول سوم:

 4 واهل ظواهر است.

سبب اختلاف راجع است به اینکه آیا شهادت به طلاق مادر اندر شهادت به حق  سبب اختلاف:

اگر شهادت راجع شود به جرمنفعت برای مادر بنابر حسبه قابل قبول باشد، و که الله متعال است

.واگراز جهت حسبه 5دارد پس شهادت قابل قبول نیست.  شاهد باشد دراین صورت تهمت وجود

 6.باشد قبول است

شهادت فرزند بر طلاق مادر اندر خود قابل قبول نیست تاکه دلیل قول اول: دلَّیل اقوال گذشته: 

اندر او درنکاح پدرش باشد.دلیل این است که شاهد توسط شهادت خود به مادر خود نفع مادر 

 7میرساند درمحیط البرهانی فرموده: لْنّ للْمّ في طلاق ضرّتها منفعة من كلّ وجه .

 8.مادر خود  ل این شهادت تهمت است بنابر نفع رسانی برای: علت عدم قبودلیل قول دوم

 فرزند به طلاق مادر اندر خود مطلقا قابل قبول است. که شهادت دلیل قول سوم:

این است که شهادت به طلاق مادراندر شهادت به حسبةً است یعنی درحق الله متعال است که 

 1شهادت بر آن حسبةً قابل قبول است.

                                                                                                                                                                                                                                                 
نة411ص  5البهوتى ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج  - 9 یادات على مَا في المدَوَّ من غیرها  ./ ابو زید ، النَّوادر والزِّ

 .161./ الشیرازي التنبیة في الفقه الشافعي ص 911 8من الْمُهاتِ  ج 

 .161الشیرازي، التنبیة في الفقه الشافعي ص  - 1

 91ص  91ابن قدامة ، المغنی ج  - 9

 .515ص  8احزم المحلى بالآثار ج  - 4

ة الْخیار في حل غایة الإختصار المصدر : تقي الدین أبو بكر بن محمد الحسیني الحصني الدمشقي الشافعي ، كفای - 5

 166ص  1موقع مكتبة مشكاة الإسلامیة ج 

 557ص  9همان ، كفایة الْخیار في حل غایة الإختصار ج  - 6

 .417ص  9أبو المعالي برهان الدین، المحیط البر هانی ،   - 7

هذب في فقة الإمام الشافعي الناشر: دار الكتب هـ( الم476الشیرازي ،أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف )المتوفى:  - 8

 .447ص 9العلمیة ج 

 557ص  9تقي الدین، كفایة الْخیار في حل غایة الإختصار ج  - 1
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قول راجح  والله اعلم به نظر بنده قولی است که شهادت فرزند به طلاق مادر اندر قول راجح: 

 عایت شرایطی که بعضی علماء مقرر نمودند که قرار ذیل است:ر بل قبول نمی داند باخود قا

 حیات مادر یعنی اگر مادر شاهد زنده باشد شهادتش قابل قبول نیست . اول:

 در اندر مدعی طلاق نباشد شهادت قابل قبول نیست. مادر اندر مدعی طلاق باشد اگر ما دوم:

 9 باشد.سوم : عداوت میان پدر وفرزند ن

 شهادت فرزند به طلاق مادر اندر خود درقانون:

درقوانین افغانستان  دراین مورد تصریح وجود ندارد لکن درهرشهادتی که تهمت وشبه موجود 

 باشد قابل قبول نیست.

درقوانین افغانستان درمورد شهادت فرزند به طلاق مادراندر خود صراحت وجود ندارد لکن 

دنی به طور مطلق آمده: که شهادت اصل درباره فرع وشهادت فرع درقانون اصول محاکمات م

آن وشهادت اقارب دیگر تا به درجه دوم  سکادت زوج برای زوجه وعدر باره اصل ، شه

 1جواز ندارد.

درقانون اصول محاکمات تجارتی ذکرشده: باکسیکه به مفاد او ادای شهادت می کند علاقه 

شته باشد خادم ویامخدوم نبوده وتأمین معیشتش بدوش زوجیت ، قرابت درجه اول یادوم ندا

 9اونباشدو

علوم میگردد فروع واصول برای از قوانین فوق معلوم میگردد اگرچه صریح نیست لکن م

دیگرشهادت داده نمی تواند اگرچه شهادت فروع برای یکی از اصول علیه اصل دیگرباشد  یک

 نها میباشد.چون درشهادت او به نفع رسانی برا ی یکی از آ

 بنابر این فرزند نمی تواند به طلاق مادر اندر خود شهادت اداء نماید.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .91ص  91ابن رشد ، البیان والتحصیل، ج  - 9

 . 995اصول محاکمات مدنی ماده :  - 1

 . 5فقره  999اصول محامات تجارتی ماده  9
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 عی وپسر رضاعی از نظر فقه وقانون : شهادت پدر رضا فتممطلب ه

مانند احناف ،  تمام فقهاء اهل مذاهبالف: شهادت پدر رضاعی وپسر رضاعی از نظر فقه : 

اتفاق دارند که رضاع بر شهادت تاثیر نمیگذارد براین  4واهل ظواهر 9حنابله، 1شوافع ، 9

شهادت والدین رضاعی برای فرزند رضاعی قابل قبول است وشهادت فرزند رضاعی برای 

 پدر ومادر رضاعی خود جایز است.

 دیگر.د رضاعی برای یگی دیگر وعلیه یکدلَّیل به قبول شدن شهادت پدر وفرزن

ضَاعَ تَ » عدم تهمت است  -9 ةً، وَفِیمَا وَرَاءَ ذَلكَِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِْنََّ الرَّ أثِْیرُهُ فِي الْحُرْمَةِ خَاصَّ

 . یعنی تأ ثیر رضاع خاص در حرمت است وما سوای از آن هریک  5«مِنْ صَاحِبِهِ كَالْْجَْنَبِيِّ

 نسبت به دیگر مانند بیگانه استند.

ا جَرَتْ بِانْتِفَاعِ هَؤُلَاءِ بَعْضِهِمْ بمَِالِ الْبَعْضِ فَكَانُوا لِْنََّ الْعَادَةَ مَ » دیگر.ع به مال یکعدم انتفا -1

زیراکه عادت جاری نیست با انتفاع آنها به مال یکدیگر، پس نسبت به یکدیگر  6« كَالْْجََانِبِ.

 مانند بیگانه گان استند.

 ان:شهادت پدر ومادر رضاعی وفرزندان رضاعی برای یکی دریگر درقوانین افغانست ب:

جایز است  اءهاز نظر فق دیگر چنانچهرضاعی وفرزندان رضاعی برای یکشهادت پدر ومادر 

 درقانون هم کدام مانعی ندارد ولو که درقانون درمورد این مسئله تصریح وجود ندارد.

 دیگر قابل قبول است چون قانونادر رضاعی وفرزند رضاعی برای یکبنابر این شهادت پدر وم

نی شرایط واحکام شهادت را محول به فقه نموده است چنانچه فرموده: اصول محاکمات مد

 شهادت 7ام شریعت اسلام میباشد.کنصاب شهادت وشرایط آن تابع اح

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .919ص  96./ السرخسي،. المبسوط ، ج 947ص  1المختار ج الاختیار لتعلیل  9-

 .451ص  99الماوردي، الحاوي الكبیر في فقه مذهب ج  - 1

 .974ص  91المغني لابن قدامة . ج - 9

 .515ص  8ابن حزم المحلى بالآثار ج  - 4

 .919ص  96م ج 9119-هـ9494السرخسي،  - 5

 171ص  6البدائع الصنایع ج  - 6

 .4فقره  919صول محاکمات ماده قانون ا - 7
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یگر از موانع  خالی است ومتوافر ددر ومادر وفرزند رضاعی برای یکبنابراین شهادت پ 

 دیگر جایز است.شروط است  پس شهادت شان برای یکال

برای فرزند منفی وعلیه  شهادت فرزند منفی در لعان برای نافی وشهادت نافی :هشتممطلب 

 دیگر از نظر فقه وقانون.یک

از نظر لغوي لعان از ریشه "لعن" به معني طرد و دور کردن از  تعریف لعان:الف: تمهید در

 9رحمت خداوند میباشد.

ه زنا كند و بگوید: من او تعریف لعان دراصطلاح: لعان این است كه شوهر همسرش را متهم ب

را در حال زنا دیده ام، یا اینكه شوهر، چنین همسرش را از نطفه خود انكار كند. در این 

وضعیت قضیه نزد حاكم برده مى شود. از شوهر كه مدعى زنا است. گواه خواسته مى شود، 

مرد بیگانه دیده یعنى شوهر چهار گواه، دایر بر اینكه هر چهار تا زن را در حال زنا با فلان 

را میان متهم و شاكى « لعان»اند، ارائه دهد، اگر شوهر نتوانست اقامه بینه كند، آنگاه قاضى 

بدین شرح به اجرا درماورد. یعنى شوهر، چهار مرتبه بنام خدا سوگند خورده بگوید: من او را 

كه در شكم او )زن  در حال زنا دیده ام یا چهار مرتبه بنام خدا سوگند خورده بگوید: این حمل

متهم( مى باشد از من نیست. و دفعه پنجم بگوید: اگر حرف من دروغ است، لعنت خدا بر من. 

بعد اگر همسر به جرم خود اعتراف كند، حد زنا بر وى جارى مى شود. و در صورت عدم 

 اعتراف، چهار مرتبه چنین سوگند بخورد: خدا را گواه مى گیرم كه او )شوهر و شاكى( مرا

در حالت زنا ندیده است، یا اینكه این حمل از نطفه شوهر است. براى بار پنجم گوید: اگر 

شوهرم راست مى گوید، خشم خدا بر من باد. بعد قاضى حكم تفریق و جدائى را صادر مى كند 

 1و آن دو براى همیشه بر یكدیگر حرام مى شوند.

گر از دیی برای فرزند منفی وعلیه یکناف شهادت فرزند منفی در لعان برای نافی وشهادتب: 

درمودر حکم شهادت فرزند منفی علیه نافی ویا شهادت نافی علیه فرزند منفی شده نظر فقه: 

 درمیان فقهآء اختلاف واقع شده که اقوال شان قرار ذیل است: 

                                                                                                                                                                                                                                                 
بیدي، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج  - 9  .991ص  96الزَّ

 .195الجزائري ، ابوبکر روش زندگي مسلمان ترجمه: منهاج المسلم ابوبکر جابر ص  - 1
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شهادت فرزند منفی برا ی نافی وشهادت نافی برای  فرزند  1ومالکیه 9قول اول: نزد احناف

 فی شده قابل قبول  نیست.من

 شهادت فرزند لعان برای نافی جایز وشهادت نافی برای فرزند لعان کننده جایز است  قول دوم:

 9.4این مذهب اهل ظواهراست.

: سبب اختلاف دراین مسئله وجود تهمت نزد بعضی وعدم آن نزد بعضی علماء سبب اختلاف

 5دیگر است.

بنابر این  وجود داردشان  چون تهمت درشهادت است قول اول والله اعلم راجح تر ترجیح:

  .شهادت هریکی از آنها قابل قبول نیست

گر از دینافی برای فرزند منفی وعلیه یک ج: شهادت فرزند منفی در لعان برای نافی وشهادت

 نظر قوانین افغانستان:

ا یکی از آنهودر قوانین افغانستان چیزی تصریح وجود ندارد به قبول وعدم قبول شهادت هر

برای دیگر، لکن در قانون اصول محاکمات مدنی آمده : که نصاب شهادت وشرایط آن تابع 

 6احکام شریعت اسلام میباشد.

از ماده فوق معلوم میگردد که نزد اکثر فقهاء شهادت هریکی از آنها برای دیگر قابل قبول  

 نیست. قابل قبول افغانستان همازنظرقوانین دیگرشهادت آنها برای یکنیست بنابر وجود تهمت 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 447ص 8أبو المعالي  المحیط البرهانی ، ج  -9

 .164ص  91القرافي،  الذخیرة ، ج  - 1

ةُ درمورد مذ - 9 هب شوافع وحنابله عبارت صریح نیافتم چنانچه موسوعة الکویتیه تنها دو مذهب ذکرکرده : ذَهَبَ الْحَنَفیَِّ

هُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُلاعَِنِ وَأصُُولهُُ لمَِنْ نَفَى نَسَبَهُ باِللِّعَانِ، وَلاَ شَهَ  ةُ إلِىَ أنََّ اهُ وَلاَ أحََدِ فرُُوعِهِ لمَِنْ نَفَ ادَةُ مَنْ نَفَى نَسَبَهُ وَ وَالْمَالكِِیَّ

ةِ اسْتلِْحَاقهِِ أيَِ الْوَلدَِ الْمُلاعََنِ. الموسوعة ص   .194ص  95لْصُُولهِِ، وَذَلكَِ لصِِحَّ

 .515ص  8ابن احزم ، المحلى بالآثار ج  - 4

 .164ص  91القرافي، الذخیرة ، ج  - 5

 .4فقره  919ماده  دنی ماصول محاکمات قانون  - 6
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 : شهادت اصل نزد فرع وشهادت فرع نزد اصل ) که قاضی یکی ازآنهاباشد (نهممطلب 

 ازنظرفقه وقوانین افغانستان:

الف: شهادت اصل نزد فرع وشهادت فرع نزد اصل ) که قاضی یکی ازآنهاباشد ( ازنظرفقه: 

ماید اداء نبحق کسی دیگراو شهادت  دزمقصد ازاین مطلب این است که اصل قاضی باشد فرع ن

 ویافرع قاضی باشد اصل نزد اوشهادت اداء نماید.

شهادت اصل نزد فرع وشهادت فرع نزد اصل درمیان علماء اختلاف واقع شده که  دردرمو

 اقوال آنها قرار آتی است:

ی بعض قول واین9شهادت فرع نزد اصل وشهادت اصل نزد فرع قابل قبول است. قول اول:

لت شاهد واین مذهب  حنابله بشرطی که عدا 4مذهب امام شافعی  9قول مختارمالکیه،  1افاحن

 5واهد دیگر نه به علم خود قاضی.  کیه شنزد قاضی ثابت باشد به تز

شهادت فرع نزد اصل وشهادت اصل نزد فرع قابل قبول است درصورتی که شاهد  قول دوم:

 6 ل بعضی مالکیه است.عادل باشد وعدالتش اشکار باشد واین قو

ر جایز دیگکیه اصول وفروع برای یکاختلاف راجع است به اینکه آیا تز سببسبب اختلاف: 

 7است یاخیر دراین مورد میان علماء اختلاف واقع شده.

درقوانین افغانستان درمورد  :شهادت اصل نزد فرع ویا شهادت فرع نزد اصل ازنظر قانونب: 

کس درقوانین افغانسان تصریح وجود ندارد لکن در قانون اصول نزد فرع  وبالعشهادت اصل 

                                                                                                                                                                                                                                                 
واین قول امام محمدبن الحسن الشیبانی وقول مختارازمالکیه و مذهب امام شافعی واین مذهب  حنابله بشرطی که  - 9

 کیه شواهد دیگر نه به علم خود.زقاضی ثابت باشد به تعدالت شاهد نزد 

 .551ص  7ج  «الدر المختار شرح تنویر الْبصار»ابن عابدین ، قره عین الْخیار لتكملة رد المحتار علي  - 1

نة من غیرها من الْمُهاتِ ج  - 9 یادات على مَا في المدَوَّ  77ص  8ابوزید ، النَّوادر والزِّ

ابو المعالی ، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني ، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین )المتوفى:   - 4

هارسه: أ. د/ عبد العظیم محمود الدّیب الناشر: دار المنهاج الطبعة: هـ( نهایة المطلب في درایة المذهب حققه وصنع ف478

 .481ص  98م ج 1117-هـ9418الْولى، 

 .484ص 6الرحیبانى، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى ج  - 5

نة من غیرها من ج - 6 یادات على مَا في المدَوَّ  77ص  8ابن  ابی زید ، النَّوادر والزِّ

 .955ص  6مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، ج الحطاب ،  - 7
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نصاب وشرایط شهادت به شریعت اسلامی حواله شده بنا براین شهادت اصل  9محاکمات مدنی

 قوانین هم کدام مانع ندارد.ازلحاظ ز است نزد وفرع وبالعکس نزد اکثر فقهاء جای

 فقه وقانون :مطلب دهم : شهادت شهادت فرع همرای اصل خود از نظر

مسئله به این قرر است : که  صورتالف: شهادت شهادت فرع همرای اصل خود از نظرفقه: 

حکم د علماء درامورد ناصل وفرع دریک قضیه شهادت ادا نماید وشهادت هردو متفق باش

 شهادت اینها اختلاف نمودند که اقوال آنها قرار ذیل است:

این مذهب احناف ، قول معتمد بل قبول است. شهادت اصل وفرع دریک قضیه قا :قول اول

 .4مذهب حنابله است 9مذهب شوافع 1مالکیه د علیه نز

این قول بعضی شهادت اصل وفرع دریک قضیه به منزله شهادت شاهد واحد است. قول دوم:

 5مالکیه است .

ریکی از اصول وفروع است برای تصدیق هوجود تهمت است درسبب اختلاف سبب اخلاف: 

 .دیگرمیکندا باعبارت دیگر تزکیه یکوی ر درشهادتدیگیک

تهمت دراین مورد  چون که شهادت اصل وفرع دریک قضیه قابل قبول استدلیل قول اول: 

 6.ضعیف است سبب منع شهادت اصول وفروع درقضیه واحده شده نمی تواند

ر قرا است دلیل که شهادت اصل وفرع دریک قضیه به منزله شهادت شاهد واحددلیل قول دوم: 

 آتی است : 

درشهادت هریکی از اصول وفروع دریک قضیه برای غیر هردو متهم هستند به تصدیق  -9

 وتقویه یکی ودیگر.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .4فقره  919قانون محو ماده  - 9

هـ(  الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام 9171الفاسی ، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد میارة )المتوفى:  - 1

 51ص  9المعروف بشرح میارة الناشر: دار المعرفة ج 

 .914ص  8ج إلى شرح المنهاج ، ج الرملی ، نهایة المحتا -9

 .484ص  6الرحیبانى ، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى ج  - 4

  167ص  9ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الْقضیة ومناهج الْحكام، ج  - 5

المحتاج إلى شرح  هـ( نهایة9114شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین )المتوفى: ،   الرملي - 6

 .914ص  8ج  م9184هـ/ 941 –الطبعة: ط أخیرة  الناشر: دار الفكر، بیروت المنهاج
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است وتزکیه اصول  درشهادت هریکی از اصول وفروع دریک قضیه تزکیه برای دیگر -1

 9دیگر جایز نیست.وفروع برای یک

 واز است درصورت وجود عدالت هردو.قول راجح والله اعلم قول به ج قوال راجح:

 قانون: شهادت شهادت فرع همرای اصل خود از نظرب: 

درقوانین افغانستان درمورد شهادت اصل همرای فرع خود تصریح وجود ندارد لکن در قانون 

نصاب وشرایط شهادت به شریعت اسلامی حواله شده بنا براین شهادت  1اصول محاکمات مدنی

 خود جایز است بدون مانع.  اصل نزد همرای اصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .968ص 8ج  التاج والإكلیل لمختصر خلیل، المواق  - 9

 .4فقره  919قانون محو ماده  - 1
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 مبحث دوم: شهادت اقارب دیگر:

 دیگر از نظر فقه وقانون.هادت برادر برای برادر وعلیه یکحکم ش مطلب اول:

مراد از برادر برادرنسبی است برابر است  که خواهر باشد ویابرا در دراین مطلب حکم  

 مگردد اول حکم شهادت برادر برای برادر دودیگر بیان میهادت برادر برای برادر وعلیه یکش

 .حکم شهادت برادر بر علیه برادر

درمیان فقهاء برا شهادت برادر برای درمورد حکم :  الف: حکم شهادت برادر برای برا در

 اختلاف واقع گردیده که اقوال آنها قرار ذیل است :

برابر است که شاهد در عیال  شهادت برادر برا ی برادرمطلقا قابل قبول است یعنی قول اول :

 ،درحمی میرس از مشهود له برای شاهد نیکی وصلۀ برابر است که، مشهود له باشد ویا نباشد 

 فیه نسب باشد ویامال باشد ویاغیر مال باشد.د یانمی رسد ، برابر است که مشهو

وقول بعضی علمای 4.ظواهر است واهل9مذهب حنابله  1،شوافع 9،این قول احناف 

لَا تجوز شَهَادَة  »6شهادت برادر برای برادر مطلقا قابل قبول نیست. قول دوم: 5راست.دیگ

 7« لِْخَِیهِ.

شهادت برادر برای برارد قابل قبول است اگر متهم نباشد ودر صورتی که متهم  قول سوم : 

یعنی  .1« وأما شهادة الْخ العدل لْخیه فجائزة معمول بها إلا أن یتهم» 8 .باشد جواز ندارد

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .911ص  9المرغیناني الهدایة في شرح بدایة المبتدي ، ج  - 9

 11هـ( الناشر: دار الفكرج 676ي الدین یحیى بن شرف المجموع شرح المهذب )المتوفى: النووي ، أبو زكریا محی - 1

 .159ص 

 .684هـ( ص 614المقدسي ، العدة شرح العمدة ، )المتوفى:  - 9

 .975ص  91ابن قدامة، المغني ، ج  - 4

النخعي ، الثوري ، َأبو عبید،  واین یک قول ازامام مالک ، قول ابن زبیر ، قاضی شریح ، عمر بن العزیز،  شعبی ، -5

 .975ص  91ابن قدامة، المغني ، ج  واسحاق ، وابو ثوراست.

 .975ص  91ابن قدامة، المغني ، ج  .واین قول امام اوزاعی واین قول از امام ثوری هم نقل شده - 6

مصري مختصر اختلاف الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الْزدي الحجري ال - 7

 العلماء 

 .971ص  9بیروت .ج  –هـ( الناشر: دار البشائر الإسلامیة 919)المتوفى: 

 واین قول امام مالک رحمه الله است. - 8

 .814ص  1أبو عمر، الكافي في فقه أهل المدینة ج  - 1
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شهادت برادر عادل برای برادر  جایز است وبه آن عمل جاری است مگر درصورتیکه متهم 

 باشد.

 :های اتهام به نزد مالکیهصورت

 شهادت برادر برای برادر درآن جواز ندارد قرار ذیل است :  

 9صورت اول : شاهد در عیال مشهود له باشد .

 1عادل بودن برادر شهادتش قابل قبول نیست.صورت دوم: شاهد باید عادل باشد درصورت عدم 

 9صورت سوم: منفعت جوی از شهادت خود.

 4صورت چهارم : شهرت درعدالت وعدم وصول صله برای شاهد.

 5صورت پنجم : که شاهد مشهور بادروغ نباشد.

 6صورت ششم : شهادت درجرح وقصاص نباشد.

 اعلم اختلاف درتحقق تهمت است ، سبب اختلاف بین العلماء واللهسبب اختلاف بین العلماء: 

علمای که قول به جواز نمودند قایل به عدم تحقق تهمت هستند وعلمای که قایل به عدم جواز 

هستند قایل به تحقق تهمت هستند درشهادت برادر برای برادر چنانچه به عدم جود تهمت صاحب 

باینة ولا بسوطة لبعضهم في مال هدایه اشاره نموده : لانعدام التهمة لْن الْملاك ومنافعها مت

 7البعض.

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( التهذیب في 971لكي )المتوفى:  القیرواني، خلف بن أبي القاسم محمد، الْزدي ، أبو سعید ابن البراذعي الما - 9

 9م ج  1111 -هـ  9419اختصار المدونة الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي الطبعة: الْولى، 

 .585ص 

ناشر: هـ(: متن الرسالة  ال986ابن أبي زید ، أبو محمد عبد الله عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي )المتوفى:  - 1

 .999دار الفكر. ص 

 147ص  4م  ج  1114 -ابن الرشد ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،  -- 9

 119ابن جزي القوانین الفقهیة  ص  - 4

 999ابن ابی  زید ، متن الرسالة  ص  - 5

 11ص  9الموسوعة الفقهیة الکویتیه ج  - 6

 .911ص  9المرغیناني، الهدایة في شرح بدایة المبتدي ، ج  7
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اصحاب قول اول که گفتند شهادت برادر برا ی برادر مطلقا قابل قبول دلَّیل: دلَّیل قول اول: 

است ، استدلال کردند به  عموم نصوص از قرآن وسنت که قرار آتی است اصحاب این قول 

ل ود ندارد چنانچه دلایمیگویند که درنصوص ذیل تخصیص نیامده ودلیل  بر تخصیص آن وج

 قرار آتی است :

 9   {... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ  ...}  -9

 و دو نفر از مردان خود را به گواهي گیرید. ترجمه:

 1{ ... وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ  ... } -1

 عادل از میان خودتان گواه كنید. ترجمه: دو مرد

 ال صحابه: دلیل از اقو

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالدِِ لِوَلدَِهِ، وَالْوَلدَِ لِوَالدِِهِ، وَالْْخَِ لِْخَِیهِ  }: عمر رضی الله تعالی عنه فرموده: -9

ُ حِینَ قَالَ:  هَدَاءِ  }إذَِا كَانُوا عُدُولًا، لمَْ یَقلُِ اللهَّ نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ أوَْ وَلدًَا لدًِا إلِاَّ أنَْ یَكُونَ وَا {9.مِمَّ

 4«أوَْ أخًَا 

ازعبدالله بن عامر بن ربیعه روایت است فرموده: عمر رضی الله عنه فرمود: شهادت  ترجمه: 

 امیکههنگپدر برای فرزند، شهادت فرزند برای پدر ، شهادت برادر برای برادر جایزاست 

نْ تَرْضَوْنَ  عادلان باشند چون الله متعال دراین آیت : } هَدَاءِ{ پدر و فرزندامِمَّ ن وبرادرا نمِنَ الشُّ

 را مستثنا نکرده ونگفته که پدر وفرزند ویابرادر نباشد.

بَیْرِ » -1 ِ بْنِ أبَِي یَزِیدَ لَهُ  5أنََّ ابْنَ الزُّ ِ بْنِ أبَِي یَزِیدَ أخَِیهِ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللهَّ  «أجََازَ شَهَادَتَهُ لعَِبْدِ اللهَّ

                                                                                                                                                                                                                                                 
 181البقره  ةسور 9

 1سورة الطلاق  1

 .181سورة البقرة  - 9

 949ص  8الصنعاني ، المصنف ج  - 4

بود.  -صلى الله علیه وسلم  -زبیر فرزند عوام از قبیله قریش است، مادرش صفیه دختر عبدالمطلب عمه رسول خدا  - 5

ة أسد الغاب ودر جنگ جمل به شهادت رسیده است. ،بوده است -صلى الله علیه وسلم  -یعني زبیر پسر عمه رسول خدا 
  202ص  2ج
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شهادت عبید الله بن ابی زید را برای عبد الله بن ابی  زید  -رضی الله عنه  - ابن زبیر ترجمه:

 زید برای برادرش قبول کرده بود. برادرش قبول کرده  بود وشهادت عبد الله بن ابی

بَیْرِ أجازاه ودلیل از اجماع:  لیس لهما ماوردی فرموده: وَكِلَا الْمَذْهَبَیْنِ فَاسِدٌ، لِْنََّ عُمَرَ وَابْنَ الزُّ

  9مخالف فصار إجماعا.

یعنی هردومذهب دیگر که به عدم جواز قایل هستند فاسد است زیرا که عمر وابن زبیر رضی 

 الله تعالی عنهما هردو شهادت برادر برای برادر جایز دانسته بود.

فَقُوا عَلىَ قَبُولِ شَهَادَةِ الْخَِ للِْخَِ، وَسَائِرِ الْقََ } بغوی فرموده:  علماء اتفاق نمودند بر  1{ارِبِ.وَاتَّ

 ودیگر تمامی اقارب .قبول شهادت برار در برای برادر 

یعنی علماء اتفاق  9ابن منذر فرموده: وأجمعوا على أن شهادة الْخ لْخیه إذا كان عدلا جائزة .

 نمودند که شهادت براردر برای برادر وقت عادل باشد جایز است .

برای برادر مطلقا قابل قبول نیست، این است که  درشهادت  که شهادت برادردلیل قول دوم :

دیگر وتهمت شهادت را فاقد اعتبار وجود دارد بر نفع رسانی برای یکبرادر برای برادر تهمت 

 میسازد.

که شهادت برادر برای برادر قابل قبول است مگردر صورتی که متهم باشد  دلیل قوم سوم:

مبارک که از طلحة بن عبد الله بن عوف روایت است درآن صورت جواز ندارد به باحدیث 

لا تجوز شهادة خصم ولا ظنین، وإن الیمین على » رسول الله صلی الله علیه فرمودهاوفرموده 

 4«.المدعى علیه

 یعنی شهادت خصم ومتهم جایز نیست وقسم برمدعی علیه است .

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .965ص   97الماوردي ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج  - 9

هـ( شرح السنة : محیي السنة،  ، 596أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  - 1

 .911ص  91هـ  ج 9419دمشق، بیروت الطبعة: الثانیة،  -الناشر: المكتب الإسلامي 

 .67ص  9ابن منذر ، الإجماع ، ج  -  9

 .991ص 4ابن أبي شیبة ، المصنف في الْحادیث والآثار ج  - 4
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متهم را رد کرد  بنابر این  درحدیث فوق رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت  وجه دلَّلت:

 دیگر ماوردیتهم هستند بر ایصال نفع برای یکشهادت اصل وفرع هم رد میشود چون آنها هم م

 9فرموده:

 قول راجح والله اعلم ر به نظر بنده  قول امام اوزاعی است .قول راجح: 

میل الغریزي ولعل الأفت عثمان هم ترجیح داده  فرموه: وبه این قول یکی از علمای معاصر ر

من الْخ لْخیه یمكن أن یكون تهمة ترد شهادة الْخ لْخیه، فمن هذه الناحیة نرى أن الْوزاعي 

 1، فلعل رأیه أصوب.ز قد احتاط في هذا الْمر عندما قال بعدم الجوا

یعنی شاید میل غریزی از طرف برادر برای براردر تهمت شود که شهادت برادر برای برادر 

احیه قول امام اوزاعی بر احتیاط بنا است هنگامیکه به عدم جواز قول نمود رد کند از این ن

 شاید نظر او حق تر باشد.

در قوانین افغانستان از شهادت برادر  برای برادر در قوانین افغانسان: درحکم شهادت برا

 9یهِ برای برادر منع آمده مطابق قول امام اوزاعی چنانچه فرموده: لَا تجوز شَهَادَة لِْخَِ 

در قانون اصول محاکمات مدنی چنین آمده:شهادت اصل درباره فرع وفرع درباره اصل وزوج 

 4درباره زوجه ویا عکس آن وشهادت اقارب دیگر تا به درجه دوم جواز ندارد.

درقانون اصول محاکمات تجارتی چنین آمده: باکسی که به مفاد او شها دت میکند علاقۀ زوجیت 

 5یا دوم نداشته باشد، خادم ومخدوم نبوده وتأمین معیشتش بدوش اونباشد.، قرابت درجه اول و

 مراد از اقارب درجه دوم برادران وخوهران هستند.

 ب : حکم شهادت برادر علیه برادر خود از نظر فقه وقانون:

شهادت برادر برعلیه برادر به اتفاق مذاهب اربعه واهل ظواهر جایز است به شرطی که میان 

شهودله عداوت نباشد ویا شاهد توسط شهادت خود برای خود نفع حاصل نکند ویا شاهد وم

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .951ص  97الماوردي،  الحاوي الكبیر ج  - 9

 .961عثمان، محمد رأفت النظام القضائي في الفقه الإسلامي ص  - 1

 971ص  9ج  الطحاوي ، - 9

 .  995اصول محاکمات مدنی ماده:  -4

 .4فقره  999قانون اصول محاکمات تجارتی مادۀ  - 5
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ازخود ضرر دفع نکند دراین مورد اختلاف وجود ندارد، دلیل عدم وجود اختلاف دراین مسئله 

 9.عدم وجود تهمت است

 شهادت برادر علیه برادر درقوانین افغانستان:ج: 

ر بعض ظروف وشرایط می تواند برادر از شهادت از نظر قانون هم کدام مانعی ندارد اما د

علیه برادر امتناع ورزد چنانچه قانونگذار چنین ذکر نموده: قانون اجراآت جزایی مصوب 

 : اشخاص ذیل می توانند از ادای شهادت امتناع ورزند:9911/  91/ 9مورخ 

 باشد . اصول وفروع متهم تادودرجه دوم وزوج وزوجه گرچه رابطه زوجیت قطع گردیده

قریبی که ازاثر ارتکاب جرم متضررگردیده ویا خودشاکی یا اطلاع دهنده حدوث واقعه باشد 

 1از این حکم مستثنی می باشد.

اصول وفروع واقارب متهم وخویشاوندان اوتادر جه دوم میتوانند از ادای شهادت علیه متهم 

یا یکی از اقارب یا خویشاوندان امتناع نمایند، مشروط براینکه جرم منسوب به متهم علیه شاهد 

نزدیک اونباشد ویا یکی از اینها مخبر اطلاعیه جزائی جرم مذکور نبوده بوده ویا اینکه در 

 9قضیه دلایل مثبته دیگر قطعا وجود نداشته باشد.

 دیگر ازنظر فقه وقانون.: شهادت زوج وزوجه برای یکدیگر وعلیه یک دوممطلب 

لب حکم شهادت دراین مط: دیگر ازنظر فقه کدیگر وعلیه یکج وزوجه برای یالف:شهادت زو

 دیگر بیان میگردد.زوج وزوجه برای یکدیگر وعلیه یک

 :درمورد شهادت زوجین سه حالت وجود دارد

 .دیگرحالت اول شهادت زوجین برایک 

 .دیگر به جز از زنا حالت  دوم شهادت زوجین علیه یک

 .وجه خودحالت سوم شهادت زوج علیه زوجه برزنا ز

                                                                                                                                                                                                                                                 
  111ص  9الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق . ج  - 9

 . 16قانون اجراآت جزایی مادۀ  - 1

 .979 -968کتاب رهنما برای قضات افغانستان شرح قانون اجراآت جزائی ص   - 9
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دیگر درمیان درمورد حکم شهادت زوجین برای یکدیگر: حکم شهادت زوجین برای یک الف:

 فقهاء اختلاف واقع شده که اقوالها آنها قرار ذیل است:

 9اف،احناین مذهب  .شهادت هر یکی از زوجین برای دیگر قابل قبول نیست  قول اول:

 4وقول مرجوح شوافع است.  9حنابله،. 1مالکیه،

 5افعیدیگر قابل قبول است این قول امام شادت هریکی از زوج وزوجه برای یکشه ول دوم:ق

 6حنابله واین مذهب اهل ظواهر است.  ، ویک روایت از

 7.شهادت زوج برای زوجه قابل قبول وشهادت زوجه برای زوج قابل قبول نیستقول سوم : 

 قابل قبول نیست. که شهادت هر یکی از زوجین برای دیگر دلَّیل قول اول :

 دلَّیل اقوا ل گذشته:

هُ لَا یَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِینٍ » رسول الله صلی الله علیه مسلم فرموده: -9  8«.أنََّ

 شهادت خصم جایز نیست ، ونه شهادت متهم.  ترجمه :

                                                                                                                                                                                                                                                 
 . 911ص  96السرخسی، المبسوط ،ج  - 9

هـ( المدونة الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى، 971بن أنس بن مالك بن عامر الْصبحي المدني )المتوفى:  مالك - 1

 م9114 -هـ 9495

 .451ص  1ج 

ان في مذهب الإمام الشافعي هـ( البی558أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي )المتوفى:   9

 994ص  99م ج  1111 -هـ 9419جدة الطبعة: الْولى،  –المحقق: قاسم محمد النوري الناشر: دار المنهاج 

هـ( البیان في مذهب الإمام الشافعي 558أبو الحسین ، یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي )المتوفى:  - 4

 ريالمحقق: قاسم محمد النو

 994ص  99هـ  ج  9419جدة الطبعة: الْولى،  –الناشر: دار المنهاج 

 994ص  99ج  همان  - 5

 .515ص  8ابن حزم ، المحلی  - 6

ابن قدامة : أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، )المتوفى:  - 7

این  .557./ المَرْوَزِي اختلاف الفقهاء ، ص 974ص  91مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة ج  هـ(: المغني الناشر:611

 قول ثوری ، ابن ابی لیلی  است.

 . 971ص  4البیهقی ،السنن الصغیر للبیهقي ،  ج  - 8
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 9.ظنین به معنای متهم است چون او هم طبعاً میلان میداشته باشدوالظنین: وجه دلَّلت:

ةُ ألَاَّ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِینٍ، وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لمَِنْ یُخَاصِمُ » نَّ  .1« مَضَتِ السُّ

سنت بر این جاری بود که شهادت خصم جایز نبود،  ونه شهادت متهم ونه شهادت خصم برای 

  کسیکه با او خصومت دارد.

 دیگر قابل قبول است. زوجه برای یکهادت هریکی اززوج و: که ش دلَّیل قول دوم

 اول اصحاب این قول استد لال کردند به عموم نصوص که از آن شهادت زوجین استثنا نشده 

  …} 9 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ فَإنِْ لمَْ یَكُونَا رَجُلیَْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ ...}

به گواهي گیرید ، و اگر دو مرد نبودند ، یك مرد و دو و دو نفر از مردان خود را  ترجمه:

 .4{.وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } چنانچه الله متعال فرموده: . زن

 دو مرد عادل از میان خودتان گواه كنید. ترجمه:

در دو آیت مبارک فوق  شهادت زوج وزوجه استثنا نشده ونصوص هم وجود  وجه دلَّلت :

 ص آن .ندارد بر تخصی

که شهادت زوج برای زوجه قابل قبول وشهادت زوجه برای زوج قابل قبول  دلَّیل قول سوم:

نیست اصاحب این قول به این گونه استدلال کردند: که شهادت زوجه برای زوج سبب ثروت 

خود نفقه مال داری طلب میکند که دراین صورت    یمند شدن شوهر میگردد که زن از شوهر

 5ود نفع میبرد واین سبب تهمت است وشهادت به اثر تهمت ناجایز.زن از شهادت خ

قول راجح والله اعلم قول اول ست نسبت به دلایل ، چون تهمت درمود شهادت  : قوال راجح

دیگر ای یکهریکی از روجین نسبت به دیگر وجود دارد بنابر وجود تهمت زوجین نمی تواند بر

 .استندبراین قایل چه جهور علماء شهادت اداء نماید چنان

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .16ص  9موسوعة الفقه الإسلامي المصریة المصدر: موقع وزارة الْوقاف المصریة ج  - 9

 قول امام زهری رحمه الله  است . .971ص 4السنن الصغیر ج   البیهقي، - 1

 181سورة البقرة  - 9

 1الطلاق  -4

 .966ص  97الماوردي، الحاوي الكبیر في فقه  ج   - 5
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ن چنیاست او گردیه عدم جواز شهادت زوجین برای یکب هم قایلرأ فت عثمان  فقهای معاصر 

زوجین للآخر فالتهمة هنا ونرى رجحان الرأي القائل بعدم قبول شهادة أحد ال»  ذکر کرده:

 گریعنی قول  راجح  قولی است که به عدم قبول شهادت یکی از زوجین برای دی 9«.قویة..

 است، چون تهمت درآن قوی است.

ی دت زوجین برا:درقوانین افغانستان شهادیگر درقوانین افغانستانشهادت زوجین برای یک

درقانون اصول محاکمات مدنی آمده: چنین آمده:شهادت ر ممنوع قرار داده است. چنانچه دیگیک

دت اقارب دیگر اصل درباره فرع وفرع درباره اصل وزوج درباره زوجه ویا عکس آن وشها

 1تا به درجه دوم جواز ندارد.

درقانون اصول محاکمات تجارتی چنین آمده: باکسی که به مفاد او شها دت میکند علاقۀ زوجیت، 

 9قرابت درجه اول ویا دوم نداشته باشد، خادم ومخدوم نبوده وتأمین معیشتش بدوش اونباشد.

دت دیگر شهاند برای یکزوجین نمی توانبه صراحت ذکر شده که های فوق قوانین ه بنابر ماد

 د.ادا نمای

 6شوافع، 5،لکیهما 4مانند احناف،به اتفاق فقهاء تمام مذاهب   دیگر:ب: شهادت زوجین علیه یک

به شرطی که میان آنها عدوات  جایز استدیگر شهادت زوجین علیه یکواهل ظواهر  7،حنابله

 سوا از زنا  موجود نباشد

شهادت زوج بر زنا همسر خود دوحالت دارد:  زنای همسرخود :ج :حکم شهادت شوهر بر

از او مطالبه  حیث قذف باشد دراین حالتر خود من: خبردادن  شوهر بر زنای همسحالت اول

ه واهل ظواهر مذهب اربعبه اتفاق فقهای  سه شاهد بجز ازخود آورداگر لعان صورت میگیرد، 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 لبنان -هـ( الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت 9411فقه السنة سید سابق )المتوفى:  - 9
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سند این اتفاق فقهاء   9 نفر قابل قبول نیستشهادت شوهرباسه . چون باید لعان صورت گیرد

وَالاذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُما لمَْ یَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَمَانِینَ  }:این آیت مبارکه است

 .1 {جَلْدَةً وَلََّ تَقْبَلوُا لَهُمْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي دهند ، سپس چهار گواه نمي آورند ، بدیشان ترجمه: 

 هشتاد تازیانه بزنید ، و هرگز گواهي دادن آنان را  نپذیرید ، و چنین كساني فاسق هستند .

حکم  شهادت  در بطور شهادت باشد نه منحیث قذف دراین مورداگر خبر شوهر   حالت دوم:

مورد از فقهاء دو قول  همسر خود بر زنای او بین فقهاء اختلاف است که دراین شوهر علیه

 نقل شده :

میگویند که شهادت شوهر بر زنای همسر  ، حنابله( 9)مالکیه ، شوافعجمهور فقهاء قول اول :

نیست به سبب تهمت که عبارت است از اظهار عداوت نسبت به همسرخود  لخود قابل قبو

 ینکه شهادت به زنای همسر خود دعوی خیانت است در فراش خود توسط شهادت دوم ا

 4)که دعوی بدون بینه قابل قبول نیست (

ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرموده اگرچهار نفر شهادت اداء نماید که یکی ازآنها شوهر 

وْج لیُلَاعن ا باشد ابنعباس رضی الله عنه فرموده: شوهر لعان کند وسه نفر دیگر لعان شود. زَّ

لَاثَة ".  5وَیحد الثَّ

حیث ت به شرطی که مننزد احناف شهادت شوهر بر زنای همسر خود قابل قبول اس قول دوم

 6.حیث قاذفد شهادت ادا کند نه منشاه

                                                                                                                                                                                                                                                 
 141ص 9الکاسانی ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج  - 9

 4سورة النور  1 -

 11هـ( المجموع شرح المهذب  الناشر: دار الفكر ج 676النووي ، ) أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف المتوفى:  - 9

 195ص 

  41ص  15الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج  - 4

البیهقي ، أحمد بن فَرح بن أحمد بن محمد بن فرح اللَّخمى الإشبیلى، نزیل دمشق، أبو العباس، شهاب الدین الشافعي   - 5

مج 9117 -هـ 9497السعودیة / الریاض الطبعة: الْولى،  -هـ( مختصر خلافیات، الناشر: مكتبة الرشد 611)المتوفى: 

 161ص 4

  41ص  15ج  الموسوعة الفقهیة الكویتیة - 6
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دلایل قول اول : اصحاب قول اول میگویند که شهادت زوج بر زنا همسر خود دلَّیل اقوال : 

 قابل قبول نیست قرار آتی است:

مْ لوُا لَهُ الاذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُما لمَْ یَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَمَانیِنَ جَلْدَةً وَلََّ تَقْبَ وَ  }

 9{شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

ي آورند ، بدیشان كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي دهند ، سپس چهار گواه نمترجمه: 

 رید ، و چنین كساني فاسق هستند .هشتاد تازیانه بزنید ، و هرگز گواهي دادن آنان را  نپذی

وَالاذِینَ یَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَِّا أنَْفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ  }الله متعال فرموده: 

ِ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ باِ ادِقِینَ  لِلا هُ لَمِنَ الصا  1 {إنِا

كساني كه همسران خود را متّهم مي كنند ، و جز خودشان گواهاني ندارند هر یك از ترجمه: 

 به شهادت بطلبد كه راستگو هستم .ایشان باید چهار مرتبه خداي را 

 ومطالبه لعان درآیات فوق الله متعال شهادت ازواج را بر علیه زوجات استثناکرده وجه دلَّلت:

 9کرده از ازازواج.

عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ، أنََّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ: یَا رَسُولَ اِلله، إنِْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأتَِي رَجُلًا، دلیل از سنت: 

 4«نَعَمْ »أؤَُمْهِلهُُ حَتَّى آتِيَ بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: 

 عنه روایت است سعدبن عباده رضی الله گفت یا رسول الله رضی الله 5ابوهریرهاز  ترجمه:

بیاورم اگر من همرای هسمرم مردی رابیابم  بیابم آیا من مهلت بدهم برایش تاکه چهار گوها 

 نبی صلی الله علیه وسلم فرمود بلی.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 4سورة النور  9 -

 6سورة النور  - 1

 .76ص 4الباجي، المنتقى شرح الموطإ ج  9-

 ( باب انقضاء العدة .9418صحیح مسلم شماره حدیث )  4-

در مورد نسب ابوهریره مؤرخان مي گویند او  م او عبدالرحمن بن صخر بوده است،رضي الله عنه اس -ابوهریره  - 5

سالگي درگذشت،  78هـ در سن  51هـ و گفته اند  58هـ و گفته اند  57یمن است، و ایشان در سال از قبیله دوس ازدي 

امام ذهبي قول اخیر را ضعیف شمرده و امام ابن حجر قول اول را تایید نموده است. ایشان در مدینه در گذشتند و در 

و  .از تشییع کنندگان جنازه ایشان بودند - عنهم رضي الله -بقیع به خاک سپرده شدند، عبدالله بن عمر و ابوسعید خدري 

 .191ص 4جو الإصابة ابن حجر  617 - 161ص 1 ج سیر أعلام النبلاء و ذهبي
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درحدیث فوق ذکر شاهد آمده ما سوا از زوج  واین دلیل است بر عدم جواز   وجه دلَّلت:

 9زوج علیه همسر خود درزنا.شهادت 

نَى عَلىَ امْرَأةٍَ، :رضی الله عنهم دلیل از اقوال صحابه  اسٍ فِي أرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ شَهِدُوا بِالزِّ عَنْ ابْنِ عَبَّ

وْجُ، وَیُحَدُّ الْآخَرُونَ .   1وَأحََدُهُمْ زَوْجُهَا؟ قَالَ: یُلَاعَنُ الزَّ

که درمورد چهار شاهدی  که یکی از آنها زوج باشد از ابن عباس رضی الله عنه روایت است 

 بر زنای یک زن شهادت بدهد ، فرمود که شوهر باید لعان کند ودیگران باید حد شود.

عبد الله بن عباس رضی الله عنه به شهادت چهار که یکی از آنها شوهربود حد را  وجه دلَّلت:

وحد را بر سه نفر را جاری کرد بر زن جاری نکرد  وشهادت سه نفر دیگر از شوهر را رد 

 اگر شهادت شوهر قابل قبول میبود زن را  باید حد می نمود.

 دلَّیل قول دوم: 

وا بَلُ وَالاذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُما لمَْ یَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلََّ تَقْ }  – 9

 9{أوُلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ بَدًا وَ لَهُمْ شَهَادَةً أَ 

: كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي دهند ، سپس چهار گواه نمي آورند ، بدیشان ترجمه

 هشتاد تازیانه بزنید ، و هرگز گواهي دادن آنان را نپذیرید ، و چنین كساني فاسق هستند 

زْوَاجَهُمْ وَلمَْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَِّا أنَْفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ وَالاذِینَ یَرْمُونَ أَ  }الله متعال فرموده:  -1

هُ  ِ إنِا ادِقِینَ لَمِ  أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ باِلِلا  4 {نَ الصا

كساني كه همسران خود را متّهم مي كنند ، و جز خودشان گواهاني ندارند هر یك از ترجمه: 

 ي را به شهادت بطلبد كه راستگو هستم .ایشان باید چهار مرتبه خدا

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار الناشر: عالم 819ابو المحاسن جمال الدین المَلطَي الحنفي )المتوفى:  - 9

 .999ص  1بیروت ج  –الكتب 

 194ص  91م ، المحلی بالاثار ج ابن حز - 1

 4سورة النور  9

 6سورة النور  - 4
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الله متعال درآیت فوق امر نمود به گرفتن چهارشاهد وفرق بیان نکرده که درین وجه دلَّلت: 

شاهدان زوج باشد ویاهمه بیگانه باشد یعنی زوج از این شواهد مستثنی نشده، پس این دلیل است 

 9به جواز شهادت زوج علیه زوجه در زنا.

بنا بر  است اعلم، قول راجح عدم قبول شهادت زوج است بر زنای زوجه خودوالله  ترجیح:

 دلایل آتی:

تيِ یَأتْیِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنا أرَْبَعَةً مِنْكُمْ فَإنِْ شَهِدُوا فَأمَْسِكُ }  -9 وهُنا وَاللاا

ُ لَهُنا سَبیِلًا مَوْتُ أوَْ یَجْعَ فيِ الْبُیُوتِ حَتاى یَتَوَفااهُنا الْ   1 {لَ اللها

و كساني كه از زنان شما مرتكب زنا مي شوند ، چهار نفر از  خودتان را به عنوان  ترجمه:

شاهد بر آنان به گواهي طلبید ، پس اگر گواهي دادند ، آنان را در خانه هاي نگاه دارید تا 

 را براي  آنان باز مي كند. مرگشان فرا مي رسد یا این كه خداوند راهي

: درآیت فوق الله متعال به زوج امرنموده به گرفتن چهار شاهد ومعلوم است که کسی وجه دلَّلت

 خود را شاهد نمی گیرد.

عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ، أنََّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ: یَا رَسُولَ اِلله، إنِْ وَجَدْتُ مَعَ دلیل از سنت مطهره: 

 9«نَعَمْ »تِي رَجُلًا، أؤَُمْهِلهُُ حَتَّى آتِيَ بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: امْرَأَ 

 این حدیث صریح است به عدم قبولی شهادت زوج تاکه زوج چهار شاهد دیگری را نیاورد.

از نظز قوانین افغانستان هم شوهر نمی تواند شهادت شوهر بر زنای همسر خود از نظر قانون:

کمات مدنی چنین آمده است: اای همسر خود ادا نماید چون درقانون اصول محشهادت برعلیه زن

 4نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت اسلامی میباشد.

بنابر این ماده اگر شوهر درشهادت چهار مین نفر باشد از لحاظ شریعت وقانون نصاب شهادت 

 قابل قبول نیست.ه زنای همسر خود کامل نیست  بنابراین شهادت شوهر بر علی

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .194ص  91ابن حزم ، المحلی ج  - 9

 .95سورة النساء آیت  1

 ( باب انقضاء العدة .9418صحیح  مسلم شماره حدیث ) 9-

 (4( فقره )919قانون اصول محاکمات مدنی ماده ) - 4
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 :شهادت زوجه نزد زوجش )شوهر قاضی باشد ( از نظرفقه وقانون. سوممطلب 

صورت مسئله این است که : وجش )شوهر قاضی باشد ( از نظرفقهشهادت زوجه نزد زالف: 

زن شهادت بدهد درآن حقی که شهادت زن درآن جایز باشد ومشهود عنده )قاضی ( شوهر زن 

این زن قبول میشود شرعاً ویا قبول نمی شود دراین مورد درمذهب  شاهده باشد آیا شهادت

حنبلی تصریحات موجود است که علماء حنابله اختلاف دارند میان خود که اقوال آنها قرار ذیل 

 است:

ت زن خود نزد قاضی به شهادت شهادت زنی قاضی نزد قاضی قبول است اگر عدال قول اول:

 9واین قول مفتی به نزد حنابله است. به علم خودی قاضی . کیه کننده گان ثابت باشد نهتز 

ذهب احناف هم بنابر این اصل درم1قاضی نزد قاضی قبول نیست مطلقاً.شهادت زنی  قول دوم:

درمذهب  9ست شهادت زوجه نز زوجش قبول است.دیگر جایز اکیه زوجین برای یک زکه ت

صل آنها که شهادت زوجین برای بر اقاضی جایز است ، بنا دشوافع هم شهادت زنی قاضی نز

 4دیگر جایز میدانند. وتقبل شهادة أحد الزوجین للآخر.یک

درقوانین افغانستان شهادت زوجۀ  د قاضی از نظر قوانین افغانستان:شهادت زنی قاضی نزب: 

وقول معتبر فقهاء قاضی نزد زوجش به حق کسی دیگرهم جایز است چون درشریعت سلامی 

شهادت رابه شریعت احاله نموده است  ن اصول محاکمات مدنی احکام ونصابجایز است وقانو

درقانون اصول محکمات مدنی چنین آمده است: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت 

 5اسلامی میباشد.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .411ص  6، ج  البهوتى ، كشاف القناع عن متن الإقناع - 9

 .441ص 4الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ج  - 1

هـ( لناشر: المطبعة الكبرى  749الزیلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي )المتوفى:  - 9

 .191ص  4هـ ج  9999بولاق، القاهرة الطبعة: الْولى،  -الْمیریة 

وْجَیْنِ الْآخَرَ وَتَزْكِیَةِ الْوَالدِِ وَ امام زیلعی فرمو  لدََهُ وَباِلْعَكْسِ.ده: جَازَ تَزْكِیَةُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لهَُ كَتَزْكِیَةِ أحََدِ الزَّ

افعي هـ( البیان في مذهب الإمام الش558العمراني أبو الحسین ، یحیى بن أبي الخیر بن سالم الیمني الشافعي )المتوفى:  - 4

 994ص  99هـ  ج  9419جدة الطبعة: الْولى،  –المحقق: قاسم محمد النوري الناشر: دار المنهاج 

 لکن درمذهب حنفی وشافعی تصریح نیافتم که عبارت صریح آنها را نقل میکردم.

 (4( فقره )919قانون اصول محاکمات مدنی ماده ) - 5
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 دیگر از نظر فقه وقانون.ادت زوج وزوجه طلاق شده برای یک: شهچهارم مطلب 

ن خود راطلاق دهد طلاق او از دو حالت خالی نیست یا شوهر ز امیکههنگصورت مسئله : 

اینکه طلاق رجعی  باشد ویا اینکه بائن باشد درصورتی که بائن باشد، بائن باز خالی نیست یا 

 بائن کبرا باشد ویا بائن صغرا توضیح مسئله فوق وحکم آن قرار ذیل است:

ه طلاق رجعی زن حقیقی در صورتی که طلاق رجعی باشد به اتفاق فقهاء مطلقه ب الف:

، بنابر این شهادت زن طلاق شده به طلاق مام احکام نکاح بر آن مرتب میشودشوهرش است ت

 رجعی مانند حکم شهادت زن غیرطلاق شده است که در مطالب گذشته بیان گردید .

دیگردر میان طلاق بائن وشهادت شوهر برای یک در مودرحکم  شهادت زن طلاق شده به ب:

 ختلاف واقع شده که در مورد آن اقوال فقهاء قرار آتی است:فقهاء ا

قابل  شهادت زن طلاق شده برای شوهرش وشهادت شوهر برای زن طلاق شده اش قول اول :

است ، احناف از  5واهل ظواهر 4حنابله  9شوافع 1مالکیه 9قبول است، واین مذهب احناف

عنی طلاق زن برای شوهرش شهادت این شهادت زنی که درعدت طلاق  باشد مستثنی کرده ی

 شوهر برای زنی طلاق شده اش قابل قبول نیست تاکه از عدت خارج نشده باشد.

هْمَةِ.سبب اختلاف دروجود تهمت وعدم وجود آن است. لیَْسَ بَ  سبب اختلاف :  6«یْنَهُمَا سَبَبُ التُّ

ادت شوهر برای : که شهادت زن طلاق شده برای شوهرش وشهدلَّیل اقوال: دلیل قول اول 

زن طلاق شده اش قابل قبول است، دلیل شان این است که مانع شهادت رابطه زوجیت بود وآن 

زایل گردید بنابراین شهادت هریکی برای دیگر قابل قبول است چون تهمت وجود ندارد لَیْسَ 

هْمَةِ.  7« بَیْنَهُمَا سَبَبُ التُّ
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 دیگر قابل قبول نیست. قه برای یکهریکی از مطلقِ ومطل : که  شهادتدلیل قول دوم

این است که این شهادت  حیله سازی به وجود میاورد که سبب تهمت میگردد چون شاهد همسر 

 خود را بائن میسازد تاکه برایش شهادت ادا نماید سپس آنرا باز گرداند.

قول راجح والله اعلم قبولیت شهادت هر یکی از زن طلاق شده وشوهرش است  قول راجح:

هَادَةَ اشد وتهمت هم وجود نداشته باشد .اکه درعدت نبت ى الشَّ وْجُ إذَا أبََانَ امْرَأتََهُ، ثُمَّ أدََّ وَكَذَلكَِ الزَّ

ةِ، وَعِنْدَ الْْدََاءِ لیَْسَ بَیْنَ  وْجِیَّ لَ كَانَ صَحِیحًا مَعَ قِیَامِ الزَّ هُمَا سَبَبُ لهََا جَازَتْ شَهَادَتُهُ؛ لِْنََّ التَّحَمُّ

هْمَةِ.ال  9تُّ

یگر ددت زوجین برای یکشها د از بینونت درقوانین افغانستان:دیگر بعشهادت زوجین برای یک

یگر دعی ندارد زیراکه زن وشوهر از یکبعد از انقطاع رابطۀ زوجیت درقوانین افغانستان هم مان

کام اح بیگانه هستند درقانون اصول محاکمات مدنی چنین آمده : نصاب شهادت وشرایط آن تابع

 1شریعت اسلامی میباشد.

 9بناءً شهادت هر یکی از زوجین برای دیگر بعد از قطع رابطۀ زوجیت جایز است.

 : شهادت قریب برای قریب از نظر فقه وقانون. پنجممطلب 

ان برای یکدیگر وعلیه زوجین وبرادر، فروع ، شهادت اصول حکم درمطالب گذشته درمورد 

رمطالب آینده درمورد شهادت دیگر اقارب سخن به میان آورده د ،سخن به میان آمد دیگریک

کا کا ، پسر کا کا ، برادر زاده ، خواهر زاده  ویا  :میشود ، این اقارب چه نسبی باشد مانند

 ،یاشهادت زن برای پسر شوهر خود ، اقارب سببی باشد مانند شهادت مرد برای ربیبه خود 

ای زن پسر خود ، ویاشهادت انسان برای زن پدر خود ، یاشهادت مرد برای داماد خود ، یا بر

درمورد حکم شهادت قریب برای دیگر. خود ، وشهادت اینها بر علیه یک یابرای شوهر مادر

قریب که اصول وفروع وبرادر وزوجین نباشد درمیان علماء اختلاف واقع شده که قوال علماء 

 قرار ذیل است:
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 9حنابله 1شوافع 9این مذهب احناف .عضی دیگرجایز استشهادت بعضی آنها برای ب قول اول :

 است. 4اهل ظواهر

  5هرذی رحم از نسب قابل قبول نیست. فقهاء این است که شهادتم قول دو قول دوم:

اکثر مالکیه  میان قرابت نسبی مانند کا کا وپسر کا کا وغیره  وقرابت سببی مانند  قول سوم: 

درمورد شهادت اقارب نسبی  مانند کاکا وبرادر یکند.ت به سبب مصاهرت فرق بیان مقراب

 زاده، پسر کاکا وغیره سه قول نقل شده که قرار ذیل است :

شهادت انسان برا ی کاکا وبرادر زاده ، وغیره قابل قبول نیست دراموری که شاهد  قول اول:

از ادای آن دت ویابعد خود در وقت شهابرای خود ویا برای برادر زادهای متهم به کسب نفع 

شهادت از خود عار دفع کند ویاجلب شرف کند ویا در شهادت رعایت حمایت قومی ه باشد ویا ب

  جز از این جایز وقابل قبول است. باشد وبه

 اموری که درآن شاهد متهم به حساب میرود قرار ذیل است:

 باشد.شاهد در عیال مشهود له  -9

باشد اگردرحدود وقصاص باشد متهم اص نشهادت درحقوق واموال باشد درحدود وقص  -1

 .است

 . اگرشهادت حمیت قومی باشد شاهد متهم می باشد شهادت در حمیت وقومیت نباشد -9

 6ی اندک باشد دراشیای زیادی نباشد.شهادت در اشیا -9

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .111ص 1شیخ زاده ، مجمع الْنهر في شرح ملتقى الْبحر   - 9

الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین )هو حاشیة على  هـ( اعانة9911الدمیاطي، أبو بكر بن محمد شطا )المتوفى: بعد  - 1

 4ج   -هـ  9498فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدین( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوریع الطبعة: الْولى، 

 911ص 

 .975ص  91ابن قدامة ، ج  - 9

 ابن حزم ، المحلى بالآثار  ُ- 4

 .515ص  8تاریخ ج 

 .975ص  91ابن قدمه ، المغني ج . مام ثوری رحمه الله استاین قول ا - 5

نة من غیرها من الْمُهاتِ، ج  -6  919ص  8ابوزید، النوادر والزّیادات على مَا في المدَوَّ
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شهادت انسان برا ی کاکایش وبرادر زاده ، پسر کا کا وغیره قابل قبول است به  قول دوم:

 9ال اندک باشد.شرطی که درم

شهادت انسان برا ی کاکا ، برادر زاده ، وغیره قابل قبول است درتمام حقوق به  قول سوم :

جز از قصاص ودر آن اموری که درآن حمیت وقومیت مطرح باشد وشاهد درعیال مشهود له 

 1نباشد.

پسر  درمورد شهادت اقارب سببی مانند شهادت مرد برای ربیبه خود ویاشهادت زن برای ب:

شوهر خود ویاشهادت مرد برای داماد خود ، ویا برای زن پسر خود ، ویاشهادت انسان برای 

 زن پدر خود ، ویابرای شوهر مادر خود دوقول از علماء نقل شده: 

 شهادت برای اقارب سببی مطلقا قابل قبول نیست. قول اول :

ای زن پسر خود شهادت مرد برای دامادش وبرای شوهر دختر خود ، وبر قول دوم:

 9اگردرعدالت مشهور باشد قابل قبول است.

شهادت اقارب به جز  دیگر از نظر قوانین:به جز از درجه اول ودوم برای یکشهادت اقارب 

از اقارب درجه اول ودوم در قوانین افغانستان قابل قبول است چنانچه دراصول محاکمات مدنی 

ماده فوق شهادت بنابر  4ام شریعت اسلام میباشد.کچنین آمده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع اح

چون درشهادت اقارب ماسوای از  ،اقارب ماسوای از اقارب درجه اول ودوم قابل قبول است

 کدام مانع ندارد . وقانون اقارب درجه اول ودوم شرایط شهادت متوافر است از لحاظ شرع

درباره فرع وشهادت فرع در  وهمچنان درقانون اصول محاکمات مدنی آمده: که شهادت اصل

آن وشهادت اقارب دیگر تا به درجه دوم جواز  سکباره اصل شهادت زوج برای زوجه وع

 5.ندارد

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .114ص  8همان  ج  - 9

 .919ص  8همان ج  - 1
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 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 4

 . 995اکمات مدنی ماده : اصول محقانون  - 5
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درقانون اصول محاکمات تجارتی ذکرشده: باکسیکه به مفاد او ادای شهادت می کند علاقه 

ن معیشتش بدوش زوجیت ، قرابت درجه اول یادوم نداشته باشد خادم  ویامخدوم نبوده وتأ می

دیگر تادر جه دوم قابل قارب برای یکااز ماده های فوق معلوم میگردد که شهادت . 9اونباشد

 تاکه برای شاهد درآن مفاد نباشد.، قبول نیست ما سوای از درجه اول ودوم جایز است 

 قانون . نظر فقه وم : شهادت قریب علیه قریب ازمطلب شش

درمورد شهادت اقارب برعلیه اقارب دیگر اتفاق نظرفقه: شهادت قریب علیه قریب از  :الف

 .ت تاکه کدام مانع دیگر یافت نشودمذاهب است که شهادت اقارب برعلیه اقارب دیگر جایز اس

امِینَ  }: محل اتفاق شان این آیت مبارکه است الله متعال فرموده هَا الاذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوا یَا أیَُّ

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِیْنِ وَالْأقَْرَبِینَ باِلْقسِْطِ شُهَدَ 
اي كساني كه ایمان  ترجمه:1 { ...اءَ لِِلا

آورده اید ! دادگري پیشه سازید و در اقامه عدل و داد بكوشید ، و به خاطر خدا شهادت دهید  

 ده باشد . هر چند كه شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان بو

هَادَةُ عَلىَ » ه الله درمورد آیت فوق فرموده:  امام ابن کثیر رحم وجه دلَّلت: أيَْ: وَإنِْ كَانَتِ الشَّ

لىَ حَاكِمٌ عَ  وَالدَِیْكَ وَقَرَابَتِكَ، فَلَا تُراعهم فِیهَا، بَلِ اشْهَدْ بِالْحَقِّ وَإنَِّ عَادَ ضَرَرُهَا عَلیَْهِمْ، فَإنَِّ الْحَقَّ 

مٌ عَلَى كُلِّ أحََدٍ. كُلِّ  اگر چه شهادت بر علیه پدر ومادرت وخویشاوندانت یعنی   9 «أحََدٍ، وَهُوَ مُقَدَّ

باشد درشهادت رعایت شان نکن بلکه بر حق شهادت ادا کن اگر چه ضرر آن بر علیه آنها 

باشد، زیراکه حق بر هرکس حاکم است وآن مقدم است برهر کس ، بنابر نص صریح فوق 

 دیگر.ء شهادت هستند بر علیه یکل وفروع مأمور به ادااصو

به جز از اقارب درجه قریب علیه قریب شهادت  شهادت قریب علیه قریب از نظرقانون: :ب

  در قوانین افغانستان قابل قبول است چنانچه دراصول محاکمات مدنی چنین وزوجین  اول ودوم

بنابر ماده فوق شهادت  4اسلام میباشد.ام شریعت کآمده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع اح

 5.قابل قبول استعلیه یکی دیگر اقارب ماسوای از اقارب درجه اول ودوم 
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 .ووظیفه مبحث سوم: موانع شهادت ازلحاظ دوستی

 دیگر ازنظرفقه وقانون. شهادت دوست برای دوست وعلیه یک مطلب اول:

درمیان فقهاء اختلاف واقع شده دوست شهادت برای حکم درمورد  الف: شهادت برای دوست:

 که اقوال آنها دردول قول ذیل خلاصه میشود:

آنها به  که دوستی که شهادت دوست برای دوست قابل قبول است مگردرصورتی :اولقول 

محکم باشد که هریکی درمال دیگر تصرف کند واینکه شاهد درعدالت مشهورباشد ، این  اندازۀ

افه کردند که شاهد درعیال مشهود یه دیگر شرط راهم اضکیه است ومالکمذهب احناف و مال

 9له نباشد یعنی تحت نفقه مشهود له نباشد.

هد شاباشهادت دوست عادل برای دوستش قابل قبول است برابر است که مشهود له  قول دوم :

ویاشهادت اودرچیزی کم باشد ویازیاد ویا شاهد به باعدالت  نیکی میکند یانمی کنداحسان و 

 .است 4واهل ظواهر 9وحنابله 1، این مذهب شوافع نباشدباشد وورمشه

 :شهادت دوست برای دوست درقوانین

شهادت دوست برای دوست ازنظر قانون قابل قبول است اگر درآن جرمنفعت ودفع ضرر از 

خود نباشد چنانچه در در اصول محاکمات مدنی چنین آمده است: نصاب شهادت وشرایط آن 

 5عت اسلامی میباشد.تابع احکام شری

 ندارد. یدوست از لحاظ شرایط واحکام کدام مانعبرای بنابر مادۀ فوق شهادت دوست 

 : علیه دوست از نظر فقه وقانون شهادت دوستب: 

ه علی فاق دارند بر اینکه شهادت صدیقفقهاء ات : علیه دوست از نظر فقه شهادت دوست -1

 6صدیق قابل قبول است.
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یْنِ ..وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَ .}متعال است ، الله متعال فرموده: مبارکه این قول الله محل اتفاق این ایت

هَدَاءِ أنَْ تَضِلا إِ  نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ حْدَاهُمَا مِنْ رِجَالكُِمْ فَإنِْ لمَْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِما

رَ إحِْدَاهُمَا الْأخُْرَى وَ  هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوافَتُذَكِّ  9{...لََّ یَأبَْ الشُّ

ودو نفر از مردان خود را به گواهي گیرید ، و اگر دو مرد نبودند ، یك مرد و دو زن  ترجمه:

، از میان كساني گواه كنید كه مورد رضایت و اطمینان شما هستند . تا اگر یكي انحرافي پیدا 

اهان را به گواهي خوانند باید كه از این كار و چون گو -كرد ، دیگري بدو یادآوري كند 

 خودداري نورزند .

شهادت دوست علیه دوست از نظر قانون   علیه دوست از نظر قانون :شهادت دوست  -1

مانعی ندارد در قانون اصول محاکمات مدنی  که نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت 

 1اسلامی میباشد.

رایط واحکام شهادت محول نموده به شریعت اسلامی ودر قانون اصول محاکمات مدنی ش

 شریعت شهادت دوست علیه دوست مانعی ندارد.

 ازنظرفقه وقانون:وشغل واستثنائات ازآن : موا نع شهادت مربوط به وظیفه دوممطلب 

ادای شهادت یک امر وجوبی دینی وقانونی است لکن برای بعضی اشخاص جایز نیست که 

راری را افشا کند که دراثنای وظیفه آنرا برای خود معلوم کرده باشد توسط شهادت خود اس

وقانون به عدم افشای آن تاکید نموده باشد بنابراین درقانون اجراآت جزایی بعضی اشخاص را 

از اداء شهادت درپیشگاه محکمه عفوه قرارداده است و قانونگذار بعضی از مواردی را بیان 

آن شهادت دهد ، اگر چه این موارد در دیگر قوانین ذکرشده ولی  نموده که شاهد نمی تواند در

ت آقانون اجرا 198مرافعات در ماده  تبیطق آن درمحاکم جزائی واجب التطبیق است زیرا قانون

به محاکم جزائی احاله نموده است ، ومهمترین آن موارد  آنرا صراحتاً  9949جزائی مصوبه 

 ذیل است: 

بعد از رها نمودن کار ووظیفه ایشان هم باشد حق ندارند در رابطه  مامورین خدمات عامه اگر

به آنچه که در جریان کار خویش برآن واقف شده اند وبصورت قانونی هم نشر نشده ، مراجع 

مربوطه هم اجازه پخش آنرا نداده اند ، شهادت بدهند. ولی باوجود این هم مراجع مذکور 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 181البقرة  = سورة البقرة 9

 (4( فقره )919قانون اصول محاکمات مدنی ماده ) - 1
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محکمه ویا یکی از اطراف دعوی برای وی اجازه صلاحیت دارند ، تا در اثر درخواست 

 شهادت را اعطای نماید.

وکلای مدافع یا وکیلان ویا اطباء ودیگر اشخاص که معلومات خویش را از طریق کار  -1

وپیشه حاصل نموده اند حق ندارند تا آنرا افشاء نمایند ، اگرچه بعد از ختم وظیفه وبعد از بین 

باشد مگر در صورتیکه هدف از ذکر آن اثبات جنایت ویا جنح رفتن این صفت در ایشان هم 

از طرف اشخاص مربوطه  که  هم این اشخاص میتوانند در صورتباشد .ولی باوجود این 

ایشان تقاضای بعمل آید واخلال در قانون خاص هم وجود نداشته باشد ، در صورتیکه وکیل 

اش نبوده بلکه شخص دیگری میباشد پس  مدافع از یک واقعه ای آگاه میشود که منبع آن موکل

او میتواند در چنین قضیه شهادت بدهد اگر چه متهم در قضیه موکل اش هم باشد ، زیرا میان 

 شاهد ووکیل مدافع از حیث صفت کدام تعارض وجود ندارد.

چنین صراحت دارد: زوج 9949قانون اجراآت جزائی مصوب  197زوجین : درماده  -9

ال میتواند از ادای شهادت علیه همدیگر امتناع ورزند ولو که رابطه از وزوجه در همه احو

دواج بین شان قطع شده باشد ... بدین اساس اگر دعوی جنحه  قذف علیه زوجه یک شخص 

اقامه گردد، واین زوجه برای زوج خود گفته باشد که فعلا وی مرتکب این عمل در حق مجنی 

ست که در چنین حالت شهادت دهد ، مگر در صورتیکه علیه شده است، پس برای زوج جایز نی

معلومات حاصل شده از طریق زوجه نه ، بلکه از دیگر طریق برایش رسیده باشد . البته سبب 

عدم صلاحیت ادای شهادت در این حالت واضح واشکار است زیرا معلوماتی را که این اشخاص 

جمله اسرار شمرده شده که افشای جرم اخذ نموده اند از طریق اوصاف سابقه ایشان بوده که 

می باشد از همین جا ست که محل شهادت باید عمل غیر قانونی نباشد . ولی اگر عدم مشروعیت 

آن توسط شرایط واحکام وموارد قانونی از بین برود ، پس کدام مانع برای عدم اداء شهادت 

ع حاصل نمود که وی به یک باقی نمی ماند. بطور مثال اگر طبیب در اثر معاینه مریض اطلا

مرض مشخص گرفتار است،پس برای وی جایز نیست که بوجود این مرض درمریض شهادت 

دهد ، مگر در صورتیکه خود مریض این تقاضای را نماید ، که دراین حالت دیگر کدام اسرار 

 باقی نمی ماند، زیرا صاحب راز خودش افشای آنرا مطالبه می نماید. 

قانون اجرا آت جزاری مصوب  197ادای شهادت : قانونګذار در ماده  جواز اتناع از -۳

برای بعضی اشخاص نظر به اعتبارات شخصی یا اجتماعی ایشان اجازه داده تا از ادای  99۳9

 شهادت امتناع ورزند  قسمیکه ماده مذکور صراحت دارد :
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ای شهادت علیه متهم اصول وفروع واقارب متهم وخویشاوندان اوتادر جه دوم میتوانند از اد

امتناع نمایند . مشروط برای اینکه جرم منسوب به متهم علیه شاهد یا یکی از اقارب یا 

خویشاوندان نزدیک اونباشد ویا یکی از اینها مخبر اطلاعیه جزائی جرم مذکور نبوده بوده ویا 

ه متهم پسریا ورتیکاینکه در قضیه دلایل مثبته دیگر قطعا وجود نداشته باشد ، پدر میتواند در ص

برادرش باشد از ادای شهادت امتناع ورزد ، ولی اگر جرم بر خود شاهد ویا یکی از قارب وی 

صورت گرفته باشد مثلا متهم پسر شاهد باشد وجرم را در حق برادر خود یعنی پسر دیگر 

ته قابل شاهد انجام داده باشد، دراین صورت جایز نیست که از ادای شهادت امتناع ورزد ، الب

همچنان شاهد در ا به درجه دوم تعنین نموده است.ملاحظه است قانونگذار حدود قرابت ر

تیکه خودش مخبر اطلاعیه جرم باشد نمی تواند از ادای شهادت امتناع ورزد ، زیرا رصو

اطلاع دادنش از جرم خود دلیل بر این است که نزد او معلومات در موردآن وجود داشته برایش 

ل صورت غیر قابل قبو پس دراینکب آن یکی از خویشاوندانش باشد،ندارد اگر مرت تفاوت هم

ترتیب در صورتیکه  نمیه بهدیم چنین معلومات ،امتناع ورزد. است که از ادای شهادت یا تق

ادله کافی علیه متهم در دعوی وجود نداشته باشد ، شاهد نمی تواند از ادای شهادت امتناع 

ر در رابطه به تحقق عدالت وعدم فرار جانی از جزای اهتمام جدی داشته ورزد، زیرا قانونگذا

ن تادن بالای اقاربش باعث از بین رفاست پس نباید در نظر گرفتن مشکل شاهد برشهادت د

اما اگر یکی از اشخاصیکه قبلا ذکر شد در تحقیق  ویا اینکه عدالت قربانی آن گردد.عدالت شده 

ئه نموده ، پس متهم حق دارد که او را در محکمه خواسته تا اقوال ابتدائی شهادت خویش را ارا

اش مورد مناقشه قرار گیرد . اما در صورتیکه از جواز امتناع خویش استفاده کرده در محکمه 

یقات بیان داشته است، استناد ورزد . زیرا در چنین قحاضر نشد متهم بر اقوال وی که در تح

ناقشه اقوال شاهد محروم گردیده که این یک  نوع از اخلال حالت متهم از حق دفاع خود درم

در حق شاهد محروم گردیده که یک از اخلال در حق وی پنداشته میشود . اما قضای محکمه 

 9تمیز مصر این محرمیت را از جمله اموریکه اخلال به حق متهم پنداشته میشود ، نداشته است.

مواردی که شاهد مورد استجواب قرارنمی  ( 9911درقانون اجراآت جزائی مصوب سال ) 

حیث شاهد مورد استجواب ده است: اشخاص ذیل را نمیتوان منگیرد قانونگذار چنین بیان نمو

 قرار داد:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .979 -968کتاب رهنما برای قضات افغانستان شرح قانون اجراآت جزائی ص   - 9
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شخصی که  با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی برعدم فاش ساختن اسرار اداره  -9

 ازه داده باشد.مندرج قوانین نافذه نقض گردد مگر اینکه مقام مربوط اج

 وکیل مدافع . -1

 شریک جرم درصورتیکه رسیدگی قضیه بصورت مشترک جریان داشته باشد. -9

 اقارب متهم . -4

مشاور حقوقی ، داکتر معالج ، داکتر صحت روانی ویاخبر نگاری که مکلف به حفظ  -5

ی بدست م محرمیت معلوماتی باشند که حین انجام وظیفه وتماس با مؤکل ویا گزارشگر شان

 آورند ،مگر  اینکه محکمه مسئولیت آنها را مرفوع سازد.

طفل غیر ممیز که نظر به سن ومرحله انکشاف ذهنی ، قادر به درک معنی حق انکار از  -6

 شهادت نباشد .

محکمه می تواند به اثر پیشنهاد یکی از طرفین ، درصورت موجودیت دلایل مؤجه ، مبنی بر 

جرم یا بی گناهی شخصی مظنون یا متهم اهمیت داشته ویا منفعت اینکه شهادت در تثبیت 

اجتماعی آن نسبت به حفظ محرمیت بیشتر باشد ، مسئولیت حفظ اسرار مسلکی شخص مندرج 

( این ماده را مرفوع نماید ، دراین صورت محکمه می تواند شهادت شاهد 9( فقره )5جزء )

 9رفین استماع نماید.ر طق مخصوص ودر صورت ضرورت بدون حضورا دراطا

درماده فوق بیست شش قانون اجراآت جزائی تعدیلات آمد درسال که قانونگذار چنین می فرماید: 

/ 91/  91مورخ  991ماده بیست ششم قانون اجراآت جزائی که به اساس فیصله شماره 

 9( مورخ 997هئیت مختلط مجلسین شورای ملی فیصله گریده وذریعه فرمان شماره )9911

. رئیس جمهور اسلامی افغانستان توشیح شده است به متن ذیل تعدیل گردد:  9911/  91/

امتناع از ادای شهادت وعدم استماع آن ماده بیست وششم : اشخاص ذیل می توانند از ادای 

 شهادت امتناع ورزند:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .16قانون اجرا آت جزائی ماده 9919ثور  95وزارت عدلیه ریاست نشرات ، تاریخ  - 9
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شخصی که  با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی برعدم فاش ساختن اسرار اداره  -9

ندرج قوانین نافذه نقض گردد مانند مشاور حقوقی ، داکترمعالج ، اهل خبره ، داکتر روانی ، م

 وامثال آن  .

 اصول وفروع متهم تادودرجه وزوج وزوجه گرچه رابطه زوجیت قطع گردیده باشد . -1

قریبی که ازاثر ارتکاب جرم متضررگردیده ویا خودشاکی یا اطلاع دهنده حدوث واقعه باشد 

 این حکم مستثنی می باشد.از 

( این ماده درتثبیت 9( فقره ) 9هرگاه محکمه تشخیص نماید که شهادت اشخاص مندرج جز ) -9

جرم یابی گناهی شخص مظنون یا متهم اهمیت داشته ویا منفعت اجتماعی آن نسبت به حفظ 

راین د ، دمحرمیت بیشتر باشد ، می تواند مسئولیت حفظ اسرار اشخاص مذکور را مرفوع نمای

ق مخصوص ودر صورت ضرورت بدون حالت محکمه می تواند شهادت شاهد را دراطا

 ر طرفین استماع نماید.حضو

 شهادت اشخاص ذیل قابل سمع نمی باشد : -4

 وکیل مدافع در قضیه که مؤکه از موکلش دفاع می نماید. -9

 ود باشد.شخصی که به حیث شریک جرم شناخته شده وی متضمن دفع اتهام از خ -1

 قوقی ادای شهادت را نداشته باشد.شخصی که اهلیت ح -1
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 شخصی(.حاظ ربط شهادت به خود شاهد)موانع مبحث چهارم : موانع شهادت ازل

 مطلب اول: حکم شهادت انسان به نفع خود درفقه وقانون. 

مقصود از عنوان فوق شهادت انسان به حق خود است بالای شخص دیگر که قصد  تمهید:

 .واخبار ایصال نفع برای خود باشد اهد ازاین شهادتش

اخبار به حق برای خود بالای شخص دیگر اگرچه اصطلا حاً به آن شهادت گفته نمی شود 

زیراکه آن دعوی است ، لکن فقهاء تساهلاً به آن اطلاق شهادت نمودند به اعتبار معنای لغوی 

 نه اصطلاحی.

 :سلامی حکم شهادت انسان به نفع خود درفقه ا

شهادت انسان برای خود به اتفاق فقهاء غیر قابل قبول است اگر چه شاهد در عدالت مشهور 

 ،دیگر وبعضی باشد واین مسئله بعضی فقهاء اصالةً ذکرنموده اند )یعنی تحت عنوان مستقل (

 چنانچه درعبارات فقهاء قرار ذیل است:ند غیر اصالة ذکر نمود

 9« ادَتُهُ لنَِفْسِهِ.لمَْ تَجُزْ شَهَ » فقه حنفی: 

 یعنی شهادت انسان برای خودش جایز نیست.

 1«لا یسع الرجل رفع شهادته لنفسه.»  فقه مالکی :

 یعنی برای انسان جایز نیست که شهادت برای خود نزد قاضی ببرد.

هُ مُؤْتَمَنٌ فِي حَقِّ غَیْرِهِ لَا » :فقه شافعی   9« فِي حَقِّ نَفْسِهِ.تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِنَفْسِهِ لِْنََّ

یعنی شهادت انسان برای خودش مردود است زیراکه او در حق شخص دیگر امانت دار به 

 ق خود امانت دارد شمرده نمی شود.حساب میرود امادرح

از نگاه قوانین افغانستان شهادت انسان برای  ان برای خود درقوانین افغانستان:شهادت انسب: 

انین افغانستان  شهادت اقارب تا درجه دوم واز زوجین هم قابل خود جواز ندارد چون درقو

قبول نیست چنانچه درقانون اصول محاکمات مدنی وقانون اصول محاکمات تجارتی وغیره آنرا 

 وچنانچه خود بطریق اولی قابل قبول نیست. ممنوع قرار داده است، پس شهادت انسان برای

                                                                                                                                                                                                                                                 
 911ص  94السرخسی ، المبسوط ج  - 9

 154ص  8نوادر والزیادات  ج ابی زید،  ال - 1

 .998ص  96الماوردی ، الحاوي الكبیر ج  - 9
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باره اصل ادت اصل درباره فرع وشهادت فرع در درقانون اصول محاکمات مدنی آمده: که شه

 9آن وشهادت اقارب دیگر تا به درجه دوم جواز ندارد. سکشهادت زوج برای زوجه وع

درقانون اصول محاکمات تجارتی ذکرشده: باکسیکه به مفاد او ادای شهادت می کند علاقه 

وتأ مین معیشتش بدوش  زوجیت ، قرابت درجه اول یادوم نداشته باشد خادم  ویامخدوم نبوده

 1اونباشد

درقانون اصول محکمات مدنی چنین آمده است: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت 

 9اسلامی میباشد.

که درشریعت اتفاق فقهاء کسی نمی به شریعت احاله گریده  شهادت وشرایط نصابدرماده فوق 

  تکمیل نمی گردد.تواند که ابرای خود شهادت اداء نماید چون نصاب شهادت 

عَى نَاسٌ دِمَاءَ » دلَّیل بر مسئله فوق : دلیل از سنت مطهره:  لوَْ یُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّ

عَى عَلیَْهِ   4«رِجَالٍ وَأمَْوَالهَُمْ، وَلكَِنَّ الْیَمِینَ عَلىَ الْمُدَّ

( هر ادعایي کردند به آنها  ند : اگر مردم ) بدون شاهده اصلى الله علیه و سلم  فرمود ترجمه:

آن چیز را بدهند گروهي ادعاي خونبها و اموال دیگران را مي کنند ، ولي ) براي تبرئه شدن 

 ( ، متهم باید قسم بخورد .

  5حدیث فوق صریح است براینکه به کسی به مجرد دعوی او چزی داده نمی شود وجه دلَّلت:

گرچه شاهد درعدالت اجماع علماء جواز ندارد اشهادت انسان برای خودش به  دلیل از اجماع:

 6مشهور هم باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 . 995اصول محاکمات مدنی ماده :  - 9

 . 5فقره  999اصول محامات تجارتی ماده  1

 (4( فقره )919قانون اصول محاکمات مدنی ماده ) - 9

عَى عَلیَْهِ به روایت عبدالله بن عباس رضی الله  .بَابُ الْیَمِینِ عَلى9799َالنیسابوري ، صحیح مسلم  شماره حدیث  - 4 الْمُدَّ

 عنه.

 .81ابن قیم ، الطرق الحكمیة ص  - 5

 71ص 4/  القرافی ، الفروق ج  119ص  1ابن رشد ، ج  - 6
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 مطلب دوم :شهادت انسان برفعل خود از نظر فقه وقانون.

مراد از شهادت انسان بر فعل خود این است که :الف : شهادت انسان برفعل خود از نظر فقه 

نمی کند بلکه اثبات مشهود به فعل خود شاهد باشد وشاهد با شهادت خود اثبات حق برا ی خود 

حق برای دیگران میکند مانند شهادت حاکم بر حکم خود وشهادت تقسیم کننده بر تقسیم خود ، 

خود ، شهادت ولی نکاح بر شهادت مرضعه برشیر دادن خود،  شهادت دائن بر قبض قرض 

 نکاح .

قل سه قول ندرموردحکم شهادت انسان بر فعل خود که فعل او مقصود با اثبات باشد از فقهاء 

 شده که درذیل بیان میگردد:

 .هد عادل هم باشدشهادت انسان بر فعل خود قابل قبول نسیت مطلقاً یعنی اگرچه شا قول اول :

 1است.مالکیه  و9این مذهب احناف

 9 شهادت انسان بر فعل خود مطلقا قابل قبول است. این قول حنابله است. قول دوم:

 .است درصورتی که در آن تهمت نباشدد مقبول شهادت انسان برفعل خو قول سوم:

 4 واین مذهب شوافع .

این است که آیا شهادت انسان بر فعل خود از جمله  -والله اعلم  -سبب اختلاف  سبب اختلاف :

شهادت انسان برای خودش میشود، پس دراین صورت دعوی است که قابل قبول نسیت ، ویا 

ت انسان است برای غیر، که دراین صورت مانعی شهادت انسان بر فعل خود ازجمله شهاد

 5ندارد.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .911ص  94المبسوط للسرخسی ج  - 9

 147ص  9الدسوقی ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج  - 1

 .515ص  9أولي النهى لشرح المنتهى ج البهوتى ، دقائق   - 9

 .77ص  1الهیتمي،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ج  - 4

 .77ص  1همام مرجع ج  - 5
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 ، دلیل براینکه شهادت انسان بر فعل خود قابل قبول نسیت ل گذشته: دلیل قول اول:ادلَّیل اقو

شهادت شاهدان لازم میباشد بجز از چون شهادت انسان بر فعل خود دعوی است ، در دعوی 

  .9.مدعی

عل خود مطلقا قابل قبول است اصحاب این قول استدلال که شهادت انسان بر ف :دلیل قول دوم

 کردند به حدیث ذیل:

جَ أمَُّ یَحْیَى بِنْتَ أبَِي إهَابٍ ، فَجَاءَتْ أمََةٌ سَوْدَاءُ فَ  هُ تَزَوَّ قَالتَْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضى الله عنه أنََّ

بِيِّ  یْتُ  : قَدْ أرَْضَعْتُكُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للِنَّ صلى الله علیه و سلم  ، قَالَ : فَأعَْرَضَ عَنِّي ، قَالَ : فَتَنَحَّ

 فَذَكَرْت ذَلكَِ لَهُ ، فَقَالَ : كَیْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أنَْ قَدْ أرَْضَعَتْكُمَا ، فَنَهَاهُ عَنْهَا .

واج ب ازدترجمه : از عقبه بن الحارث رضى الله عنه روایت است که او با ام یحیي بنت ابي اها

کرد ، سپس کنیزي سیاه پوست آمد و گفت : من هر دوي شما را شیر داده ام ، موضوع را 

براي پیامبر صلى الله علیه و سلم  بازگو کردم ، ایشان از من روي بر گرداند ، سپس به کناري 

 ر: چگونه مي خواهي با زنت بماني دنده افرمودرفتم و دوباره براي ایشان موضوع را گفتم ، 

صورتي که این کنیز ادعا مي کند شما دو نفر را شیر داده است . و او را از ادامه ي زندگي 

 زناشویي با زنش نهي نمود .

چنانچه از حدیث فوق مشروعیت شهادت مرضعه بر ارضاع خود ثابت میشود،هم وجه استدلَّل: 

دت میدهند بر فعل چنان مشروعیت شهادت انسان به فعل خود هم میشود قیاساً چون هر دو شها

 1خود.

که شهادت انسان برفعل خود مقبول است درصورتیکه در آن تهمت نباشد اگر  دلیل قول سوم:

ت مورد شهادتهمت باشد قبول نیست اصحاب این قول استدلال کرد به عموم آن نصوص که در 

 عادل وارد شده که ازآن جمله بعضی قرار آتی است:

                                                                                                                                                                                                                                                 
الناشر: الشركة الشرقیة  هـ( شرح السیر الكبیر489محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الْئمة )المتوفى:  ،السرخسي - 9

 للإعلانات

 .969ص  9ج  م9179ر: تاریخ النش، الطبعة: بدون طبعة

 417ص  6ج  كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتی ،   - 1
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 1عَدْلٍ مِنْكُمْ ...{} ...وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ  -1

 .و بر آنان دو مرد عادل از میان خودتان گواه كنید ترجمه:

 } ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ...{ -1

 و دو گواه از مردانتان گواه بگیرید. ترجمه:

 نصوص فوق دلالت دارند بر جواز شهادت شاهدان عادل .وجه استدلَّل: 

در این عبارات صریح احناف ح والله اعلم، قول به عدم جواز است چنانچه قول راجقول راجح: 

نْسَانِ فِیمَا یُخْبرُِ بِهِ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ أنَْ یَشْهَدَ عَلىَ قَضَا هِ شَاهِدَانِ ئِ وجود دارد: وَلَا شَهَادَةَ للِْإِ

قبول نیست، خود می دهد  درمورد فعل  سِوَاهُ. یعنی شهادت انسان درمورد آنچه که خودش خبر

 1تاکه دوشاهد شهادت ندهد بر قضا او ماسوای از او .

درقواین افغانسان شهادت انسان برای خود ن برفعل خود درقوانین افغانسان: شهادت انساب: 

جواز ندارد چنانچه در قانون اصول محاکمات مدنی چنین  آمده: نصاب شهادت وشرایط آن 

 9ریعت اسلامی میباشد.تابع احکام ش

بنابراین شهادت انسان برای خود مستکمل شرایط ، احکام و نصاب شهادت نیست  بنابر این 

 انسان برای خود قابل قبول نیست. شهادت

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
  1سورة الطلاق آیت  - 9

 918ص  96ج  المبسوط، السرخسي  - 1

 (4( فقره )919قانون اصول محاکمات مدنی ماده ) - 9
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 مطلب سوم شهادت حاکم بر حکم خود درفقه وقانون :

 :ردشهادت حاکم بر حکم خود سه حالت دا شهادت حاکم بر حکم خود درفقه :الف: 

 ه حکم خود درمحل حکم  قبل از عزل.شهادت حاکم ب :حالت  اول 

 شهادت حاکم بر حکم خود قبل ازعزل درغیر از محل حکم و قضا.  :حالت دوم 

 شهادت حاکم بر حکم خود بعد از عزل. حالت سوم:

محل نزاع حالت سوم است ، چون همین صورت در محل شهادت است ودوصورت اول آن 

 ت.محل شهادت نیس

که اقوال آنها قرار  ،علماء اختلاف نظر دارند ، حکم خود بعداز عزلبردرمودر شهادت حاکم 

 ذیل است :

واین یک  1ومالکیه 9شهادت حاکم بر حکم خود قابول قبول نیست. این مذهب احناف قول اول:

 9قول از شوافع است.

  5وغیره 4. این مذهب حنابله،شهادت حاکم بر حکمش قابل قبول است قول دوم:

ید دیگر شهادت اداء نما یشهادت حاکم با تنهایی قابل قبول نیست تاکه همرایش شاهد قول سوم:

حاکم به حکم خود شهادت ونسبت حکم بسوی خود نکند وحاکم مشهود عنده هم با آن نداند که 

 شهادت میدهم که یک حاکم چنین حکم کرده بود وخوداداء نماید، این شکل شهادت میدهد، به 

 6رامعرفی نکند. واین مذهب شوافع .

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 (9714ماده ) -949مجلة الاحکام ص  - 9

 86ص  9، ج  ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الْقضیة - 1

 هـ(558العمراني، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي )المتوفى:  - 9

 .915ص  99هـ ج  9419جدة الطبعة: الْولى،  –المحقق: قاسم محمد النوري الناشر: دار المنهاج 

 71ص  91ابن قدامه ، الشرح الكبیر على متن المقنع ج  - 4

 ابی لیلا، اوزاعی ، ثوری ، اسحاق و ابن منذر رحمهم الله است. قول ابن - 5

هـ(   البیان في مذهب 558عمرانی ، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي )المتوفى:  - 6

 .915ص  99ج  -هـ 9419جدة الطبعة: الْولى،  –الإمام الشافعي، الناشر: دار المنهاج 
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 دلَّیل اقوال گذشته: 

ه ببعد ازعزل قاضی چونکه که شهادت حاکم بر حکم خود قابول قبول نیست ،  دلیل قول اول:

قضا وحکم خود خبر بدهد وبگوید:كُنْتُ قَضَیْتُ لهَِذَا عَلىَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا لمَْ یُقْبَلْ قَوْلهُُ قول او قبول 

 .استناف آن نیست انشاء و شود چون او خبر می دهد درمورد آنچه که دراختیار اونمی 

دوم اگر شهادت حاکم بر حکم خود به قول او جنبه الزامی داده میشود درحالکه قاضی بعد از 

 9.قول او الزام آورنیست، مانند دیگر رعیت است عزل 

  :به حدیث ذیلب این قول استدال شهادت حاکم بر حکمش قابل قبول است اصحادلیل قول دوم: 

جَ أمَُّ یَحْیَى بِنْتَ أبَِي إهَابٍ ، فَجَاءَتْ أمََةٌ سَوْدَاءُ   -9 هُ تَزَوَّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضى الله عنه أنََّ

بِيِّ صلى الله علیه و سلم  ، قَالَ : فَ  الَ : أعَْرَضَ عَنِّي ، قَ فَقَالتَْ : قَدْ أرَْضَعْتُكُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ للِنَّ

یْتُ فَذَكَرْت ذَلكَِ لَهُ ، فَقَالَ : كَیْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أنَْ قَدْ أرَْضَعَتْكُمَا ، فَنَهَاهُ عَنْهَا .  1فَتَنَحَّ

حدیث : از عقبه بن الحارث رضى الله عنه روایت است که او با ام یحیي بنت ابي اهاب  ترجمه:

یاه پوست آمد و گفت : من هر دوي شما را شیر داده ام ، موضوع ازدواج کرد ، سپس کنیزي س

را براي پیامبر صلى الله علیه و سلم  بازگو کردم ، ایشان از من روي بر گرداند ، سپس به 

: چگونه مي خواهي با زنت  نده افرمودکناري رفتم و دوباره براي ایشان موضوع را گفتم ، 

مي کند شما دو نفر را شیر داده است ، و او را از ادامه بماني در صورتي که این کنیز ادعا 

 .ي زندگي زناشویي با زنش نهي نمود

درحدیث فوق دلیل است بر اینکه نبی صلی الله علیه وسلم شهادت مرضعه به  :وجه استدلَّل

ون چفعل خودش قبول نموده این دلیل است براینکه شهادت حاکم هم بر فعل خودش جایز است 

حکم خود قیاس نمودند بر شهادت حاکم بریعنی شهادت هم به فعل خود او است ،  شهادت حاکم

 9زن مرضعه 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 918ص  96 المبسوطسی ، السرخ - 9
 ( 5914صحیح بخاری باب شهادة المرضعه شماره حدیث ) - 1

 .619ص  6.ج  مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، الرحیبانى  - 9

 



911 

که شهادت حاکم با تنهایی قابل قبول نیست تاکه همرایش شاهدی نباشد   دلیل قول سوم: سوم:

وحاکم نسبت حکم بسوی خود نکند وحاکم مشهود عنده هم با آن نداند که حاکم به حکم خود 

این قول به این گونه استدلال کردند: که حاکم به حکم  شهادت بدهد . اصحاب شهادت میدهد

وحکم را به سوی خود منسوب بسازد دراین صورت حاکم شهادت می دهد به فعل خود که این 

 کار تهمت به وجود میاورد که وجوه تهمت قرار آتی است:

 اثبات عدالت برای خود توسط شهادت خود . -9

 9وانفاذ آن. ترویج حکم خود -1

 قول را جح والله اعلم قول به عدم قبولیت شهادت حالم به حکم خود است به بنابر وجوه آتی:

وجه اول شهادت حاکم به حکم خود درآن برای خودی قاضی نفع میرسد چون قاضی توسط  -9

 تزکیه میکند.را شهادت خود 

حکم وانشاءآن چون درحکم حاکم توسط شهادت خود برای خود قدت ثابت میکند برانفاذ   -1

  1حاکم الزام می باشد.

 نظر قوانین افغانسنان:ز شهادت حاکم بر حکم خود اب: 

درمورد شهادت حاکم بر حکم خود در قوانین افغانستان تصریح وجود ندارد، لکن شرایط 

ونصاب شهادت به شریعت اسلامی احاله گردیده است، چنانچه در قانون اصول محاکمات مدنی 

 9چنین  آمده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت اسلامی میباشد.

 هم است شهادت قاضی وحاکم بر حکم خود جایز نیست.از نگاه شریعت که قول جمهور علماء 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 الناشر: دار الكتب العلمیة هـ(199الدین )المتوفى:  الْشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال ،السیوطي  - 9

 .417ص  م9111 -هـ 9499الْولى،  الطبعة:

 .417ص همان ، - 1
 (4( فقره )919قانون اصول محاکمات مدنی ماده ) - 9
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 مطلب چهارم : شهادت قاسم بر تقسیم خود از نظر فقه وقانون.

شهادت تقسیم کننده که مال مشاع درمیان : شهادت قاسم بر تقسیم خود از نظر فقه:  الف

 مشترکین تقسیم میکند از دوحالت خالی نیست :

 رستاده شده باشد.که قاسم از طرف قاضی ف حالت اول :

الت این دوح،که قاسم از طرف مشترکین مقرر شده باشد که در میان آنها تقسیم کند حالت دوم:

 مباز خالی نیست یا اینکه بدون اجرت تقسیم میکند ویا با اجرت درمورد شهادت قاسم بر تقسی

 :خود از علماء چهار قول نقل شده

ومالکیه  9 قابل قبول است. این مذهب احنافشهادت قاسم بر تقسیم خود مطلقا  قول اول :

 1.مالکیه قیدی اضافه کردند که ازطرف قاضی باید فرستاده شده باشدو

 9شوفع است .شهادت قاسم بر تقسیم خودمطلقا قابل قبول نیست. این مذهب  قول دوم:

نابله این قول ح .قاسم مستأجر غیر قابل قبول استشهادت قاسم متبرع قبول وشهادت  قول سوم:

 4.است

 دلَّیل اقوال گذشته: 

 گویندمیکه شهادت قاسم بر تقسیم خود مطلقا قابل قبول است. اصحاب این قول  دلیل قول اول:

 5خود که این جایز نیست. که شهادت قاسم بر تقسیم خود شهادت او است به فعل

م را قول قاس که شهادت قاسم بر تقسیم خودمطلقا قابل قبول نیست. اصحاب این دلیل قول دم:

 قیاس نموده بر مرضعه چنانچه درحدیث عقبه بن عامر گذشت.

حاب اص. شهادت قاسم متبرع قبول وشهادت قاسم مستأجر غیر قابل قبول استدلیل قول سوم: 

این قول میگویند که شهادت قاسم متبرع صیحیح است بر تقسیم خود چون او از تقسیم خود 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .914ص  96السرخسی ،  المبسوط ج - 9

 .177ص  91بالقرافي ، الكتاب: الذخیرة ج  - 1

 : عالمفي الفقه الشافعي الناشرهـ(  التنبیة 476الشیرازی ، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي )المتوفى:  - 9

 .171الكتب بدون تاریخ ص 

 .919ص  91ابن قدامه، اقدامه ، ج  - 4

 .417الاشباه والنظایر ص  ،السیوطي  - 5
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ستأجر بر تقیسم خود جایز نیست چون قاسم مستأجر از تقسیم منفعت نمی برد  اما شهادت قاسم م

 9که آن ادعای تکمیل وظیفه است درمقابل اجرت.خود منفعت میبرد 

قول راجح والله اعلم شهادت قاسم بر تقسیم خود که تقسیم بر اجرت انجام داده باشد  قول راجح:

ه خود میکند برای فجام وظیجایز نیست چون دراین صورت تهمت وجود دارد که قاسم ادعای ان

إذَا قَسَمَا بِأجَْرٍ لَا » پس قاسم مستأجر مدعی میشود وشهادت مدعی جایز نیست.حصول اجرت 

یعنی وقتی تقسیم به اجرت انجام داده باشند شهادت آنها با اجماع .«تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِالْإجِْمَاعِ 

 1قبول نیست.

 قوانین افغانستان: شهادت قاسم برتقسیم خود ازنظرب: 

        درمورد شهادت قاسم بر تقسیم خود در قوانین افغانسان تصریح وجود ندارد اما بنابر ماده 

قانون اصول محاکمات مدنی که نصاب وشرایط شهادت به شریعت احاله کردیده، اگر (  919)

ی شخص حیث شاهد شهادت شان قبول واگرمن باشدهمرای قاسم شخصی دیگر مطابق شریعت 

نصاب شهادت که باید دونفر باشد ویا دوزن یک چون  ،شهادتش قبول نیست نباشددیگر موجود 

 مرد قبول نیست.

 مطلب پنجم: شهادت مرضعه بر شیر دادن خود از نظر فقه وقانون.

درمورد حکم شهادت مرضعه برارضاع : الف: شهادت مرضعه بر شیر دادن خود از نظر فقه

 که اقوال آنها درچند قول ذیل خلاصه میشود.  ، ف استخود میان فقهاء اختلا

 ادو،یاحناف میگویند رضاع با شهادت زنها با تنهایی ثابت نمی گردد تاکه دومرد  قول اول :

 3 زن و یک مرد نباشد مثل دیگر شهادتها.

مالکیه میگویند که رضاع به شهادت کمتر از دو زن ثابت نمی گردد بعضی علمای  قول دوم :

رط ه آنرا شخودن قبل از عقد هم شرط میدانند وبعضی دیگر مالکیکیه شهرت افشای شیر مال

 4 نمی دانند .

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .179ص  5ج تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزیلعي  - 9

 .179ص  5ج همان  - 1
 .94ص  4کاسانی ، بدائع الصنائع ج  - 9

 999لكردي المالكي جامع الْمهات ص ابن الحاجب، ا - 4
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 9. رضاع ثابت نمی شود مگر با شهادت چهار زن واین مذهب شوافع است قول سوم:

 1شهادت مرضعه ثابت میشود . تنها به: رضاع قول چهارم

 چون حدیث صریح دراین مورد موجود است: ،قول راجح والله اعلم قول چهارم است قوارجح :

جَ أمَُّ یَحْیَى بِنْتَ أبَِي إهَابٍ ، فَجَاءَتْ أمََةٌ سَوْدَاءُ  9عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ   هُ تَزَوَّ رضى الله عنه أنََّ

بِيِّ صلى الله علیه و سلم  ، قَالَ  الَ : : فَأعَْرَضَ عَنِّي ، قَ فَقَالتَْ : قَدْ أرَْضَعْتُكُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ للِنَّ

یْتُ فَذَكَرْت ذَلكَِ لَهُ ، فَقَالَ : كَیْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أنَْ قَدْ أرَْضَعَتْكُمَا ، فَنَهَاهُ عَنْهَا .  4فَتَنَحَّ

از عقبه بن الحارث رضى الله عنه روایت است که او با ام یحیي بنت ابي اهاب ازدواج  ترجمه:

پوست آمد و گفت : من هر دوي شما را شیر داده ام ، موضوع را کرد ، سپس کنیزي سیاه 

براي پیامبر صلى الله علیه و سلم  بازگو کردم ، ایشان از من روي بر گرداند ، سپس به کناري 

: چگونه مي خواهي با زنت بماني در  نده افرمودرفتم و دوباره براي ایشان موضوع را گفتم ، 

و او را از ادامه ي زندگي  ،ند شما دو نفر را شیر داده است صورتي که این کنیز ادعا مي ک

 زناشویي با زنش نهي نمود .

د شهادت رنین افغانستان درموادرقوضاع خود درقوانین افغانستان:رشهادت مرضعه بر اب: 

تصریح وجود ندارد لکن درقانون اصول محتکمات مدنی شرایط بر ارضاع خود مرضعه 

نموده است چنانچه فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن  محول تشهادت را به شریعنصاب و

درماده فوق نصاب ، وشرایط به شریعت احاله گریده است   5ام شریعت اسلام میباشد.کتابع اح

نون اکه بنابر ماده قوق نصاب شهادت درشهادت تنهای مرضعه کامل نیست بنابراین از لحاظ ق

 .قابل قبول نیست شهادت مرضعه

                                                                                                                                                                                                                                                 
 96ص  5الشافعي ، الام ، ج  - 9

سَاءِ أقََلُّ مِنْ أرَْبَعٍ. » امام شافعی فرموده :   ص 9ابن الرشد ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ج « / لَا یَجُوزُ مِنْ النِّ

الشوکانی ،: محمد  بن حنبل ، ابيِ عبید است. از عثمان ، ابنِ عَباس ، الزُهري ، الحسن ، اسحاق ، الْوزاعي ، احمد - 1

هـ( نیل الْوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي الناشر: دار الحدیث، 9151بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى: 

 .976ص  6هـ ج 9499مصر الطبعة: الْولى، 

 فتح مکه ایمان آورد  ، صحابی است در لمكىا سروعة أبو ، النوفلى القرشى نوفل بن عامر بن الحارث بن عقبة - 9

 . 417ص  4درخلافت عبدالله بن زبیر وفات یافت. الاصابه فی تمییز الصحابة ج 

 ( 5914صحیح بخاری باب شهادة المرضعه شماره حدیث ) - 4

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 5
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 شهادت عاقد نکاح بر عقد نکاح از نظر فقه وقانون.مطلب ششم: 

صورت مسئله چنین است که کسی ولی :الف: شهادت عاقد نکاح بر عقد نکاح از نظر فقه 

اح یا زن ادعای نک، عقد نکاح باشد پس ازبستن نکاح مرد ادعای نکاح کند وزن منکر آن باشد 

ولی نکاح از درمورد حکم شهادت هد، ی عقد نکاح به نکاح شهادت بدکند مرد انکار کند ، ول

 :علماء دوقول نقل شده

شهادت عاقد نکاح بر نکاح قابل قبول نیست درصورتی که خود را معرفی کند مثلا:  قول اول :

بگوید که شهادت میدهم که من اورا به نکاح فلان شخص درآورده بودم ، واگر خود را معرفی 

 9این مذهب احنافخص  است شهادتش جایز است.فلان ش نکند بلکه تنها بگوید فلانه زنی

   1 وقول بعضی شوافع است.

شهادت ولی نکاح مردود غیر قابل قبول است مطلقاً برابر است که خود را معرفی  قول دوم:

 9رحمه الله است. یهکند که نکاحش را من بستم ویانکند. این مذهب امام مالک

قد نکاح بر نکاح قابل قبول نیست درصورتی که : شهادت عاقول اولدلیل  دلَّیل اقوال فوق :

خود را معرفی کند. اصحاب این قول میگویند شهادت عاقد بر عقد خود شهادت به فعل خود 

ست که شهادت به فعل خود جایز نیست درصورتی که خود را معرفی کند واگر خود را معرفی 

 .قتچون شهادت او به فعل او نیست درحقینکند شهادت او درست است 

شهادت ولی نکاح مردود غیر قابل قبول است مطلقاً برابر است که خود را دلیل قول دوم: 

قد شهادت عاقد بر عمعرفی کند که نکاحش را من بستم ویانکند. اصحاب قول دوم میگویند که 

 4خود شهادت به فعل خود ست که شهادت به فعل خود جایز نیست.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .911 ص 9شیخي زاده ، مجمع الْنهر في شرح ملتقى الْبحر ج - 9

هـ(  الْشباه والنظائر الناشر: دار الكتب العلمیة 199السیوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال السیوطي )المتوفى:  - 1

 .417ص  -هـ 9499الطبعة: الْولى، 

 956ص  6الحطاب ، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج  - 9

 956ص 6ج  همان  - 4
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قول عاقد است اگر عاقد درقضیه مدعی ویا خصم نباشد  والله اعلم قول راجح قبول قول راجح:

 9نباشد.

در قوانین افغانستان دراین مورد صراحت بر عقد خود درقوانین افغانستان:  شهادت عاقدب: 

وجود ندارد لکن از لحاظ قوانین افغانستان شهادت ولی نکاح بایک نفر دیگر جایز است به 

این است که بستن عقد با خود نسبت ندهد بلکه به  مطابق شرط که احناف مقرر نمودند ، وآن

تصحیح عقد شهادت ادا نماید ، دوم اینکه ولی نکاح به شهادت خود برای خود نفع حاصل نکند 

ومقصدش دفع ضرر هم از خود نباشد وخصم هم  در قضیه واقع نشده باشد ، بنابراین شروط 

ادۀ قانون اصول محاکمات مدنی شهادت ولی نکاح جایز است وبه صحت این شهادت این  م

شهادت بنابراین ماده  1ام شریعت اسلام میباشد.کدلالت دارد نصاب شهادت وشرایط آن تابع اح

 جایز است، چون شهادت آنها مستکمل شروط است.

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .18ص  9ج زین  نز الدقائقالبحر الرائق شرح كابن نجیم ،  - 9

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 1
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 موانع معنوی شهادت:فصل سوم 

 مبحث اول:شهادت درعداوت.

 مطلب اول: مفهوم عداوت

عداوت درلغت تجاوز و درگذشتن از حدّ است كه با التیام منافات ت :الف: مفهوم عداوت درلغ

 9.ارى دادن میان دو چیز تفاوت دارددارد یعنى با بهبودى بخشیدن و سازگ

د وآنها تعریف فقهاء تعریفهای  مختلف برای عداوت ارایه نمودن ب: مفهوم عداوت دراصطلاح:

 ذیل است. گرفتند که چند تعریف آن قرارعداوت ازتعریف عدو

 (1.«)العداوة هي ما یتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام »  -9 

 عداوت آن است که درقلب جای میگیرد ، از قصد رضرر رسانی وانتقام جویی.

 9«وَالْعَدُوُّ مَنْ یَفْرَحُ بِحُزْنِهِ وَیَحْزَنُ لِفَرَحِهِ.»  -1

 ی او غمگین میشود.ن است که باغم دشمن خود خوش میشود وبرخوشدشمن آ

 4«هو من یبغضه بحیث یتمنى زوال نعمته ویحزن بسروره ویفرح بمصیبته.»العدو:   -9

دشمن آن است که به جانب مقابل خود بغض میکند تمنای زوال تعمت از او دارد ، باخوشی 

 اوغمگین میشود وبامصیبت او خوش میشود.

 :عداوت بردوقسم است : انواع عداوت:ج

عداوت دینی آن است که به سبب دین نشأت کرده باشد مانند عداوت مسلمان  ینی:عداوت د -9 

باکافر به سبب کفر ویا عداوت سنی با مبتدع به سبب ابتداع او، مثال عداوت دینی مانند که 

 5مسلمان برعلیه کافر و اهل حق از اهل سنت علیه مبتدع شهادت ادا نماید . 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .9447الراغب ، مفرادت ص  - 9

 9415بیروت الطبعة الْولى ،  –الجرجانی ، علي بن محمد بن علي الجرجاني التعریفات الناشر : دار الكتاب العربي  - 1

 .919ص 

 .85ص  7ابن نجیم ، بحر الرائق   ج  - 9

 .946ص  9ی منهاج الطالبین ج النوو - 4

 .948ص  1الموصلی،  الاختیار لتعلیل المختار ج  - 5
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مقذوف علیه عداوت است که به سبب دنیا باشد مانند که عداوت دنیوی آن  عداوت دنیوی: -1

 9جارح خود.بامجروح  یاعدوات علیه قاتل ،، یاعداوت ولی مقتول، قاذف با 

درمورد عداوت دینی اتفاق علماء است که بر شهادت اثر  : اثر عداوت دینی  بر شهادت :د

 نمی گذارد یعنی  شهادت مسلمان علیه کافر اتفاقاً جواز دارد.

 1نزد احناف، درمیان فقهاء درمورد جواز شهادت مسلمان علیه کافر اختلاف وجود ندارد،

چه کافر مستأمن باشد شهادت مسلمان علیه کافر جایز است ، 5و حنابله 4شوافع  9مالکیه،

ودرمورد شهادت کافر علیه مسلمان درمطالب آینده إن شاء الله بحث صورت  6ویاغیر مسأمن. 

 میگرد.

 یت قبول شهادت مسلمان علیه کافر: مشروع دلَّیل بر

سُولُ  }الله متعال می فرماید:  اسِ وَیَكُونَ الرا ةً وَسَطًا لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النا وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمُا

 7{عَلَیْكُمْ شَهِیدًا ...

اشید و پیغمبر بر و بي گمان شما را ملتّ میانه روي كرده ایم تا گواهاني بر مردم ب ترجمه:

 شما گواه باشد.

زیرا که الله متعال برای  جایزاست ، همه اهل شرکعلیه سلام براشهادت اهل  وجه دلَّلت:

 «لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النااسِ » نسانها ثابت کرده به این قول خودمؤمنان شهادت را بر تمام ا

اه شهادت مسلمان بر مسلمان قبول میشود هرگ بنابر این« تا گواهاني بر مردم باشید»  ترجمه:

 8 شهادت او علیه کافر به طریق اولا قبول میشود.

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( لسان الحکام 881ابن شحنه ، أحمد بن محمد بن محمد، أبو الولید، لسان الدین ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي )المتوفى:  - 9

 .949ص  9919القاهرة الطبعة: الثانیة ،  –، الناشر: البابي الحلبي 

 .948ص  1الموصلی،  الاختیار لتعلیل المختار ج  - 1

 .119ابن جزی ، القوانین الفقهیة ص  - 9

 195ص  11المجموع شرح المهذب النووی ج  - 4

 .117ص  1ابن تیمیه، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج  - 5

 .967ص  91ابن قدامه ، المغنی ج  - 6

 949بقرة آیه  ةسور - 7

 .999ص  96السرخسی ج  - 8
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وا بجَِنَازَةٍ فَأثَْنَوْا عَلیَْهَا خَیْرًا، فَقَالَ -رضي الله عنه  -عن أنََسِ بْنِ مَالكٍِ » دلیل از سنت: ، قَالَ: مَرُّ

بِيُّ  ا، فَقَالَ: وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ثُمَّ مَ -صلى الله علیه وسلم  -النَّ وا بِأخُْرى فَأثَْنَوْا عَلَیْهَا شَرًّ رُّ

ابِ  ، مَا وَجَبَتْ قَالَ: هذَا أثَْنَیْتُمْ عَلیَْهِ خَیْرًا فَوَجَبَتْ لهَُ الْجَنَّةُ، وَهذَا أثَْنَیْتُمْ -رضي الله عنه  -بْنُ الْخَطَّ

ارُ  ا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّ  9«.، أنَْتُمْ شُهَدَاءُ اِلله فِي الْرَْضِ عَلَیْهِ شَرًّ

جنازه  بر یك -صلى الله علیه وسلم  -انس بن مالك گوید: عده اى از اصحاب با پیغمبر »یعني: 

ب فرمود: واج -صلى الله علیه وسلم  -اى رد شدند، اصحاب او را به نیكى نام بردند، پیغمبر 

لى الله ص -به بدى یاد كردند، باز پیغمبر  شد. سپس بر جنازه دیگرى گذشتند، اصحاب از آن

صلى  -فرمود: واجب شد. عمر بن خطاب پرسید: چه چیزى واجب شد؟ پیغمبر  -علیه وسلم 

فرمود: این یكى كه از او به نیكى نام بردید بهشت برایش واجب شد، و این  -الله علیه وسلم 

چون شما گواهان خدا در زمین یكى كه از او به بدى یاد كردید دوزخ برایش واجب گردید، 

 «.هستید

حدیث عام است درامور دنیا وآخرت چون وقت شهادت درمورد کسی نزد الله  وجه دلَّلت:

 1متعال قبول است درامور مردم دردینا بطریق اولی قابل قبول است.

شهادت مسلمان علیه کافر ازنظر قوانین  شهادت مسلمان علیه کافر از نظر قوانین افغانستان:

افغانستا نیزجواز دارد اگر چه درآن تصریح وجود ندارد لکن درقانون اصول محتکمات مدنی 

: نصاب شهادت وشرایط به شریعت محول نموده است وچنین آمده شرایط ونصاب شهادت را 

  9ام شریعت اسلام میباشد.کآن تابع اح

مان ادت مسلریعت شهبنا بر ماده فوق که شرایط ونصاب شهادت به شریعت احاله شده ازنظر ش

 علیه کافر جواز دارد.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 ( بابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلىَ المَیِّتِ 9967البخاري ، صحیح البخاري شماره حدیث ) - 9

 7الشنقطی ، محمد بن محمد المختار،  شرح زاد المستقنع ص  - 1

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 9
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 شهادت دشمن علیه دشمن از نظرفقه وقانون:  :دوم مطلب 

مراد از دشمنی دراین مطلب دشمنی دنیوی است نه شهادت دشمن علیه دشمن از نظرفقه  :الف

اختلاف واقع گریده است که آیا عداوت دنیوی شهادت دشمن دنیوی حکم .درمورد دشمنی دینی

 یا نمی گذارد دراین مورد از فقهاء دو قول نقل نشده که قرار ذیل است: اثر میگذارد ادتبر شه

  9شوافع 1مالکیه، 9،این قول احناف متآخرین  شهادت دشمن علیه دشمن جواز ندارد قول اول:

 4.است حنابله

که نباشد  هگر شاهد عادل باشد و عداوت درآنچشهادت دشمن علیه دشمن جایز است اقول دوم:

 5اورا از عدالت بیرون کند وفاسق بگرداند. این قول امام ابوحنیفه رحمه الله است. 

 دلَّیل قول اول :

ةِ وَلَا ذِي الْحِنَّةِ »رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده: -9 نَّ  6«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّ

 7.شمن جایز نیستت شمن علیه ددوشخص بنابراین شهادوَالْحِنَةُ: یعنی دشمنی میان  وجه دلَّلت:

ا وَلاَ » فرموده: -صلی الله علیه وسلم -رسول الله  لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ مَجْلوُدٍ حَدًّ

بِ شَهَادَةٍ، وَلاَ القَانِعِ أهَْلَ البَیْتِ لهَُمْ وَلاَ  ظَنِینٍ فِي وَلاءٍَ وَلاَ  مَجْلوُدَةٍ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ لْخَِیهِ، وَلاَ مُجَرَّ

 8«قَرَابَةٍ.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 948ص  1الموصلی ، الاختیار لتعلیل المختار ج  - 9

 .191الغرناطي، القوانین الفقهیة.ص  - 1

 .448ص  9الشیرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي ج  - 9

هـ( المحرر 651ابن تیمیة ، ابو البرکات ، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، الحراني، مجد الدین )المتوفى:  - 4

ص  1هـ ج 9414الریاض الطبعة: الطبعة الثانیة  -بة المعارففي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  الناشر: مكت

117. 

 .هم است  واین قول ربیعه ، ثوری ، اسحاق

 .86ص  7ابن نجیم ، البحر ائق ج  - 5

الحاکم ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري  - 6

هـ( المستدرك على الصحیحین تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب 415بن البیع )المتوفى: المعروف با

 کتاب الاحکام. 7141شمار حدیدث  999ص  4ج  9111 - 9499بیروت الطبعة: الْولى،  -العلمیة 

 . به روایت ابوهریره رضی الله عنه .991ص  9البیهقی ، سنن الکبری ج  - 7

  . 1118شماره حدیث  911ص  4ذي، سنن الترمذي  ج الترم - 8
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از عائشه رضی الله عنه روایت است رسول الله فرموده: گواهي دادن مرد خائن و زن  ترجمه:

خائن و کسي که شلاق و تازیانه حدّ خورده است و گواهي دادن دشمن کینه توز نسبت به 

معلوم شده باشد وگواهي برادرش روا نیست، ونه شهادت کسی که درشهادت دروغ با تجربه 

و کسي که متهم به خویشاوندي است شهادت او برای « خدمتکار براي اهل خانه جایز نیست

 خویشاوند خود جائز نمي باشد". 

شهادت شخصی کینه توز را رد کرده بنابر تهمت  -صلی الله علیه وسلم -نبی  وجه دلَّلت:

 9نزدیک.به وجود میاورد مانند قرابت شمنی گفته میشود که تهمت به کنیه ودوَالْغِمْرُ: 

ِ شُهَدَاءَ باِلْقسِْطِ وَلََّ  }:الله متعال فرمودهدلَّیل قول دوم:  امِینَ لِِلا هَا الاذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوا یَا أیَُّ

قُ  قْوَى وَاتا كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى ألََّا تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتا َ خَبیِرٌ بِمَا یَجْرِمَنا
َ إنِا اللها

وا اللها

 1{.تَعْمَلوُنَ 

اي مؤمنان ! نعمتي را كه خدا به شما بخشیده است به یاد آورید . بدان گاه كه جمعي  ترجمه:

خواستند به سوي شما دست درازي كنند امّا خدا دست آنان را از شما باز داشت. از خدا بترسید 

 تكیه كنند .، و باید كه مؤمنان تنها بر خدا 

کسیکه شهادت علیه دشمنش ویاعلیه دوستش ویا  دلالت دارد بر اینکهآیت فوق  وجه دلَّلت:

 9درحال که عادل باشد شهادتش قبول است.اداء نماید برای آنها شهادت 

 .4وجود تهمت است به نز جمهورعلماء وعدم تهمت نزد امام ابوحنیفه رحمه الله سبب اخلاف:

 5دشمن تهمت وجود دارد شهادت با تهمت فاقد اعبار است درشهادت دشمن علیه 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
، چنانچه امام تزمذی فزموده: هَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ، لاَ نَعْرِفهُُ إلِاَّ مِنْ حَدِیثِ یَزِیدَ بْنِ زِیَادٍ  حدیث ضعیف است:  درجه حدیث

فُ فيِ الحَدِیثِ. بَابُ مَا جَاءَ فیِمَنْ لاَ  مَشْقيِِّ وَیَزِیدُ یُضَعَّ  .911ص  4تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ج  الدِّ

 .918ص  8أبو إسحاق، المبدع في شرح المقنع ج  - 9

 8سورة المائدة  - 1

 .591ص  8ابن حزم ، المحلی ج  - 9

 . 969ص  97الماوردی  الحاوی الکبیر  ج  - 4

 .969ص  97همان ج  - 5
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 قوانین افغانستان: ب: شهادت دشمن علیه دشمن از نظر

درقانون اصول محاکمات تجارتی چنین آمده: باکسی که علیه او ادای شهادت می کند چنان 

 9سابقه خصومت نداشته باشد که بروجود آن دلیلی درست باشد.

 دیگروعداوت باشد شهادت آنها علیه یکردد که درمیان کسی خصومت از ماده فوق معلوم میگ

 جواز ندارد.

 شمن به نفع دشمن از نظر فقه وقانون :دشهادت  سوم:مطلب 

درمورد حکم شهادت دشمن به نفع دشمن درمیان  :شهادت دشمن به نفع دشمن از نظر فقهالف: 

 ف واقع شده ، که اقوال آنها قرارآتی است:فقهاء اختلا

شهادت دشمن برای دشمن قابل قبول است تاکه دشمنی به حالتی نرسیده باشد که  قول اول:

واین قول  1این مذهب بعضی احناف   .نموده باشد خارجدشمنی صاحب خود را از عدالت 

  4، شوافع ، حنابله است.9جمهوری فقهاء است مانند المالکیه 

 5شهادت دشمن برای دشمن جایز نیست. قول دوم:

مورد سبب عدم قبول شهادت دشمن برای دشمن میان اصحاب این قول اختلاف واقع شده که در

 درمورد آن دوقول وجود دارد :

سبب عدم قبول شدن شهادت دشمن برای دشمن فسق صاحب دشمنی است ، این یکی  قول اول :

 .6از دوقول فقهای متأ خرین احناف است 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .5فقرۀ 999قانون اصول محاکمات تجارتی مادۀ  - 9

 .76ص  7بحر الرائق ج ابن نجیم ، ال - 1

 .471ابن حاجب ، جامع الامهات ص  - 9

ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني  - 4

 -هـ 9418علمیة الطبعة: الْولى، هـ( الفتاوى الكبرى لابن تیمیة الناشر: دار الكتب ال718الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .561ص  5م ج 9187

 74ص  91المرادوی ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج  - 5

 .917ص  1شیخ زاده ، مجمع الْنهر في شرح ملتقى الْبحر ج  -6



994 

 اظهار محبت دفع شر است از خود بابرای دشمن  سبب عدم قبول شدن شهادت دشمن قول دوم :

  9، توسط ادای شهادت.

قوانین افغانسان در دشمن به نفع دشمندرمورد شهادت  :انونقدشمن به نفع دشمن از نظر 

(  قانون اصول محاکمات مدنی که نصاب 919تصریح وجود ندارد اما بنابر ماده         )

، بنابر این ماده شهادت دشمن برای دشمن قابل قبول وشرایط شهادت به شریعت احاله کردیده

 است که از تهمت خالی باشد، چون هیچ نوع مانع وجود ندارد.

 فسق وانواع آن. مطلب چهارم:

وَهُوَ »  فسق درلغت از مادۀ )ف س ق ( به معنای خروج از طاعت الف: مفهوم فسق درلغت:

اعَةِ.  1«الْخُرُوجُ عَنِ الطَّ

 فسق:  ب: مفهوم اصطلاحی

 وأما الفسق فیحصل بارتكاب الكبیرة ، أو الإصرار على الصغیرة . -9

 یعنی فسق حاصل می شود با ارتکاب گناه گبیره ویا با اصرار ورزیدن با گناه صغیره.

 الفسقُ : هو ارتكابُ الكبائر قصداً ، أو الإصرارُ على الصغائر بغیر تأویل . -1

 د ویا اصرار ورزیدن است بر صغایر بدون تأویل .فسق: ارتکاب گناهان کبیره است باقص

الفسق شرعاً : خروج العقلاء عن الطاعة ، فیشمل الكفر ودونه من الكبیرة والصغیرة ،   -9

 9واختص في العرف والاستعمال بارتكاب الكبیرة .

فسق دراصطلاح شرع خروج عقلای است از طاعت پس فسق شامل میشود با کفر دون کفر 

 وصغیره .

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
دار ابن الجوزي  هـ(  الشرح الممتع على زاد المستقنع دار النشر:9419العثمین، محمد بن صالح بن محمد )المتوفى: - 9

 449ص  95هـ ج  9418 - 9411ولى، الطبعة: الْ

 511ص  4هـ ج 9911ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ،   - 1

 .91الشثري ، عبد الرحمن بن سعد حكم إمامة وأذان المجاهر بالمعصیة ص  - 9
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 ج: انواع فسق: 

 فسق دو نوع است  :  

 قسم اول: فسق ازجهت اعمال یعنی فسق عملی مانند زنا کردن، شراب خوردن وغیره 

  9قسم دوم: فسق اعتقادی مانند کفر، شرک و نفاق .

 .ازنظر فقه وقوانین افغانستان  : اثر فسق اعتقادی وعملی بر شهادتپنجم مطلب 

 :از نظرفقه  دتالف: اثر فسق اعتقادی بر شها

 کفر فسق اکبر وکافر فاسق اکبر است ، شهادت کافر دوحالت دارد:

 شهادت کافر علیه مسلمان. حالت اول:

 شهادت کافر علیه کافر . حالت دوم

 حالت اول که شهادت کافر علیه مسلمان است دوصورت دارد.

ماء مردوداست صورت اول شهادت کافر علیه مسلمان به جز از وصیت در سفر به اجماع عل

وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر، إلا ما اختلفوا فیه » 

 1«من جواز ذلك في الوصیة في السفر.

درمورد اسلام علماء اتفاقدارند به اینکه در اسلام شهادت شرط است واینکه شهادت کافر جایز 

ف کرده باشند از جواز شاهد گرفتند منافیق از کافر درآن اختلانیست مگر درآن صورتی که 

 درسفر.

 دلَّیل بر عدم جواز شهادت کافر علیه مسلمان از قرانکریم: 

ِ  }...الله متعال فرموده:  -9 هَادَةَ لِِلا  9{ ... وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَِیمُوا الشا

ن گواه كنید ، و گواهي دادن را براي خدا اداء و بر آنان دو مرد عادل از میان خودتا ترجمه:

 كنید.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .91ص  همان مرجع - 9

 .146ص  4ابن رشد : بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ج  - 1

 1سورة الطلاق  - 9
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درآیت فوق )منکم ( ضمیر به مسلمین راجع شده یعنی از مسلمانان باشد دوم کلمه  وجه دلَّلت:

 1پس واجب است که شهادت کافر قبول نشود. عدل ذکر شده کافر عادل نمی باشد

نْ تَرْضَوْنَ مِنَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ ... } -1 فَإنِْ لمَْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِما

هَدَاءِ   1{...الشُّ

: و دو نفر از مردان خود را به گواهي گیرید ، و اگر دو مرد نبودند ، یك مرد و دو زن ترجمه

 ، از میان كساني گواه كنید كه مورد رضایت و اطمینان شما هستند .

درآیت فوق )رجالکم ( ضمیر راجع است به مسلمانان بناءً شهادت کافر علیه  وجه دلَّلت:

نْ تَرْضَوْنَ ...مسلمان جایز نیست ،  شاهد باید مورد پسند مشهودله باشد بنابراین کافر مورد ...مِما

 3.پس واجب است که شهادت کافر قبول نشود چون او فاسق استپسند هیچ مسلمان نیست. 

 یه مسلمان درغیر از سفر از نظر قوانین افغانستان:شهادت کافرعلب: 

درقوانین افغانستان اگرچه دراین مورد تصریح وجود ندارد، لکن درقانون اصول محاکمات 

 4ام شریعت اسلام میباشد.کمدنی نصاب شهادت وشرایط آن تابع اح

ت ماده فوق شرایط ونصاب شهادت به شریعت محول گردیده است که از نظرشریعت شهاد

 کافر علیه مسلمان جواز ندارد. 

شهادت کافر علیه مسلمان بروصیت درحالت سفر دراین مورد میان فقهاء اختلاف  صورت دوم:

 واقع شده که در این مورد دوقول از علماء نقل شده که قرار ذیل است :

 انکه  مسلمانشهادت کافر بر مسلمان درمورد وصیت در حالت سفر جایزاست بشرطیقول اول: 

 5.این قول جمهوری فقهای است. موجود نباشد

 دلَّیل قول اول از قرآنکریم:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .411ص  8ابن حزم ، المحلی ج 9

 181بقره  - 1

 .411ص  8ابن حزم ، المحلی ج 9

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 4

، وَیَحْیَى بْنُ حَمْزَةَ. امام احمدبن حنبل، وَقَضَى بذَِلكَِ ابْنُ مَسْعُو - 5 ، وَالْْوَْزَاعِيُّ خَعِيُّ  -دٍ، وَأبَُو مُوسَى مانند شُرَیْحٌ، وَالنَّ

ُ عَنْهُمَا.  .965ص  91المغني ج  ابن قدامه، رَضِيَ اللهَّ
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ةِ اثْنَانِ  { الله متعال فرموده:  هَا الاذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیا یَا أیَُّ

 1{..إنِْ أنَْتُمْ ضَرَبْتُمْ فيِ الْأرَْضِ فَأصََابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ  .ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ 

مرگ یكي از شما فرا رسید باید در موقع وصیّت دو نفر دادگر  امیکههنگاي مؤمنان !  ترجمه:

 میان دیگران به گواهياز میان خودتان ، یا اگر در سفر بودید و بلاي مرگ دامنگیرتان شد از 

 .ه شوندگرفت

 1.لمین است از اهل کتابغیر مس (مِنْ غَیْرِكُمْ از)مراد وجه دلَّلت :

اسٍ رَضِي اللهَّ عَنْهمَا قَالَ: دلیل از سنت مطهره  خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِیمٍ »: عَنِ ابْنِ عَبَّ

هْمِيُّ بِأرَْضٍ لَ  اءٍ، فَمَاتَ السَّ ارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّ ا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ الدَّ یْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلمََّ

 ِ صًا مِنْ ذَهَبٍ فَأحَْلفََهُمَا رَسُولُ اللهَّ ةٍ مُخَوَّ ةَ فَقَالوُا:  -صلى الله علیه وسلم  -فِضَّ ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بمَِكَّ

مِنْ أوَْلِیَائِهِ فَحَلَفَا لشََهَادَتُنَا أحََقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإنَِّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ  ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِیمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلانِ 

هَا الاذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ: وَفِیهِمْ نَزَلتَْ هَذِهِ الآیَةُ:   9«.یَا أیَُّ

 عنهما مي گوید: مردي از قبیله بني سهم با دو نفر به نامهاي تمیم ابن عباس رضي الله ترجمه:

داري وعدي بن بدّاء، همسفر بود و در سرزمیني كه هیچ مسلماني وجود نداشت، فوت كرد. 

تركه اش را آوردند، یك جام نقره اي كه به شكل برگ درخت خرما، طلا كاري شده  امیکههنگ

( جامآن دو نفر را )درباره  -لیه وسلم صلى الله ع -رسول خدا بود، در میان آنها وجود نداشت. 

سوگند داد. پس از مدتي، آن جام، در مكه پیدا شد. آنها گفتند: ما آنرا از تمیم داري و عدي 

خریده ایم. آنگاه، دو نفر از اولیاي او )میت( برخاستند و سوگند یاد كردند كه گواهي ما درست 

 ت و این جام به میت خویشاوند ما تعلق دارد.تر از گواهي آن دو نفر اس

مرگتان فرا رسید،  امیکههنگرواي مي گوید: در این خصوص، آیة زیر نازل شد: )اي مؤمنان! 

 گواه بگیرید(.

حدیث فوق دلیل است بر جواز شهادت کافر بر وصیت در سفر ، اگر آن  جواز  وجه دلَّلت:

 ها قبول نمی کرد .قاضی شریح فرموده: نمی داشت نبی صلی الله علیه وسلم شهادت آن

                                                                                                                                                                                                                                                 
 916سورة المائدء  - 9

 .411ص 8ابن حزم ، المحلی ج  - 1

 .1781أبو عبدالله البخاري صحیح البخاری شماره حدیث  - 9
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شهادت مشرکین علیه مسلمان جایز نیست مگر دروصیت که درسفر باشد ومسلمان هم موجود 

 9نباشد.

 1احنفاف مالکیه شوافع است.این قول ،  ل شهادت کافر علیه مسلمان مطلقاعدم قبوقول دوم:  

 دلَّیل این قول: 

ِ وَأشَْهِدُو }الله متعال فرموده:  -9 هَادَةَ لِِلا  9{... ا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَیِمُوا الشا

و بر آنان دو مرد عادل از میان خودتان گواه كنید ، و گواهي دادن را براي خدا اداء  ترجمه:

 كنید.

از کسیکه فسق او ثابت باشد خبر دادن او با اجماع باطل است زیراکه شهادت  وجه دلَّلت :

 4.به بطلان آن است وکفر فسق است خبر است ، قسق قرینه

 5دوم درشاهد وجود صفت عدالت لازمی است کافر فاسق بزرک تراست  

 شهادت کافر علیه کافر دراین مورد سه قول از فقهاء نقل شده که قرار ذیل است: م:سوحالت 

  6.عدم قبول شهادت کافر علیه کافر مطلقا  قول اول :

 7.دیگر درمیان خودشان جایز استکدیگروعلیه یکشهادت تمام کفار برای ی قول دوم:

، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلىَ الْیَهُ  ..الْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْیَهُودِيِّ عَلىَ النَّصْرَانِيِّ  8 ودِيِّ

 کفر همه ملت واحد است پس شهادت یهود بر نصرانی واز نصرانی علیه یهود جایز است.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .419ص  8ابن حزم ، المحلی ج  - 9

 .965ص  91ابن قدامه ، المغنی ج  - 1

 1رة الطلاق سو - 9

 947ص  7القرطبی ، احکام القرآن ج  - 4

 . 191ص  1الجصاص ، احکام القرآن ج  -5

 .966ص  91ابن قدامه ، المغنی ج  این ابوثور، مذهب احمد بن حنبل. - 6

 .966ص  91ج  همان مرجع ابن قدامه ، ،  است –رحمهم الله  -واین قول حماد ، ثوري ، وابيِ حنیفة ، ویاران او  - 7

 .966ص  91ابن قدامه ، المغنی ج   - 8
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جایز نیست وشهادت هرملت شهادت یهود علیه نصاری وشهادت نصا ری علیه یهود  قول سوم:

 9درمیان خود شان جایز است. دیگربرای یک

جایز است که  این است که شهادت کافر علیه مسلمان درسفرقول راجح والله اعلم قول راجح: 

ایز جدیگر یکدیگر وعلیه یکدت همه کفار درمیان خود برای وهمچنان شهامسلمان موجود نباشد 

مداینه ، ودرمیان آنها جنایات اجاره ، درمیان خود تعامل میکنند بابیع ،  اهل ذمهاست، چون 

وگواهان مسلمین هم نباشد، واعتدا واقع میگردد اگر شهادت آنها درمیان آنها قبول نگردد 

آنها ضایع میشود دراین صورت حقوق ، حاکمان اسلامی شهادت آنها قبول نکنند  امیکههنگ

که شهادت آنها میان آنهابرای یکدیگر  مبرم است وظلم وفساد صورت میگرد، پس ضرورت 

هذا هو الْرجح والمقبول عملیا. وكذلك في شهادة الكفار على »  دیگر قبول شود.وعلیه یک

یة: مقال ابن تی .المسلمین یؤخذ بقول الإمام أحمد: تجوز للضرورة حیث لا یوجد مسلم كالسفر 

وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضوع: هو ضرورة، یقتضي قبولها في كل 

 1.« ضرورة، حضرا وسفرا

 : اثر فسق عملی بر شهادت: ب

هو الخروج عن طاعة الله تعالى ، بارتكاب الكبیرة ، أو » تعریف فسق عملی دراصطلاح: 

 9«الإصرار على الصغیرة.

اعت الله متعال است به ارتکاب گناه کبیره ویابه اصرار ورزیدن یعنی فسق عملی خروج از ط

 بر گناه صغیره.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .966ص  91همان  ج   - 9

دمشق الطبعة  –الزحیلي ، وهبة بن مصطفى التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج الناشر : دار الفكر المعاصر  - 1

  119/ 111ص   7هـ ج  9498: الثانیة ، 

 .91ص  بدون طبع وبدون تاریخ . ن المجاهر بالمعصیةالشثري ، عبد الرحمن بن سعد حكم إمامة وأذا - 9
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، شوافع 1، مالکیه 9شهادت فاسق عملی هیچ اختلافی وجود ندارد علماء احناف حکم درمورد 

 اتفاق دارند بر رد شهادت فاسق. ماماً ت 4، حنابله 9

 :عدم جواز شهادت فاسق از قرآنکریمدلَّیل بر 

ِ  }عال فرموده:الله مت -9 هَادَةَ لِلهَّ  5{... وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَِیمُوا الشَّ

نُوا أنَْ تُصِیبُوا قَوْمًا  }این قول الله متعال است : -1 هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ یَا أیَُّ

 6{ لْتُمْ نَادِمِینَ بِجَهَالةٍَ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَ 

اي كساني كه ایمان آورده اید ! اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانید درباره آن  ترجمه:

 بدون آگاهي آسیب برسانید ، و از كرده خود پشیمان شوید . -تحقیق كنید ، مبادا به گروهي 

است از عمل کردن ده با توقف درخبر فاسق ودراین منع والله متعال امر صا در نموجه دلالت: 

 7.باخبر فاسق

 حکم شهادت فاسق ازنظرقوانین افغانستان:ج: 

چنانچه از نظر شرع شهادت فاسق قابل قبول نیست از نظر قوانین افغانستان هم جایز نیست 

چون درقانون اصول محاکمات  مدنی شرایط شهادت به شریعت احاله گردیده است ویکی از 

ست چنانچه قانون اصول محاکمات چنین آمده: نصاب شهادت شرایط مهم شهادت وجود عدالت ا

 8ام شریعت اسلام میباشد.کوشرایط آن تابع اح

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( الْصل المعروف بالمبسوط المحقق: أبو 981الشیبانی ، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني )المتوفى: - 9

 911ص. 1كراتشي ج  –الوفا الْفغاني الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة 

 .991ص  8ج  -كلیل لمختصر خلیل ،الغر ناطی ، التاج والإ - 1

هـ( البیان في مذهب الإمام الشافعي 558العمراني ، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم الیمني الشافعي )المتوفى:  - 9

 .178ص  99هـ ج  9419جدة الطبعة: الْولى،  –الناشر: دار المنهاج 

 88المقدسي ، العدة شرح العمدة ص  - 4

 1لاق سورة الط - 5

 6سورة الحجرات  - 6

 .91ص  15السرخسی ، المبسوط ج  - 7

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 8
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 : اثر زوال عداوت.ششم مطلب 

از دشمن برای علماء اتفاق نظر دارند بر اینکه بعد از زوال عداوت شهادت هرکدام  الف:

 اثرفسق ناشی ازعداوت بودیگر جایز است بر ابر است که رد شهادت به  ددیگر وعلیه یکیک

ویا به اثرمحض دشمنی که  سبب تهمت شده بود ، چون علماء اتفاق نظر دارند بر جواز شهادت 

 9بعد از زوال فسق به جز از محدود فی القذف.

ح صلاز که قاضی فورا بعد  نده افرمود: بعضی علماء کیفیت زوال عداوت میان دشمنانب: 

زمان برآن بگذرد وبرائت اعداء از عداوت شان  ی ازیک مدتحکم به زوال عداوت نکند تاکه 

بعضی علماء برای زوال عداوت بعد از  نکرده ومعلوم شود وبعضی علماء این مدت را معین 

 1.ین کرندوبعضی یک قرن تعصلح یک سال معین نمودند 

اشد وعلامات عداوت ظاهر نب گردیدهاصل این است وقتیکه معلوم شود که اثر عداوت زایل 

 9دیگر جایز است بدون تحدید زمان. شهادت هر یکی برای

 اثر عصبیت بر شهادت از نظرفقه وقوانین افغانستان:: فتممطلب ه

 عصبیت درلغت واصطلاح:مفهوم تمهید: 

هائى در كار ،قوم مرددرلغت به معنای حمایت از یاران وتعصب  تعصب درلغت:: مفهوم الف

 4.كه مى كند

معنای اصطلاحی از معنای لغوی خارج نیست لکن چند تعبیری  صطلاح:ب: مفهوم عصبیت درا

 از فقهاء درمورد تعریف اصطلاحی تعصب قرار ذیل است:

هُ مِنْ بَنيِ فلَُانٍ أوَْ مِنْ قَبِیلَةِ كَذَا .-9 جُلَ ؛ لِْنََّ جُلُ الرَّ ةُ وَهُوَ أنَْ یُبْغِضَ الرَّ  5الْعَصَبِیَّ

ض نماید با شخص به سبب زیراکه او از ازاولاد فلان و یعنی: عصبیت این است که شخص بغ

 قبیله فلان است.

                                                                                                                                                                                                                                                 
نة من غیرها من الْمُهاتِ ج  - 9 یادات على مَا في المدَوَّ  911ص  8ابن ابی زید، النَّوادر والزِّ

 961ص  6الحطاب ، مواهب الجلیل، ج  - 1

 1./ العدوي حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب ج 989ص  4لى الشرح الكبیر ج الدسوقی، حاشیة الدسوقي ع - 9

 945ص 

 .611ص  9ابن منظور ، لسان العرب ج  - 4

 941ص 1ابن فرحون،  تبصرة الحكام في أصول الْقضیة ومناهج الْحكام  ج  - 5
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 9مناصرة من یهمك أمره في حق أو باطل. -1

 با کسی است که دوستش داری چه درحق باشد ویا در باطل.یعنی عصبیت کمک 

 : اثر عصبیت برشهادت.ج

بیله نکه از فلان قمراد از عصبیت دراین مقام این است که کسی باکسی بغض کند به سبب ای

دین وشهادت او نقصان نمی  اما محبتی یک شخص باقوم وقبیلش درعدالت ،، وقوم است 

هُ مِنْ بَنِي فلَُانٍ أوَْ مِنْ قَ » رساند. جُلَ؛ لِْنََّ جُلُ الرَّ ةُ وَهُوَ أنَْ یُبْغَضُ الرَّ هَادَةِ الْعَصَبِیَّ بِیلةَِ مِنْ مَوَانِعِ الشَّ

 1«كَذَا انْتَهَى.

ی یعنی: عصبیت این است که شخص بغض نماید با شخص به سبب زیراکه او از ازاولاد یعن

 فلان و قبیله فلان است.

نه دراین مورد درمورد اثر تعصب درشهادت که آیا تعصب مانع از موانع شهادت است  یا

انع دارند که تعصب م اتفاق نظر 6حنابله  5، شوافع ،4مالکیه  9فقهای مذاهب اربعه : احناف ،

 شهادت است .

قانون اصول محاکمات مدنی شرایط نصاب  صب بر شهادت درقوانین افغانستان:اثر تع: د

 7ام شریعت اسلام میباشد.کواحکام شهادت را محول نموده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع اح

چون قانون شرایط شهادت را  به  نظر قانون جایز نیست عصب ازتبنا بر ماده فوق شهادت م

چون با تعصب  شهادت متعصب جایز نیستشریعت است که درنموده احاله عت اسلامی شری

 1.توسط تعصب مفقود میگردد عدالت که شرط مهم شهادت استانسان فاسق میگردد،

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .915معجم لغت الفقهاء ص   - 9

 .975ص  6لیل ،ج الحطاب ، مواهب الجلیل في شرح مختصر خ - 1

 565ص  7ج « الدر المختار شرح تنویر الْبصار»ابن عابدین ، قره عین الْخیار لتكملة رد المحتار علي  - 9

 .194ص  91ابن رشد القرطبی ، البیان والتحصیل ، ج  - 4

 .119ص  6الشافعی ، الام ، ج  5

هـ( دقائق أولي النهى 9159لحنبلى )المتوفى: البهوتى ، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس ا - 6

 -هـ 9494لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات الناشر: عالم الكتبالطبعة: الْولى، 

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 7

 119ص  6الشافعي، الْم ج  - 8
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 :از نظرفقه وقوانین افغانستان اثر خصومت بر شهادت: هشتم مطلب

 مفهوم خصومت درلغت واصطلاح بیان میگردد.تمهید اولََّ: 

  9.غت به معنای دشمنى، نزاع و جدالخصومت درل: مفهوم لغوی خصومت: الف 

فقهاء خصومت را به تعبیرات گونا گون تعریف نمودند که ب : مفهوم اصطلاحی خصومت: 

 جند تعبیر آنها قرار ذیل است:

 1«ادعاء طرف حقا وإنكار الطرف الاخر علیه هذا الحق .»الخصومة:  -9

 ین دعوای وانکار طرف دیگر که بالای وی حق باشد.خصومت : ادعای یکی از طرف

 9«الْخُصُومَةُ لغَُةً، الْجَدَلُ وَالْمُنَازَعَةُ، وَشَرْعًا جَوَابُ الْخَصْمِ بِالْإقِْرَارِ أوَْ الْإنِْكَارِ.»  -1

خصومت درلغت جدل وبه منازعه میگویند ود راصطلاح شرع جواب خصم با اقرار ویا انکار 

 است.

 امیکههنگفقهای مذاهب اربعه اتفاق نظر دارند بر اینکه : صومت برشهادت از نظر فقه: اثر خ ج

شهادت  ،خصومت بین المتخاصمین عداوت دنیوی به وجود بیاورد دریک حق از حقوق 

ذهب واین م دیگر جایز نیست تاکه عداوت وخصومت از بین نرفته باشدمتخاصمین علیه یک

  .7واهل ظواهر است6له ، شوافع ، حناب5مالکیه ،4احناف 

 دیگر از نظر قوانین افغانستان:شهادت اهل خصومت علیه یکاثر خصومت بر د: 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .4سور ة النحل  - 9

لغة الفقهاء( الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة:  حامد صادق قنیبي )معجم -محمد رواس قلعجي  - 1

 .916هـ ص  9418الثانیة، 

 .691ص  9هـ( ج 9959أفندي ، درر الحكام في شرح مجلة الْحكام )المتوفى:  - 9

 .485ص  5ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار ج  - 4

 .57ص  4المدنی مالک ابن انس  ، المدونة  - 5

 6ص  491الشنقیطي ، محمد بن محمد المختار شرح زاد المستقنع ج  - 6

 .599ص  8ابن حزم المحلی ج  - 7
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درقانون اصول محاکمات تجارتی چنین آمده: باکسی که علیه اوادای شهادت می کند چنان سابقۀ 

بین او وشخصی که علیه او ادای ه بر وجود آن دلیلی در دست باشد، خصومت نداشته باشد ک

 9هادت می کند در حین ادای شهادت دعوی حقوقی یا جزایی در کدام محکمه دائر نباشد.ش

ارد، ونه شهادت معلوم میگردد که شهادت خصم علیه خصم جواز ندبه صراحت از مادۀ فوق 

 دشمن علیه دشمن .
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 مبحث دوم : شهادت که سبب جلب منفعت ویادفع ضررشود:

این درشهادت لازم ، بنا برست  که احتمال صدق وکذب هردو را داردشهادت خبر ا تمهید:

بناءً درشاهد لازم است که از هر نوع  ،است که جانب صدق قویتر باشد نسبت به جانب کذب 

 .جلب نفع ودفع ضرر :میگردد خالی باشد ماننداوصفت که سبب ضعف جانب صدق درشهادت 

جرمنفعت ودفع ضرر مردود  شاهد به سبب تهمت فقهای مذاهب اربعه اتفاق دارند که شهادت 

فَقُ عَلَیْهَا فَهِيَ أنَْ لَا یَحْكُمَ بِشَهَادَةِ جَارٍ إلِىَ نَفْسِهِ مَغْنَمًا وَلَا دَافَعَ عَ » است. ةُ الْمُتَّ نَّ ا السُّ نْهَا أمََّ

  9«مَغْرَمًا.

ح رت میشود توضیع مضشهادت سبب جلب منفعت ودفکه قاعده فوق درچند مطالب آینده  ءً بنا

  وبیان میگردد:

 ت برمنع شهادت از نظر فقه وقانون:مطلب اول: اثر شرک

شهادت شریک برای شریک  درآن  :ازنظرفقه  حکم شهادت شریک برای شریکالف : 

 نیست،جایز 5، حنابله 4، شوافع 9، مالکیه 1دیگر شریک هستند به نزد احناف که بایکاموری 

شریک شهادت برای خود شاهد است، چون منفعت برای خودش زیرا که شهادت شریک برای 

برمیگردد، واگر شهادت درغیر از آن اموری باشد که درآن شریک نیستند دراین صورت 

 (7) 6شهادتش قبول است.

                                                                                                                                                                                                                                                 
الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الْزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي  - 9

 947ص  4هـ ج  9494 -هـ( شرح معاني الآثار الناشر: عالم الكتب الطبعة: الْولى 919وفى: )المت

 911ص  9المر غنانی ، الهدایه ج   - 1

 .416ص  1ابن رشد ، البیان والتحصیل ج  - 9

 .961ص  97الماوردی ، الحاوی الکبیر ج  -  4

 .961ص  91ابن قدامه ، المغنی ،  - 5

 .911ص 9دایه ج المرغنانی ، اله - 6

وَلا تجوز شهادة الشریك لشریكه فیما هما فیِهِ شریكان، وتجوز شهادة كل واحد »  517ص  1ابن منذر الاقناع ج  -7

 « منهما لصاحبه فیما لا شركة بینهما فیِهِ 
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درقانون اصول محاکمات مدنی  ای شریک ازنظر قوانین افغانستان:شهادت شریک برب: 

رحال شرکت ورفیق در بارۀ رفیق درنفع صحیح چنین آمده: شهادت شریک درباره شریک د

 ند برای شریک شهادت اداء نماید .توا نمیبنابر صراحت ماده فوق شریک  9نیست.

 از نظر فقه وقانون.شهادت مطلب دوم: اثر اجاره بر 

 :به انواع ذیل تقسیم گردیده استبر اجیر انواع اجیر: الف: 

ةِ وَإنِْ لمَْ یَعْمَلْ ، كَمَنْ اسُْتُؤْجِرَ الْْجَِیرُ الْخَاصُّ هُوَ الَّذِي یَ »  -9 سْتَحِقُّ الْْجَْرَ بِتَسْلیِمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّ

  1« شَهْرًا لخِِدْمَةِ شَخْصَیْنِ أوَْ لرَِعْيِ غَنَمِهِ.

اجیر خاص آن است که مستحق اجرت میگردد با تسلیم نمودن نفس خود درمدت معین اگر چه 

 که با اجرت برای خدمت دوشخص ویا برای چراندن مواشی گرفته شودکارهم نکند مانند کسی

الاجیر المشترك هو الذي یعمل لاكثر من واحد فیشتركون جمیعا في نفعه » اجیر مشترک:  -1

كالصباغ، والخیاط، والحداد، والنجار، والكواء. ولیس لمن استأجره أن یمنعه من العمل لغیره، 

 9« ولا یستحق الاجرة إلا بالعمل.

اجیر مشترک آن است که برای بیشتر از یک نفر کار میکند، که همه درنفع اوشریک باشد ، 

 مانند رنگ مال ، خیاط ، آهینگر نجار، وتوکننده.

که یک شریک حق نداشته باشد که از عمل برای دیگر شریگ اورا منع کند، واجیر بدون کار 

 کردن مستحق اجر هم نمیگردد.

ین آمده : الْجیر د: که این اصطلاح خاصی احناف است ،درهدایه چناستایک شاگردخاص  -9

التلمیذ الخاص الذي یعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه والتلمیذ الخاص الذي  لْستاذه:

 4أكل معه وفي عیاله، ولیس له أجرة المعلومة.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .996قانون اصول محاکمات مدنی مادۀ  - 9

 415ص  91البار بر تی ، العنایة شرح الهدایة ج - 1

 -هـ  9917لبنان الطبعة: الثالثة،  –هـ( الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت 9411لسنة سید سابق )المتوفى: فقه ا - 9

 917ص  9م ج 9177

هـ( البنایة 855العینی ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین )المتوفى:  - 4

 . 941ص  1هـ ج  9411بیروت، لبنان الطبعة: الْولى،  -ب العلمیة شرح الهدایة، الناشر: دار الكت
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یداند، نفع اجیر خاصی استاد عبارت است از آن شاگردی که ضرر استاد ضرر برای خود م

استاد نفع خود میداند ، وشاگرد خاص آن است که از مال استاد خود می خورد ودر عیال او 

 .باشد واجرت معین نداشته باشد 

جر خود درمورد شهادت اجیر برای مستأعلماء میان : حکم شهادت اجیر برای مستأجر: ب

 اختلاف کردند که اقوال آنها قرار ذیل است:

 9.یر برای مستأجر مطلقا قابل قبول نیستشهادت اج قول اول:

 1.شهادت اجیر برای مسأجر جایز نیست مگر اینکه شاهد درعدالت مشهور باشد قول دوم:

جایز نیست که درآن اجیر به اجرت  ستأ جر درآن امور یشهادت اجیر برای م قول سوم :

 9آن جایز است. از گرفته شده باشد، .ماسوای

أ جر خود تاکه عقد اجاره بر قرار باشد تادت اجیر خاص برای مسشهوالله اعلم  قول راجح:

شهادت اجیر هادت اجیر برای مسأ جر جایز است. جایز نیست ، بعد از انقضای مدت اجاره ش

 4مشترک برای مسأ جر مطلقا جایز است.

لکن مالکیه  5این قول احناف ، مالکیه خاص برای استاد مطلقا جایز نیست .شهادت شاگرد  

 6درعدل مشهور باشد.و عادل باشد هادت اجیر برای مسأجر که باید ط گذاشتند درمورد ششر

رای ب درمورد شهادت اجیر ندرقوانین افغانستا برای مستأجر درقوانین افغانستا: شهادت اجیر

نصاب شهادت را به  و قانون اصول محاکمات مدنی شرایط ، لکنمسأجر صراجت وجود ندارد

نموده است چنانچه فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام   شریعت اسلامی محول

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .944ص  9این قول این قول قاضی شریح اوزاعی احناف است. الطحاوي ،  مختصر اختلاف العلماء ، ج  - 9

زًا فيِ الْعَدَالةَِ. . این قول امام مالک  است لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْْجَِیرِ لمَِنْ اسْتَأجَْرَهُ، إلاَّ 944ص  9همان، ج  - 1  أنَْ یَكُونَ مُبَرِّ

 ازَتْ شَهَادَتُهُ.وَهَذَا قَوْلُ مَالكٍِ، وَإذَِا كَانَ الْْجَِیرُ فيِ عِیَالهِِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَإنِْ كَانَ لیَْسَ فيِ عِیَالهِِ جَ 

 591ص 8این قول شافعی ، سفیان ثوري وَابيِ ثور است ابن حزم المحلی ج  - 9

 941ص  1ج  -وأما الْجیر المشترك إذا شهد للمستأجر تقبل. العینی ، البنایة شرح الهدایة ، هـ  -4

  979ص  8الغر ذناطی ، التاج والإكلیل لمختصر خلیل ج  - 5

 941ص  1العینی ، البنایة شرح الهدایة ج - 6
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بنابر حکم شریعت اسلامی و مادۀ فوق قانون اصول محاکمات مدنی  9شریعت اسلام میباشد.

 افغانستان شهادت اشخاص ذیل  ذیل قابل قبول نیست چون درشهادت آنها تهمت وجود دارد.

 عقد اجاره بر قرار باشد.  شهادت اجیر خاص برای مسأ جر خود تاکه  -9

 ای استاد مطلقا جایز نیست .شهادت شاگرد خاص بر -1

 انین افغانستان :واز نظرفقه وقشهادت کالت برواثر مطلب سوم: 

یَابَة من الْْمُُور  وکالت عام : انواع وکالت:الف  . تَفْوِیض عَام فَیدْخل تَحْتَهُ جَمِیع مَا تصح فِي النِّ

لَاق وَغیر ذَلكِ.الْمَالِیَّة وَالنِّ   1كَاح وَالطَّ

وکالت عام عبارت است از تفویض عام ، پس در زیرآن تمام آن امور که درآن نیابت صحیح 

 میشود مانند امور مالی ، نکاح ، طلاق ، وغیره.

 9یخْتَص بمَِا جعل الْمُوكل للْوَكِیل من قبض أوَ بیع أوَ خصام أوَ غیر ذَلكِ.: وکالت خاص

تص بآ آن امور میباشد که موکل وکیل درآن مقرر کرده باشد مانند بیع ، وکالت خاص مخ

 خصومت وغیره.

درمورد حکم شهادت وکیل برای موکل میان فقهاء اختلاف  : حکم شهادت وکیل برای موکل :ب

 واقع شده که اقوال آنها قرار ذیل است:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 9

 .195ص  9ن الفقهیة  ج ، ابن جزي ، القوانی - 1

 .195ص  9ج  - 9
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که اورا درآن بگونه ای شهادت وکیل برای موکل خود درحال قیام وکالت دراموری  قول اول :

وبعض  9،این قول احنافیز نیست وماسوای از آن جایز است. خاص وکیل مقرر کرده جا

 است.  4، وحنابله9،مذهب  شوافع  ، 1مالکیه

این مذهب اهل عادل باشد . امیکههنگا جایز است شهادت وکیل برای موکل خود مطلق قول دوم:

 5.ظواهراست

ل برای موکل خود درحال قیام وکالت دراموری که اورا درآن شهادت وکی دلَّیل اقوال فوق:

. اصحاب این قول  بگونه ای خاص وکیل مقرر کرده جایز نیست وماسوای از آن جایز است

 به این کونه استدلال کردند که وکیل خصم است ، شهادت خص جایز نمی باشد.

 در مشهود به ، درینکند تصرف ثابت میولایت دوم اینکه وکیل توسط شهادت خود برای خود 

صورت وکیل درشهادت خود متهم به نفع رسانی است برای خود وشهادت به وجود تهمت باطل 

 6 میگردد.

ن چو ،عادل باشد امیکههنگشهادت وکیل برای موکل خود مطلقا جایز است  که دلَّیل قول دوم:

 7.ستقابل قبول ا پس شهادت ،تهمت منتفی میشودباشد وجود که عدل مدرصورت 

 موکل خود ازنظر قانون : شهادت وکیل برای : ج

 تهمتشهادت وکیل برای موکل از نظر قانون جایز نیست چون در شهادت وکیل برای موکل 

وجود دارد چون درقانون اصول محاکمات تجارتی چنین آمده: باکسیکه به مفاد او ادای شهادت 

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( أبو المعالي ، المحیط 696برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي )المتوفى:  - 9

لكتب العلمیة، االبرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه المحقق: عبد الكریم سامي الجندي الناشر: دار 

 441ص  8م ج 1114 -هـ  9414لبنان الطبعة: الْولى،  –بیروت 

 هـ(9149الصاوي  ، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر المالكي )المتوفى:  - 1

 .591ص  9بلغة السالك لْقرب المسالك  الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ ج 

 919ص  4ة الطالبین وعمدة المفتین ج النووی ، روض  - 9

 916ص  5ابن قدامة المغنی ج  - 4

 .515ص  8ابن حزم ، المحلى بالآثار ، ج  - 5

 916ص  5ج  المغني لابن قدامةابن قدامه ،  - 6

 .515ص  8ج  ابن جزم المحلی  - 7
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باشد خادم ویامخدوم نبوده وتآ مین  می کند علاقه زوجیت ، قرابت درجه اول یادوم نداشته

 9معیشتش بدوش اونباشدو

بنابر مادۀ فوق اشخاصی که از ادای شهادت ممنوع گریده به سبب تهمت مانند زوجین ، قرابت 

درجه اول ودوم ، خادم ومخدوم وکسی که نفقۀ او بدوش کسی دیگر باشد ، پس وکیل هم درحکم 

 رای موکل جایز نیست به سبب تهمت .خادم ومخدوم میاید ، پس شهادت وکیل ب

 مطلب چهارم : شهادت وصی از نظر فقه وقانون.

حکم شهادت وصی برای موصی مرده:دراین مورد چند قول از حکم شهادت وصی : الف: 

 فقهاء نقل شده که قرار ذیل است :

 1.مرده خود ، این قول احناف است عدم قبول شهادت وصی برای موصی قول اول:

شهادت وصی برای موصی میت قبول نیست درآنچه که درتحت ولایت وصی باشد  قول دوم:

، مانند که وصی شهادت بدهد با اثبات دین برای میت درحال که ورثه صغار داشته باشد که 

تحت وصایت وصی باشد ودرصورت که تمام ورثه کبار باشند وصی ازشهادت خود برای خود 

وصی برای موصی جایز است، این مذهب مالکیه  نفع حاصل نمی کند دراین صورت شهادت

 4، واین یک قول شوافع است.9

 5.شهادت وصی برای موصی میت مقبول است مطلقا واین مذهب اهل ظواهر است قول سوم :

قول راجح والله اعلم قول احناف است چون درشهادت وصی برای موصی خود تهمت  ترجیج:

هَمٌ فيِ شَهَادَتِهِ بِإثِْبَاتِ حَقِّ الْقَبْضِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ » وجود دارد  هُ مُتَّ الْوَصِيِّ للِْمُوصَى للِْمَیِّتِ؛ لِْنََّ

یعنی: شهادت وصی برای موصی میت جایز نیست چون او متهم است در شهادت  6.«لِنَفْسِهِ 

 خود با اثبات حق قبض کردن برای خود.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 . 5فقره  999اصول محامات تجارتی ماده  -9

 .81ص  17السرخسی ، المبسوط ج  - 1

عیني المالكي )المتوفى:  - 9  979ص  6هـ( ج 154الحطاب مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل الرُّ

 961ص  97الماوردی  ، الحاوی الکبیر ج  - 4

 .515ص  8ابن حزم ،المحلى بالآثار ، ج  - 5

 .81ص  17السرخسی ، المبسوط ج  - 6
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 ن افغانستان :شهادت وصی برای موصی میت خود ازنظر قوانیب: 

قانون اصول محاکمات مدنی شرایط نصاب واحکام شهادت را به شریعت اسلامی محول  نموده 

  9است چنانچه فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت اسلام میباشد.

بنابر ماده فوق قانون اصول محاکمات مدنی شهادت وصی برای موصی میت خود جایز نیست 

 شریعت اسلامی است درشریعت اسلامی ب وشرایط شهادت محول نموده به چون قانون نصا

 .1«ألا یكون الشاهد متهماً في شهادته » شروط شهادت عدم تهمت است  مهمترینیکی از 

 مطلب پنجم: شهادت وارث برای مورث خود وبرعلیه وی از نظر فقه وقانون.

مراد از وارث غیر از اصول  :ه شهادت وارث برای مورث خود وبرعلیه وی از نظر فقالف: 

  .ها درمطالب گذشته تذکر داده شدهحکم  شهادت آن زوجین است چون درمورد، وفروع ، برادر 

نباشد  ) زخم (شهادت وارث برای موروث خود قبل از مرض موت که درجرح  مسئله اول :

کسی   ، چون شهادت وارث به جرح وزخم موروث خود علیه بدون خلاف مطلقا جایز است

 9.دیگر ، شاهد متهم می باشد به کسب منفعت برای خود که دیت است

مشهود موروث که شهادت وارث برای مورث خود با دین ویامانند آن بعد از مرگ مسئله دوم: 

جایز نیست زیراکه مشهودبه  اتفاقاً وارث دراین صورت شهادت به وارث بر میگردد  (ترکه)به 

 4به شاهد برمیگردد. 

)یعنی که موروث توسط کسی زخمی شده باشد  جرح مورث خوده شهادت وارث بسوم:مسئله 

قبل از صحت یاب شدن و وارث علیه جارح شهادت بدهد به منفعت موروث مجروح خود ( 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 9

 بدون طبع وتاریخ . 19حمد سعید شروط الشهادة  ص خالد عمر أ - 1

 491ص  6البهوتی ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج  9-

 491ص  6همان ، ج  4-
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، به این 9، حنابله  1، شوافع 9ث شدید باشد درمورد این مسئله مالکیه ومور جرحاودرحالکه 

ث مجروح قبل از صحت یاب شدن قبول نیست چون ومورنظر هستند که شهادت وارث برای 

 برای خود یعنی متهم با جرمنفعت است شاهد به شهادت خود برای خود میراث بدست میاورد

 4.است

به مرض اوشدید باشد زخم و مریض ومجروح که شهادت وارث برای موروث  مسئله چهارم:

درحکم این شهادت میان فقهاء موروث به وارث برمیگردد  مال وبه آنچه که بعد از مرگِ 

 ارذیل است:اختلاف واقع شده که اقوال آنها قر

 .5شهادت وارث مقبول است این مذهب شوافع  قول اول :

 7وحنابله است.6شهادت وارث برای مورث قابل قبول نیست. این قول بعضی شوافع  قول دوم :

دت وارث برای مورث تهمت والله اعلم عدم قبولیت شهادت وارث است چون درشها قول راجح:

 حصول منفعت است به کسب مال میراث.وجود دارد که 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
هُ قَدْ یَسْرِي الْجَرْحُ إلىَ نَفْ   9 یَةُ لهَمُْ بِشَهَادَتهِِمْ.سِهِ، فَتَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَارِثِ للِْمَوْرُوثِ باِلْجَرْحِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ؛ لِْنََّ  جِبُ الدِّ

 .968ص  91ابن قدامه، المغنی ج  

ثهِِ غَیْرَ بَعْضِهِ )باِلْجُرْحِ( الَّذِي یُمْكِنُ أنَْ یُفْضِيَ إلىَ الْهَلَاكِ )قَبْ   1  لَ الِانْدِمَالِ.تُرَدُّ شَهَادَةُ الْوَارِثِ( لمُِوَرِّ

 .916ص  4الب ، ج السکینی ،  أسنى المطالب في شرح روض الط

 .178ص  4الكافي في فقه الإمام أحمد ج   -وتقبل شهادة الوارث بالجرح بعد الاندمال. ابن قدامة - 9

السنیكي، المطالب في شرح روض الطالب زكریا بن محمد بن زكریا الْنصاري، زین الدین أبو یحیى )المتوفى:  - 4

 916ص  4ون طبعة وبدون تاریخ ج هـ( الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بد116

ثهِِ الْمَجْرُوحِ، أوَِ الْمَرِیضِ إنِْ یَشْهَدْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ، قبُلِتَْ قَطْعًا،- 5 . وَلوَْ شَهِدَ بمَِالٍ آخَرَ لمُِوَرِّ  وَكَذَا قَبْلَهُ عَلىَ الْْصََحِّ

 .194ص 99النووي روضة الطالبین وعمدة المفتین ج 

 916ص  4ى المطالب في شرح روض الطالب ج السنیكي، أسن - 6

هـ( النكت والفوائد 884ابن تیمیة ، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى:  - 7

 .115ص  1ج9414الریاض الطبعة: الثانیة،  –السنیة على مشكل المحرر الناشر: مكتبة المعارف 
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 شهادت وارث برای مورث خود از نظر قوانین افغانستان:ب: 

درقانون درقوانین افغانستان درمورد شهادت وارث برای مورث صراحت وجود ندارد اما 

موده است چنانچه فرموده: اصول محتکمات مدنی شرایط واحکام شهادت را محول به شریعت ن

 9ام شریعت اسلام میباشد.کنصاب شهادت وشرایط آن تابع اح

برای خود کسب منفعت ویا از خود دفع مضرت میکند  شماده فوق هرشاهدی که به  شهادتبنابر

 شروط مهمترینچون متهم است وعدم اتهام درشریعت اسلامی  یکی از  شهادتش قبول نیست

   1«الشاهد متهماً في شهادته ألا یكون » شهادت است 

 مطلب ششم: شهادت دائن برای مدیون وبرعکس آن از نظر فقه وقانون.

 الف: حکم شهادت دائن برای مدیون زنده خود:

 9از مراد از شهادت دائن برای مدیون ، شهادت دراموال است.

 4است.)قرض دهنده ( برای مدیون )قرض دار( مال دار خود اتفاقاً جایز  شهادت دائن

 ودر مورد شهادت دائن برای مدیون تنگ دست اختلاف است که اقوال آنها قرار ذیل است:

ویک روایت ازامام  5شهادت دائن برای مدیون فقیر مقبول است ، مذهب احناف. قول اول :

 6است  یهمالک

 7این مذهب مالکیه است. یون خود مطلقا غیر قابل قبول است.شهادت دائن برای مد قول دوم:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .4فقره  919حاکمات ماده قانون اصول م - 9

 بدون طبع وتاریخ . 19خالد عمر أحمد سعید شروط الشهادة  ص  - 1

 .416ص  7البابرتي، العنایة شرح الهدایة ج  - 9

 .194ص  99النووي ، روضة الطالبین وعمدة المفتین ج  - 4

. المرغنانی 511یص 7ج «  نویر الْبصارالدر المختار شرح ت»ابن عابدین ، قره عین الْخیار لتكملة رد المحتار علي  - 5

 .911ص 9، الهدایه ج 

 .971ص  6الحطاب، مواهب الجلیل في شرح مختصر ، ج   6

 .971ص  6همان ، ج  - 7
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شهادت دائن برای مدیون محجور علیه به حجر افلاس غیر مقبول است وشهادت  قول سوم :

 9این یک قول درمذهب احناف،ر غیر محجور به افلاس قبول است. دائن برای برای مدیون معس

 1 است. مذهب شوافعو

 شهادت دائن  برای مدیون خود از نظر قوانین افغانستان:

درقانون اصول شهادت دائن  برای مدیون صراحت وجود ندارد اما  درقوانین افغانستان درمورد

محتکمات مدنی شرایط واحکام شهادت را محول به شریعت نموده است چنانچه فرموده: نصاب 

 9ام شریعت اسلام میباشد.کشهادت وشرایط آن تابع اح

مضرت بنابر ماده فوق هرشاهدی که به  شهادتش برای خود کسب منفعت ویا از خود دفع 

 مهمترینمیکند شهادتش قبول نیست چون متهم است وعدم اتهام درشریعت اسلامی  یکی از 

   4«ألا یكون الشاهد متهماً في شهادته » شروط شهادت است 

 :حکم  شهادت مدیون برای دائن:ب

، ودر مورد شهادت مدیون معسر برای دائن میان 5شهادت مدیون موسر  برای دائن قبول است 

 ختلاف واقع شده که اقوال آنها قرار ذیل است:فقهاء ا

شهادت مدیون درصورت که عاجز باشد از ادای دین ویا به دادن آن متضرر میشود  قول اول :

ویا دین حالی باشد شهادت مدیون برای دائن مطلقا غیر قابل قبول است چه مال باشد وچه غیر 

 6مال ،این مذهب مالکیه است.

                                                                                                                                                                                                                                                 
هـ( معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین 844الطرابلسي ، أبو الحسن، علاء الدین، علي بن خلیل الحنفي )المتوفى:   - 9

 79ص  9ر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ ج من الْحكام  الناش

 194ص  99النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین ج  - 1

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 9

 بدون طبع وتاریخ . 19خالد عمر أحمد سعید شروط الشهادة  ص  - 4

هـ( الناشر: دار 9111یش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى: منح الجلیل شرح مختصر خلیل محمد بن أحمد بن محمد عل - 5

 417ص8هـ ج 9411بیروت الطبعة: بدون طبعة تاریخ النشر:  –الفكر 

هـ( الناشر: دار 9919شرح مختصر خلیل للخرشي المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  6

 919ص  7طبعة وبدون تاریخ ج  بیروت الطبعة: بدون –الفكر للطباعة 
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اعسار اوثابت نباشد غیر مقبول است  امیکههنگدین عاجز ازادای مدیون  شهادت قول دوم:

 9مطلقا. این قول بعضی مالکه است.

 شهادت مدیون برای دائن خود از نظر قوانین افغانستان:

درقوانین افغانستان درمورد شهادت مدیون  برای دائن خود صراحت وجود ندارد اما درقانون 

ادت را محول به شریعت نموده است چنانچه فرموده: اصول محتکمات مدنی شرایط واحکام شه

 1ام شریعت اسلام میباشد.کنصاب شهادت وشرایط آن تابع اح

بنابر ماده فوق هرشاهدی که به  شهادتش برای خود کسب منفعت ویا از خود دفع مضرت 

 مهمترینمیکند شهادتش قبول نیست چون متهم است وعدم اتهام درشریعت اسلامی  یکی از 

   9«ألا یكون الشاهد متهماً في شهادته » ط شهادت است شرو

که جارح توسط جرح خود به شهادت شهود ی شهادت به جرح شهود :مطلب هفتم

 ضررمیرساند، از نظر فقه وقانون.

شهادت به جرح شهودی که جارح توسط جرح خود به شهادت شهود ضررمیرساند، از  الف:

علیه مشهودعلیه در نفس قضیه ای که خصومت دارند به اتفاق علماء شهادت شاهد  نظر فقه

 :درذیل بیان میگردد مثال از کلام فقهاء یکقبول نیست ، توضیح این مسئله با 

چون عاقله توسط شهادت خود از خود دیت ، شهادت عاقله برجرح شاهد قابل قبول نیست  -9

 4.جرح شهود قتل شهادت بدهد بهقاتل  دفع میکند این شهادت مانند این است که خودِ 

شهادت به جرح شهودکه جارح توسط جرح خود به شهادت شهود ضررمیرساند، از نظر ب: 

 وقانون.

 باشد قبول نیست.خود شهود از نظر قانون هم شهادت به جرح شهود که به نفع 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 479جامع الْمهات ابن الحاجب الكردي المالكي ص  - 9

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 1

 .19خالد عمر أحمد سعید شروط الشهادة  ص  - 9

نع، ج . ابن قدامه ، الشرح الكبیر على متن المق119. خلیل مختصر، ص 85ص  99الماوردی ،الحاوی الکبیر  ج  - 4

 .78ص  91
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قانون اصول محاکمات مدنی شرایط نصاب واحکام شهادت را به شریعت اسلامی محول  نموده 

 9فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت اسلام میباشد. است چنانچه

بنابر ماده فوق هرشاهدی که به  شهادتش برای خود کسب منفعت ویا از خود دفع مضرت 

 مهمترینمیکند شهادتش قبول نیست چون متهم است وعدم اتهام درشریعت اسلامی  یکی از 

   1«في شهادته ألا یكون الشاهد متهماً » شروط شهادت است 

مزاحمت غیر دفع میکند از نظر فقه  شهادت ازخودکه توسط شاهدی مطلب هشتم: شهادت 

 وقانون.

شهادت  شهادت شاهدی که توسط شهادت ازخود مزاحمت غیر دفع میکند از نظر فقه الف:

دفع میکند درملک خود به اتفاق  ازخود شاهدی که توسط شهادت خود مزاحمت شخصی دیگر

 جایز نیست.  4، حنابله9انند احناف ، شوافع م فقهاء

 :ضیح میگرددتودر ذیل این مسئله درضمن یک مثال 

سه شفیع باشد دوشفیع شهادت ادا نماید علیه شفیع سوم که اوحق شفع خودرا تسلیم  امیکههنگ

کرده اگر شفیع مشهود علیه شهادت آنها قبول کند وبگوید که من شفه را تسلیم کردم شهادت دو 

را رد کند شهادت آنها قبول نیست چون آنها به  شفیع  تع قبول است و اگر شفیع سوم شهادفیش

شهادت خود مزاحمت شفیع سوم را دفع میکند پس شهادت آنها باطل است چون شاهدان 

 5.، ازخود مزاحمت دفع میکنند درشهادت خود متهم هستند

 ند از نظر قانون.که توسط آن مزاحمت غیر ازخود دفع میکشاهد شهادت ب: 

قانون اصول محاکمات مدنی شرایط نصاب واحکام شهادت را به شریعت اسلامی محول  نموده 

 6است چنانچه فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت اسلام میباشد.
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 .971ص  1السنیكي،  أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج  - 9

 .968ص  91ابن قدامة ، المغنی ج- 4
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بنابر ماده فوق هرشاهدی که به  شهادتش برای خود کسب منفعت ویا از خود دفع مضرت 

 شروط شهادتمهمترین قبول نیست چون عدم اتهام درشریعت اسلامی  یکی از  میکند شهادتش

   9«ألا یكون الشاهد متهماً في شهادته » است 

مطلب نهم :شهادت شاهد که توسط شهادت خود ضمان ویازوال تصرف ازخود دفع میکند از 

 نظر فقه وقانون.

رر دفع کند ویا تصرف از خود فقهاء ذکر کردند که هرگاه شاهد توسط شهادت خود از خود ض

 دفع کند شهادتش قابل قبول نیست.

تْ مَغْنَمًا أوَْ دَفَعَتْ مَغْرَمًا لمَْ تُقْبَلْ؛  :معین الحکام یک قاعده ذکر شده در وَأصَْلهُُ أنََّ كُلَّ شَهَادَةٍ جَرَّ

نَتْ فِیهَا تُهْمَةُ الْكَذِبِ. هَا تَمَكَّ  1لِْنََّ

 هرشهادت منفعت کسب کند ویا ضرر دفع کند آن شهادت قبول نیست،یعنی : قاعده این است که 

 چون درآن تهمت دروغ وجود دارد .

 مثال برای دفع ضرر:

دردست یک شخص گوسفند باشد برای دیگر شخص بگوید که آنرا ذبح بکن شخص دومی آنرا 

باشد  ذابح ذبح کند شخصی دیگر شاهدان قایم نماید بر اینکه گوسفند از او است ویک شاهد هم

 9. ، شهادت ذابح قبول نمی شود چون از خود ضرر دفع میکند 

 :تعجرمنفمثال برای 

زیراکه مستعیر به شهادت خو برای خود جایز نیست به مستعاربه شهادت مستعیر برای معیر

 4فایده حاصل میکند چون مستعیر از مستعاربه منفعت می برد.

 زوال تصرف ازخود دفع میکند از نظرقانون.شهادت شاهد که توسط شهادت خود ضمان ویا

                                                                                                                                                                                                                                                 
 بدون طبع وتاریخ . 19خالد عمر أحمد سعید شروط الشهادة  ص  - 9

 .71ص  9الطرابلسي ، معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الْحكام ج  - 1

 .71الطرابلسی ، معین الحکام، ص  - 9

 .71همان  ص  - 4
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در قانون اصول محاکمات مدنی شرایط نصاب واحکام شهادت به شریعت اسلامی محول  نموده 

 9است چنانچه فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت اسلام میباشد.

دفع مضرت  بنابر مادۀ فوق هرشاهدی که به  شهادتش برای خود کسب منفعت ویا از خود

دت شروط شها مهمترین میکند شهادتش قبول نیست چون عدم اتهام درشریعت اسلامی  یکی از 

   1«ألا یكون الشاهد متهماً في شهادته » است 
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ازشهادت باشد. مبحث سوم : وصف که ازگذشته درشاهد موجود باشد که مانع  

 کرده باشد از نظر فقه وقانون.مطلب اول : شهادت محدود فی القذف که ازآن توبه 

وجود دارد شهادت محدود فی القذف بیان میگردد دراین مورد چند صورت حکم دراین مطلب 

 که قرار ذیل است:

 شهادت قاذف قبل از توبه وقبل از حد:  :صورت اول

که اقوال آنها قرار اختلاف است میان علماء  ، قاذف قبل از توبه وقبل از حدشهادت درمودر 

 ل است:ذی

قبل ازحد به مجرد قذف از عدالت خارج نمی شود قاذف   1مالکیه و 9احناف نزد قول اول: 

 ده نشده باشد. تاکه حد دا

قاذف به مجرد قذف از عدالت خارج میگردد وشهادتش قابل   4وحنابله 9شوافعنزد  قول دوم:

 قبول نیست. 

 به اجماع علماء قابل قبول نیست .قبل از توبه  بعد از اقامه حد وشهادت قاذف  :سومصورت 

 دلَّیل به عدم قبول شهادت قاذف :

هَادَةَ  }: الله متعال فرموده -9 ِ وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَیِمُوا الشا  4{...لِِلا

 دو مرد عادل از میان خودتان گواه كنید ، و گواهي دادن را براي خدا اداء كنید . ترجمه:

                                                                                                                                                                                                                                                 
دٌ بَیْنَ امام سرخسی فرموده : وَلَا تَسْقطُُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ مَا لمَْ یَضْرِبْ تَمَامَ الْحَدِّ إذَا كَانَ عَدْلًا؛ لِْنََّ الْقَذْ  - 9 فَ خَبَرٌ مُتَرَدِّ

دْقِ وَالْكَذِبِ فَلَا یَكُونُ مُسْقطًِا لِ  هَادَةِ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلیَْهِ؛ لِْنََّ الْحُكْمَ بكَِذِبِهِ یَتَحَقَّقُ السرخسالصِّ مَا الْمُسْقطُِ للِشَّ هَادَةِ، وَإنَِّ ،   یلشَّ

 71ص  1المبسوط ، ج 

 499ص  4ج  قروانی فرموده: ولا تبطل شهادة القاذف حتى یحد. القیرواني، اختصار المدونة  - 1

.  د: فإذا قذف القاذف رُدت شها الجویني، فرموده - 9  تهُ قبل أن یُحَدَّ

هـ( 478الجویني ،  عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین )المتوفى: 

 .619ص  98م ج 1117-هـ9418نهایة المطلب في درایة المذهب، الناشر: دار المنهاج الطبعة: الْولى، 

 ابن تیمیه فرموده:  ولا تقبل شهادة القاذف حتى یتوب سواء حد أو لم یحد. - 4

 .148ص  1ابن تیمیه ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج 

 1سورة الطلاق  - 5
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مْ هُ نَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُما لمَْ یَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلََّ تَقْبَلوُا لَ وَالاذِی}  

 }.1 شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 رند ، بدیشانكساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي دهند ، سپس چهار گواه  نمي آو ترجمه:

 هشتاد تازیانه بزنید ، و هرگز گواهي دادن آنان را  نپذیرید ، و چنین كساني فاسق هستند .

 ح فاسقده ، شاهد باید عادل باشد وقاذف به نص صریدرآیت اول قید عدل ذکر ش وجه دلَّلت:

 .است که آیت مبارک دوم است

هادتش قبول است چون عدالت اوزایل : قاذف قبل حد وبعد از توبه به اتفاق علماء شسومصورت 

، فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِالْإجِْمَاعِ  »نگردیده است کاسانی فرموده: وْبَةِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ  1.«إذَا شَهِدَ بَعْدَ التَّ

، امادر بر میگردداتفاق علماءبه توبه وبعد حدقذف عدالت قاذف بعد از اقامه  صورت سوم:

 و میان علماء اختلاف است دراین مورد از علماء سه قول نقل شده :مورد قبول شهادت ا

 .9.شهادت محدود فی القذف بعد از توبه قبول میشود قول اول:

شهادت محدود فی القذف بعد از توبه قبول نیست چون همین قیام حد بالای او مانع  قول دوم:

 . 4از قبول شهادتش گذشته 

 5قبول نیست ودر غیر ان قبول است. ر زنا ولعانشهادت محدود فی القذف د قول سوم:

وَالاذِینَ  }: ف نظریات از تفسیر این آیه ناشي شده که الله متعال مي فرمایداختلا سبب اختلاف :

ا لَهُمْ شَهَادَةً أبََدً یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُما لمَْ یَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلََّ تَقْبَلوُا 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ( إلَِّا الاذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فَ 5وَأوُلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ )  6 {إنِا اللها

                                                                                                                                                                                                                                                 
  4سورة النور  9-

 179ص 6کاسانی ، بدائع الصنائع  - 1

، طاوس ، مجاهد ، شعبی ، زهری ، عبدالله بن عتبه ،جعفر  این قول عمر بن الخطاب ابو دردآء ، ابن عباس عطا - 9

 978ص  91ابن ابی ثابت ابوزناد امام مالک ، امام شافعی و  اسحاق. ابن قدامه،  مغنی ج

 978ص  91جابن قدامه المغنی  این قول قاضی شریح ، حسن ، نخعی ، سعید بن جبیر ، ثوری ، اصحاب الرأی . - 4

 این قول را به امام مالک نسبت داده است. لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فيِ مِثْلِ مَا حُدَّ فیِهِ. ابن حزم رحمه الله - 5

  599ص  8ابن جزم المحلی ج  

  4/5سورة النور آیت   - 6



969 

كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي دهند ، سپس چهار گواه نمي آورند ، بدیشان  ترجمه :

د ، و هرگز گواهي دادن آنان را  نپذیرید ، و چنین كساني فاسق هستند . مگر هشتاد تازیانه بزنی

 كساني كه توبه كنند ، چرا كه خداوند آمرزگار و مهربان است .

 – فَاجْلدُِوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً  -1)دیگر عطف ذکرشده سه جمله با یکآیت فوق  دودر وجه دلَّلت:

إلَِّا الاذِینَ  :بعد از آن استثناء ذکر شده(وَأوُلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقوُنَ   -9-ةً أبََدًا وَلََّ تَقْبَلوُا لَهُمْ شَهَادَ  -1

به اتفاق علماء استثنا به جمله اول بر نمی گردد به دلیل قرینه که حد قذف  تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ...

هرچه دوجمله بعدی  ق انسان باشد سقوط قبول نمی کند.وقوق انسان است وهر آنچه ازحقازح

به نزد شوافع استثنا به  وَأوُلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ   - 1 -وَلََّ تَقْبَلوُا لَهُمْ شَهَادَةً أبََدًا  -9ت اس

هردوجمله بر میگردد بنا براین هرکه بعد ازحد قذف توبه کند توبش قبول است وفسق از او 

چه حد شود یا متهم نماید  با زناه را بمی فرمایند: هرکه یک مسلمان شوافع  مرفوع میگردد.

 ابله ،حننشود شهادت اوقبول نیست ، اگر توبه کرد شهادتش قبول میشود. واین قول مالکیه ،

جمله راجع است . احناف ذهاب  اینها این است که استثنا با هردوحجت  واهل ظواهر است.

به قبول نیست فقط وصف فسق نمودند که شهادت محدود فی القدف بعد از اقامه حد وبعد از تو

 9 .میگردد، چون استثناء را به امر دوم مربوط مي داننداز قاذف مرفوع 

شهادت محدود فی القذف قبول نیست چون شرط  حدود درقذف در قوانین افغانستان:شهادت م

نصاب شهادت وشرایط آن تابع مهم شهادت مفقود گردیده است درقانون اصول محاکمات مدنی 

 شهادت محدود فی القذف قابل قبول نیستفوق ماده  بربنابر  1یعت اسلام میباشد.احکام شر

 9دت ادای شهادت  درآن مفقود است، که عدالت است.شرط شها چون

                                                                                                                                                                                                                                                 
 94الخن، مصطفی سعید  اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیه فی اختلاف الفقهاء الناشر موسسة الرسالة طبع هفتم   9  -

 141ص  9ج /98

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 1

 .949ص  4أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الْحكام ج  - 9
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مطلب دوم : شاهد که درگذشته شهادت زور اداکرده باشد سپس توبه کرده باشد از نظر فقه 

 وقانون.

  درمورد حکم:شد سپس توبه کرده باشد از نظر فقه شاهد که درگذشته شهادت زور اداکرده با

شهاد شخصی که قبلا شهادت را به دروغ ادا کرده باشد میان فقهاء اختلاف واقع شده که اقوال 

 آنها قرار ذیل است:

 دالتش اشکارشهادت شخصی که قبلا به دروغ شهادت ادا نموده باشد بعد از توبه ع قول اول :

 9شوافع  ، مذهب1، یک قول اول مالکیه  9قول مفتی به احناف این باشد قابل قبول است.

 .4است وحنابله 

 5ل نیست این قول دیگر مالکیه است.شهادت شاهد زور برای همیش قبو قول دوم:

شهادت شخصی که قبلا به دروغ شهادت ادا نموده باشد : که دلیل قول اول دلَّیل اقوال گذشته:

، چون اصحاب این قول میگویند چنانچه  قابل قبول است عدالتش اشکار باشدو بعد از توبه 

شهادت اشکارشدن عدلالت پس شهادت شارب خمر وسایر فساق قبول میشود بعد از توبه و

 6کسیکه شهادت زور اداء کرده باشد هم قابل قبول است.

 اصحاب این قول چنین استدلال شهادت شاهد زور برای همیش قبول نیست که :دلیل قول دوم

دند که کسی یکبار شهادت به دروغ اداء نماید دیگر قابل اعبار نیست چون شاید باز شهادت کر

 7 به دروغ اداء نماید

                                                                                                                                                                                                                                                 
بیِدِيّ الیمني الحنفي )المتوفى:   - 9 هـ( الجوهرة النیرة الناشر: المطبعة 811أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 الخیریة

 197ص  1هـ ج 9911الطبعة: الْولى، 

نة من غیرها من الْمُهاتِ ج  - 1 یادات على مَا في المدَوَّ  911ص  8ابن ابی زید ، النَّوادر والزِّ

 .141ص  99النووی روضة الطالبین وعمدة المفتین ، ج - 9

 .194ص  91ابن قدامه، المغنی ج - 4

نة من غیرها  5- یادات على مَا في المدَوَّ  911ص  8من الْمُهاتِ ج ابن أبي زید ، النَّوادر والزِّ

 .194ص  91ابن قدامه المغنی ،ج ج  6

 .194ص  91همان ، ج  - 7
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ول راحج والله اعلم قول به جواز قبولیت شهادت کسی است که به شهادت دروغ ققول راجح: 

ن سایر فاسیاداء کرده باشد سپس توبه کرده باشد وعدالت او اشکارشده باشد چون اوهم مانند 

 9است که بعد از توبه شهادتسان قبول میشود

ه ک یشاهد نظر قانون.شاهد که درگذشته شهادت زور اداکرده باشد سپس توبه کرده باشد از 

درقانون صراحت وجود ندارد لکن  پس توبه کرده باشددرگذشته شهادت زور اداکرده باشد س

اصول محاکمات مدنی احکام شهادت  .عدالت اوبر گذشتهچون از نظر قانون مانعی ندارد 

شریعت سلامی شهادت او مانعی گرد یده بنابراین از نظر شریعت اسلامی احاله ونصاب آن به 

 وجود ندارد.

 مطلب سوم: موارد شهادت دروغ ومجازات آن از نظرفقه و قانون کود جزا.

ز آن منع آمده امادر به اتفاق علماء شهادت دروغ حرام وگناه کبیره است درقرآن کریم وسنت ا

شریعت اسلامی برای شاهد که به دروغ شهادت میدهد وشهادت دروغ او ثابت شود برای او 

غ ادا نموده باشد در جزای وشاهدی که شهادت در ن نشده، بنابرایندر شریعت اسلامی جزا تعی

شده  نیبی سپس جزای پیش بناءً اولا اقوال فقهاء نقل میگرددتعزیری آن اختلاف واقع شده 

درشریعت اسلامی برای شاهد دروغ گو جزا تعین نشده، شریعتاسلامی  درکود جزا ذکر میگردد. 

 جزا کسیکه شهادت را به دروغ اداء میکند به صواب دید حاکم وقاضی محول نموده اسنت.

بناءً فقهاء درکتب خود هرکدام صواب دید خود  ی جزای تعزیری برایش داده میشود.یعن

 ت که چند نمونه از عبارات فقهاء قرار ذیل است:ذکرنموده اس

 .یکی از جزاها ضرب وحبس است  -9

 این کار از عمربن الخطاب وعلی، نمودن روی ه سیا ضرب ، تراشیدن سر وحبس ، – 1

 1 .رضی الله تعالی عنهما نقل شده

مام اد فاسق میگردد شهادتش مردود است درصورت اقرار شاهد به شهادت دروغ خود شاه -9

وقومش تا مردم اورا  اریر بدهد باضرب ، حبس توبیخ ، مشهور ساختن او درباززبرایش تع

 9بشناسد خلاصه اینکه هر جزای که مناسب حال اوباشد بالایش تطبیق کند .

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .194ص  91همان ، ج  - 9
 994ص  96الموسوعة ج - 1

 ج موسوعة الفقه الإسلامي محمد بن إبراهیم بن عبد الله التویجري - 9
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محکمه یا هر گاه شاهد بعد از ادای سوگند قانونی درپیشگاه :موارد شهادت دروغ درکود جزا 

مداً به باطل انکار حق پوشیدن تمام یا بعضی از وقایعی که در عنزد مامورین ظبط قضایی 

 9مورد آن شهادت ادای می نماید ، بپردازد شهادت وی دروغ شناخته میشود.

شخصی که در یک جرم به نفع یاضرر متهم به دروغ شهادت ادا نماید به حبس متوسط تا  -9

 1فغانی محکوم می گردد.دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یکصد وبیست هزار ا

هر گاه در اثر شهادت دروغ، متهم محکوم علیه قرار گرفته باشد شاهد به جزای پیش بینی  -1

 شده جرمی محکوم می گردد که بالای محکوم علیه صادر گردیده است.

 ،ضبط قضایی شهادت دروغ اداء نمایدشخصی که در دعوی غیر جزایی ویا نزد مامورین  -9

 9ا جزای نقدی دهزار تابیست هزار افغانی محکوم می گردد.به حبس قصیر ی

ش وعده ششخصی که بمنظور ادای شهادت دروغ ، پول مال ، یا منفعتی را طلب نماید یا بخ

آن را بگیرد ویاقبول نماید ، وی وشخصی که بخشش یا وعده آن رابگیرد ویاقبول نماید ، وی 

طت نموده ، به جزای پیش بینی شده جرم وشخصی که بخشش یاوعده راداده ویا در آن وسا

 4رشوت یا شهادت دروغ هر یک که شدید تر باشد ، محکوم می گردد.

 اشخاص ذیل به عین جزای پیش بینی شده شهادت دروغ محکوم می گردند.

شخصی که با اغواء یا سایر وسایل شاهد را به عدم ادای شهادت یابه ادای شهادت  دروغ  -9

 چه به مقصد خود نرسد .وادار نماید ، گر 

 5شحصی که در اثر بخشش یا وعده از ادای شهادت امتناع ورزد  -1

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .147ص  5م ج  1111 -هـ  9491الناشر: بیت الْفكار الدولیة الطبعة: الْولى، 

 489کود جزا مادۀ ه.ش 9916ثور 16وزارت عدلیه ریاست نشرات ، تارخ نشر  9

 181کود جزا مادۀ  - 1

 .481کود جزا ماده  - 9

 .489کود جزا مادۀ  - 4

 .484کود جزا ماده  - 5
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 اثر حرص به تحمل واداء شهادت بر شهادت از نظر فقه وقانون.چهارم مطلب 

مراد از حرص به شهادت این  الف: اثر حرص به تحمل واداء شهادت بر شهادت از نظر فقه :

یه اوشهادت لینکه اقرار مشهود علیه را  بشنود وعبرای ا است که شخصی خود را پنهان کند

که  یقتل وسایر جنایات پنهانکاربرای تحمل شهادت دربه اتفاق فقهاء شهادت شخصی  بدهد.

ها ومانند آن که اقرار ودر مورد اموال، درآن جانی اخفا وپنهان کاری اختیار میکند جایز است.

ادای شهادت از پنهانگاری کار میگیرد اختلاف وتحمل برای که  باشد شاهد قصد تحمل آن داشته

 واقع شده که اقوال فقهاء قرار ذیل است: 

به شرطی  9این مذهب احناف است است .مستخفی قبول میشود که عادل باشد شهادت :ل قول او

به شرطی  1که شهود روی مقر راببیند ویا بداند که درخانه کسی نیست واین مذهب مالکیه  است

 9هود علیه ترسان ویاضعیف نباشد . این مذهب شوافع ، وحنابله است. که مش

شهادت مستخفی قبول نیست وحرص اوبه تحمل شهادت از این طریق ممنوع است  :قول دوم

 5ویک قول شوافع است  4.این قول دوم مالکیه ،

ی از نظر قانون شهادت شاهد که برا: ه تحمل واداء شهادت از نظر قانوناثر حرص بب: 

سماع شهادت خود پنهان میکند بر شهادت کدام تأثیر منفی نمی گذارد شهادتش قبول است چنانچه 

در قانون اصول محاکمات مدنی فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت اسلام 

 چون درشرایط ونصاب شهادت خلل واقع نمی گردد.6میباشد.

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 
 999الطرابلسي، معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین ، من الْحكام . ص  - 9

نة من غیرها من الْمُهاتِ ج ابن ابی زید ، النَّ  - 1 یادات على مَا في المدَوَّ  158ص  8وادر والزِّ

 499ص  6البهوتی ، كشاف القناع عن متن الإقناع  ج  - 9

 .56ص  91ابن رشد،  البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة . ج  - 4

هـ( المحقق: أحمد محمود إبراهیم ، 515محمد الطوسي )المتوفى: الغزالي ، الوسیط في المذهب أبو حامد محمد بن  - 5

 961ص  7ج   9497القاهرة الطبعة: الْولى،  –محمد محمد تامر الناشر: دار السلام 

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 6
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 قانون.: شهادت ولدزنا از نظر فقه وپنجم مطلب

درمورد حکم شهادت ولد زنا میان فقهاء اختلاف واقع شده : شهادت ولدزنا از نظر فقه  الف:

 که اقوال آنها قرار ذیل است:

 .9حنابله است 1شوافع 9شهادت ولد زنا قبول است که عادل باشد.این مذهب احناف  قول اول :

 فقهاء اهل مدینه است. شهادت ولد زنا مطلقا غیر مقبول است. این قول بعضیقول دوم:

شهادت ولد زنا در تمام امور جایز است به جز از زنا ، لعان  ، قذف این مذهب  قول سوم :

 4مالکیه است.

وجود عدالت به تمام دلایل که به جواز  جح والله اعلم قول به جواز است با: قول راقول راجح

 شهادت شخصی عادل دلالت میکند.

قانون اصول محاکمات مدنی فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن  :شهادت ولدزنا از نظر قانون

رد به ندا لیه مذکور شهادت ولد زنا هیچ اشکابنابر ماد 5تابع احکام شریعت اسلام میباشد.

قوانین افغانستان از از ادای شهادت ولد زنا منع نه آمده واز لحاظ شرطی که عادل باشد چون در

 قبول است.  لماء هم شهادتش قابل قول جمهور ع

: شهادت شاهد درحدی که مانند آن برخود شاهد واقع شده باشد بعد ازتوبه از ششم مطلب 

 نظر فقه وقانون.

 :شد بعد ازتوبه از نظر فقهشهادت شاهد درحدی که مانند آن برخود شاهد واقع شده باالف: 

شخص محدود شد سپس توبه کند آیا شهادت این اکه حد از حدود جاری شده ب  یبر یک شخص

درهمان جرم جایز است یانه دراین مورد شهادت او یش تطبیق شده لادرهمان جرمی که حد با

 ف است که اقوال شان قرار ذیل است: میان فقهاء اختلا

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .161ص  6کاسانی بدائع الصنائع ج - 9

 .191ص  97الشافعي وهو شرح مختصر المزني  ج  الماوردی ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام - 1

 .449ص  4المقدسی ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ج  - 9

 .191ص  97الماوردی ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني  ج  - 4

 971ص  8الغرناطي،  التاج والإكلیل لمختصر خلیل ج  

 .4فقره  919محاکمات ماده  قانون اصول - 5
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اقامه حد بالای یک شخص اورا از شهادت ممنوع نمی سازد این قول عمربن الخطاب  :اول قول

حد که باشد بعد از توبه شهادت شاهد قبول است به جز است که بعد از اقامه هر  یوتمام فقها

 .9از احناف که میگویند درحد قذف شهادت مقذوف بعد از توبه قابل قبول نیست 

درهمان جرم هیچ گاهی شهادت ادا کرده نمی  ، کسی که حد شود در یکی ازحدود قول دوم:

 1است . یهباشد . واین مذهب مالکهم تواند اگر چه بعد از توبه 

ت نیساوقبول  شهادتدریکی ازحدود اسلام درهیچ معامله شخصی که حد شده باشد   قول سوم:

 .9 .است

 :شهادت شاهد درحدی که مانند آن برخود شاهد واقع شده باشد بعد ازتوبه از نظر قانونب: 

این قول  چون شهادت محدود دریک حد به جز از حدقذف بعد از توبه قابل قبول است

از نظر قانون اصول محاکمات مدنی هم مورد تائید قرار گرفته است  چنانچه  ست.ا جمهورفقهاء

در قانون اصول محاکمات مدنی فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت اسلام 

 ست.ا  قبول بنا بر مادۀ فوق شهادت شخصی محدود درحد قابل قبول بعد از توبه قابل 4میباشد.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 918ص  9الطحاوی ،  مختصر اختلاف العلماء ج - 9

 .114ص  16الموسوعة ج  - 1

 این قول امام اوزاعی است. 918ص  9الطحاوی ، مختصر اختلاف العلماء ج  - 9

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 4
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 لفت شهادت ازعادتمبحث چهارم: مخا

 مطلب اول: شهادت بدوی برقروی از نظر فقه وقانون.

مراد از بدوی اشخاصی است که در صحرا زندگی می کند درپی علف چرها می باشد هر جای 

که آب وعلف برای مواشی باشد همان جای زندگی می کند، مراد از قروی اشخاصی است که 

 درشهر زندگی میکند.

شده که اقوال  میان علماء اختلاف واقعنشین برای شهر نشین وعلیه او درمورد شهادت بادیه 

 آنها قرار ذیل است:

ادل عبادیه نشین شهادت بادیه نشین علیه شهر نشین وغیره جایز ومقبول است اگر  قول اول :

 9باشد این مذهب احناف ، بعضی مالکیه ، مذهب شوافع وحنابله است.

 1.قاً قابل قبول نیستشهادت بادیه نشین مطل قول دوم:

شهادت بادیه نشین در شهر جایز نیست اما در بایه جایز است چون درشهر عادل   قول سوم :

 9تر یافت میشود نسبت به بادیه نشین بااضافه قید اینکه درجراح وقتل جایز است.

 این است که در حین موجودیت شهر نشین درشهادت بادیه نشین - والله اعلم - :سبب اختلاف

درتأ ویل این حدیث رسول الله صلی الله علیه سبب دوم اختلاف   4شک وتردید وجود دارد.

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لم است. عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ،وس ى لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدْوِيِّ عَلَ »عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَّ

 5«.الْقَرَوِيِّ 

الله عنه روایت است رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده:شهادت : از ابوهریره رضی ترجمه 

 بدوی بر قروی قبول نیست.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .111ص  1الجصاص ، احکام القر آن ج  - 9

قول در مذهب امام مالک ، یک قول از امام احمد است. لا تجوز شهادة البدوي على الحضري لما في ذلك این  یک  - 1

 .499ص  1من الظنة والتهمة . ابن رشد ،  البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة ، ج 

نة م - 9 یادات على مَا في المدَوَّ  .941ص  8ن غیرها من الْمُهاتِ جابن ابی زید ، النَّوادر والزِّ

 .988ص  8الغرناطي ، التاج والإكلیل لمختصر خلیل ج  - 4

.باب شهادة البدوی . ]حكم حسین سلیم أسد[ : 6989شماره حدیث  967ص  4الطحاوی ، شرح معاني الآثار  ج - 5

توفى: ن هلال التمیمي، الموصلي )الممسند أبي یعلى أبو یعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى ب إسناده حسن

 .917ص  99ج  – 9414دمشق الطبعة: الْولى،  –هـ( الناشر: دار المأمون للتراث 917
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لکن امام طحاوی درمورد بعضی علماء آنرا باظاهر حمل کرده شهادت بادیه نشین را رد کرده ، 

ن بادیه نشین که ادل نباشد آعین حدیث درمورد آن اعراب است که این  حدیث فرموده که ا

دیث احابا شهرنشین فرقی ندارد ودراین مودر واسباب عدل درآن موجود باشد شد عادل با

 9ستند.اشهادت اهل بادیه  قبولکه دال برنقل کرده  ی را دیگر

 شهادت بادیه نشین برای شهر نشین وعلیه او از نظر قانون: ب: 

جود و صراحت ودرقوانین افغانستان اگرچه درمورد شهادت بادیه نشین برای شهر نشین وعلیه ا

لکن در قانون اصول محاکمات مدنی فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام  ندارد،

 1شریعت اسلام میباشد.

بنابر این ماده وقتی که بادیه نشین عادل باشد وشرایط نصاب برابر باشد شهادت او قابل قبول 

 است.

ن برای شهر نشین وعلیه او میباشد قول راجح قبول شهادت بادیه نشی -والله اعلم - قول راجح:
درصورتی که ضابط باشد ، صحیح باشد ، با شهادتی که اداء میکند آگاهی درست داشته 

   9باشد.

 مطلب دوم:شهادت فقراء وگدایان از نظر فقه وقانون.

فقیر كسى است كه توانایى مالى براى رفع نیاز خود : شهادت فقراء وگدایان از نظر فقهالف:

 4كه تحت تكفل او مى باشند ندارد.و كسانى 

 درمورد حکم شهادت فقیر وگدا یان فقهاء اختلاف است که اقول آنها قرار ذیل است : 

احناف شوافع ، ابن حزم  این قول کند یانکند . یشهادت فقیر قبول است که گدای قول اول :

 5.است

 6یانکند.برابر است که گدایی کند شهادت فقیر مطلقا قبول نیست  قول دوم:

                                                                                                                                                                                                                                                 
 ص  4همان ج  - 9

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 1

 991ص  91البغوي، شرح السنة ج  - 9

 485د سلامي. ص م مترجم: نذیر احمالجزائري ، ابوبکر جابر  منهاج المسل - 4

 . 591ص  8ابن جزم المحلی ج  - 5

 «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَقیِر.». این قول ابن ابی لیلا است 591ص  8ابن جزم المحلی ج  - 6
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این قول 9ت فقیر قبول است باقیود اشیای کم جایز است درشیاء زیاد جایز نیست.دقول سوم شها

يْءِ الْیَسِیرِ.   1امام مالک است وَقَالَ مَالكٌِ: لَا تَجُوزُ إلاَّ فِي الشَّ

 شهادت فقرآء از نظر قوانین افغانستان: ب: 

عادل باشد بنابر قول جهور فقهاء وفقه  امیکههنگشهادت فقرآء از نظر قانون هیچ اشکالی ندارد 

حنفی وقانون اصول محاکمات مدنی هم شرایط ونصاب شهادت را محول نموده به شریعت 

 9اسلامی چنانچه فرموده: نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت اسلام میباشد.

  اثر تقادم بر شهادت:مطلب سوم: 

هْدُ تَقَادَمَ العَ »از قدم گرفته شده به معنای قدیمى و كهنه شدن  تَقَادُماً الف : مفهوم لغوی تقادم : 

مَنُ  م گرفته شده به هرچیزی که زمانه بگذرد دَ عهد یا زمان قدیمى و دراز شد.تقادم از قِ «: او الزَّ

 4به آن تقادم میگویند.

 ب: مفهوم اصطلاحی تقادم : 

على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ فیمتنع هو مضي فترة معینة من الزمن  :التقادم: التقادم»  -1

 5«بمضي هذه الفترة تنفیذ العقوبة.

یعنی تقادم گذشت مدت معین از زمانه است بر آن حکمی که بر عقوبت صادر شده باشد بدون 

 اینکه حکم تنفیذ شود پس به سبب گذشت همین مدت معین از زمانه تنفیذ عقوبت ممنوع میگردد.

ة محدودة تسْقط بانقضائها الْمُطَالبَة بِالْحَقِّ أوَ بتنفیذ الحكم)التقادم( )فِي ال» -1  6« .قانون( مُدَّ

ساقط میشود ویا تنفیذ تقادم در اصطلاح قانون مدت معینی است که با گذشت آن مطالبۀ حق 

 حکم.

                                                                                                                                                                                                                                                 
 979ص  9الطحاوی ، ج  - 9

 979ص  9همان  ج - 1

 .4فقره  919قانون اصول محاکمات ماده  - 9

 668ص  1فرهنك ابجدي عربي  بدون طبع تاریخ ج  - 4

ص  9عودة ، عبد القادر  التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي  الناشر: دار الكاتب العربي، بیروت ج - 5

778. 

الزیات ، إبراهیم مصطفى أحمد / حامد عبد القادر / محمد النجار( المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة بالقاهرة الناشر: - 6

 .711ص  1دار الدعوة ج 
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 9«تقادم الدعوى: مرور مدة طویلة )یحددها النظام( على الدعوى دون أن یحركها صاحبها -4

دعوی : گذشت مدت معین شده که نظام آنرا تعین کرده باشد بر دعوی بدون اینکه صاحب تقادم 

 دعوی دعوای خود پیش ببرد.

مراد ازتقادم )مرور زمان (دراین مقام  این است که شهداء شهادت را به تاخیر بیاندازد ازوقت 

 ، وبغی . قذف ، حرابه ، ردت ، شراب نوشی ، سرقت ،حدود مانند زنادر معین ادای آن

 :اثرتقادم دررد شهادت ازنظر فقه وقانون. ج

درمورد واجب بودن ادای شهادت در حقوق الله متعال که حرمت درآن دایمی باشد ادای  ءفقها

مطالبه شهادت صاحب حق ا که وق انسانهقشهادت به طور فوری لازم گردانیده مانند طلاق ، ح

یر هد مخبیان کرده که شاء آنرا ن مداوم نباشد فقهادر مورد حقوق الله متعال که حرمت درآکند . 

 ، لکن ستر بهتر است.است بین ادای شهادت وستر

فقهاء اتفاق دارند بر اینکه به تاخیر انداختن شهادت در حقوق الله متعال که حرمت درآن مداوم 

 د واینباشد شاهد شهادت را ادا نکند این جرح درشاهداست  بنابر این شهادت او قبول نمی شو

ت شود واودر ادای آن گان هم است که وقت از شاهد مطالبه شهاده حکم درمورد حقوق بند

محل نزاع میان فقهاء در مودر شهادت درحدودی است که در آن حرمت مداوم نباشد تاخیر کند. 

شاهد مخیر می باشد میان ادای شهادت وترک شهادت دراین مورد که اختلاف است که آیا به 

 1اقوال فقهاء قرار ذیل است: مورد داختن شهادت مانع از ادای شهادت است یا نه دراینتاخیر ان

                                                                                                                                                                                                                                                 
 .991ص  9قلعجي ، معجم لغة الفقهاء  ج  - 9

  4الفواز ص  مصطفى  الله بالقانون عبد موازنة  فقهیة    دراسة : الحدود  إسقاط في  وأثره  الشهادة تقادم 1 -
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: تقادم )مرور زمان ( اثر ندارد به صحت شهادت وقبول آن ، ومانع از موانع شهادت  قول اول

مان طولانی هم با حدود قابل قبول است اگر چه زازشود پس شهادت درحدود وغیرنمی  شمرده

  9حنابله 1وشوافع 9مذهب جمهور فقهاء است مانند مالکیه  اینآن بگذرد .

تقادم درشهادت درحدود خالص که درآن حرمت مداوم نباشد مانع است ازقبول شهادت قول دوم: 

 4 . این مروی است از عمربن الخطاب واین مذهب حنفی است.

خذ مال از لکن درمذهب حنفی شهادت بعد از مرور زمان به حد سرقت جایز نیست امادر ا

 مشهود علیه جایز است.

احناف از سقوط حدود باتقادم دوچیز استثنا کردند یکی حد قذف که شهادت درآن قبول است 

 5 ولوکه بعد از مرور زمان هم باشد.

 دوم: اینکه برای شهود عذر باشد که سبب تاخیر درشهادتشان شود.مانند بعدمسافه، 

وکه زمانه طویل برآن شهادت شهود قبول است ولمرض ، خوف در راه ، باوجود این اعذار 

 6گذشته باشد. 

 درفقه وقانون : ) مرور زمان ( حد واندازۀ تقادمد: 

هاء شش ماه تعین نموده بعضی فق حدید مرورزمان اختلاف واقع شده: در فقه حنفی  درمورد ت

گذار اب دید حاکم وتحدید نکرده بلکه آنرا به صوانه مازامام ابوحنیفه برای مرور زمان وقت و.

هم رحم -و ابویوسف   امام محمد رحمه الله به یک ماه تحدید کرده، واین از امام ابو حنیفه نموده.

ه باشد اگر مسافه بیشتر از یک ماه تابه محکم، واین درصورتی که مسافه بعید نهم نقل شده -الله 

                                                                                                                                                                                                                                                 
  541ص 4الاصبحی ، المدونة ج  - 9

ا ذَكَرْتَ وَإنِْ  ارِقُ وَحَسُنَتْ حَالهُُ، وَهَذَا الَّذِي امام مالک فرموده: لَا یَبْطُلُ الْحَدُّ فيِ شَيْءٍ مِمَّ تَقَادَمَ ذَلكَِ وَطَالَ زَمَانُهُ أوَْ تَابَ السَّ

 سَمِعْتُ وَهُوَ رَأْیيِ.

 .965ص 7الغزالی ، الوسیط في المذهب ج  - 1

نَا. هَادَة بتقادم الْعَهْد فيِ الزِّ  امام غزالبی فرموده: لَا تمنع الشَّ

 .919ص  6النهى في شرح غایة المنتهى ج  الرحیبانی ، مطالب أولي - 9

 .979ص  1سرخسی ، المبسوط ج   - 4

 189ص  6کاسانی بدائع الصنائع ج  - 5

 .81ص 4الموصلی ، الاختیار لتعلیل المختار ج  - 6
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نزد امام محمد رحمه الله به تقادم در حد شرب به  درود باشد باز هم شهادت قبول میشود. بعی

 9همین یک ماه تعین شده وبه نزد شیخین بازوال بوی دهن .

درقانون جزاء چنین آمده: درمورد جرایم حدود  اثر تقادم با شهادت از نظر قوانین افغانستان:

این قانون جرایم وجزاهای تعزیری را تنظیم می نماید . مرتکب جرایم حدود ، وقصاص ودیت 

فوق قانون جزای ۀ بنابر ماد 1 .ام فقه حنفی شریعت اسلامی مجازات می کندمطابق احک

درفقه حنفی برای شهادت ،  افغانستان مرتکب جرایم حدود مطابق فقه حنفی مجازات میگردد

درحدود عدم تقادم شرط نموده لکن از این شرط حدقذف را استثنا کردند، چون در اجرای حد 

ی مقذوف مطالبه شهادت نماید شاهد باید شهادت را اداء هرگاهقذف با دعوی موقوف است 

نماید وقبل از دعوای شهادت جایز نیست  احناف برای شرطیت عدم تقادم )مرور زمان( استناد 

گردند با اینکه شاهد مخیر است درمیان ادای شهادت وعدم ادای آن اگر شهادت اداء می نماید 

ادایش می نماید واگر شهادت را اداء  9« لشهادة للهوأقیموا ا »از لحاظ حسبه مطابق این آیت 

: )) من ستر على أخیه المسلم  ستر الله نمی کند دراین صورت به این حدی مبارک عمل میکند

ودر صورتی که شهادت را اداء نکند وبعد از مرور زمان اداء کند این علیة في الآخرة((. 

 4بود بلکه از روی کینه ودشمنی بود. ل ندلالت میکند بر اینکه شهادت او برای الله متعا

 ر زمان ساقط میشود بجز از حدقذف.حدود بر مرو نبنابرماده اول قانون جزای افغانستا

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 951ص 1المرغنانی ، الهدایه ج  - 9

  9قانون جزاء مادۀ   - 1

 1یة رقم سورة الطلاق الآ  - 9

  19بدون طبع وتاریخ .  ص  سعید شروط الشهادةخالد عمر أحمد  - 4
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 نتیجه گیری :

فقه کتب درکه است  مربوط به شهادت یشهادت از مهمترین مسایلموانع اول: 

ا م م کشورعزیزکه مرد هبودمشتت نده وپراگاسلامی وقوانین وضعی افغانستان 

بنابر این نیاز مردم موانع شهادت را  داشتندافغانستان نیازمبرم به جمع نمودن آن 

 جمع نمودم.

باموانع فقهی مقایسه نکرده بود بنا  درافغانستان کسی موانع قانونی شهادت دوم:  

غانستان وجود دارد باید که درقوانین وضعی اف که موانع شهادتدیدم لازم بر این 

که  مبنابر این لازم دیدنمایم، ایسه ه درکتب فقه اسلامی وجود دارد مقک وانعبه م

اختصاص بدهم تحت نام موانع شهادت از نظر فقه  خودماستری رساله تحقیقی 

  .اسلامی وقوانین افانستان

 ه درچند سطرذیل نتیجه گیری نمودم:مسایل این رسال

   علماء اختلاف واقع شده لکنمیان دیگرشهادت اصول وفروع برای یکدرمورد   -9

شهادت اصول وفروع برای یکی ی فقهاء وقوانین وضعی افغانستان ازنظرجمهور

ایزاست ج جمهوری فقهاءبنابر قول  به فایده اجنبیدیگریه یکجایز نیست، وعلدیگر 

م هادت وعدهستند درادای ش رفغانستان اصول وفروع دارای اختیاو ازنظر قوانین ا

  موارد. ادای آن دربعضی

شهادت اصل نزد فرع وشهادت فرع نزد اصل.)که قاضی یکی ازآنهاباشد( بنابر  -1

 .جایز است قول مختارفقهاء واز نظرقوانین افغانستان

ایز نزد امام اوزاعی ناج ،هوری فقهاء جایزمشهادت برادر برای برادر از نظرج -9

 علیه بردادرازنظر فقهشهادت برادرو .ناجایز استنیز  واز نظر قوانین افغانستان

 وقوانین افغانستان جایز است .

وقوانین افغانستان ناجایز  شهادت زوج برای زوجه بنابر قول جمهوری فقهاء -4

وشهادت زوجه برعلیه زوج ازنظر جمهوری فقهاء جایز واز نظر قوانین است. 

 امتناع از ادای شهادت دربعضی صورتها جایز است.افغانستان 
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ر به اتفاق دیگوفروع وزوجین وبرادران علیه یک اء بجز اصولشهادت اقرب -5

دیگربنابر قول راحج فقهاء واز نظر قوانین افغانستان علماء جایز وبرای یک

 درصورت عدم تهمت جایز است.

شهادت دوست برای دوست ازنظرفقه وقوانین افغانستان قابل قبول است و اگر  -6

، درکی درمال دیگر تصرف کند جواز نداریدوستی آنها به اندازۀ محکم باشد که ه

 جواز دارد. دیگر اتفاقاً علیه یکشهادت آنها و

از لحاظ وظیفه یک سلسله موانع شهادت است که شاهد نمی تواند از نظر قوانین  -7

 نداده باشد .آنرا درمورد آن شهادت اداء نماید تاکه مرجع ذی صلاح اجازه 

اء وقوانین افغانستان مانعی از موانع شهادت عداوت، فسق ،عصبیت به اتفاق علم -8

 است.

شهادت اجیر  ،شهادت شریک برای شریک درآن اموری که باهم شریک هستند  -1

کیل و موکل شهادت و ،خاص برای مسأ جر خود تاکه عقد اجاره بر قرار باشد 

 ظرفقه وقوانین جایز نیست.از درآن اموری که باهم درآن عقد وکالت بستند

دت وارث برای مورث خود وبرعلیه وی از نظر فقه وقانون که وارث شها -91

می کند جایز نیست وبرعکس جایز از خود برای خود کسب منفعت ودفع ضرر

 است.

مزاحمت غیر ازخود دفع میکند از نظر فقه وقانون آن توسط شاهد که  یشهادت -99

 جایز نیست.

د تصرف ازخود دفع میکنشهادت شاهد که توسط شهادت خود ضمان ویازوال  -91

 از نظر فقه وقانون جایز نیست. 

 ستان وانین افغانتوبه کرده باشد از نظر فقه وقشهادت محدود فی القذف که ازآن  -99

 جایز نیست. 
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وانین افغانستان ی درصورت عدم تهمت از نظر فقه وققروای شهادت بدوی بر -94

صورت عدم تهمت از نظر فقه در شهادت فقراء وگدایان برای اغنیاءو جایز است.

 .استجایزوانین افغانستان وق

به تقادم )مرور زمان( شهادت درحدود بجز از حدقذف نزداحناف وازنظر  -95

 قوانین افغانستان باطل میگردد.

به اتفاق تمام فقهاء شهادت با تهمت باطل میگردد ، این تهمت خلاصه اینکه  -96

 د باشد وبادفع ضرر از خود باشد. وعام است که درمورد ایصال نفع برای خ
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 پیشنهادات:

  بنده قرار ذیل است: های چند پیشنهاددراخیر 

 رد گناه وجرم شهادت دروغ درمو برای مردم نهاد های تعلیمیازطرف  باید -9

 شهادت زور خود داری نمایند. دا دنآگاهی داده شود تا آنها از

أ توآگاهی داده شود موانع شهادت رد برای مردم درمونهاد تعلیمی ازطرف  باید -1

 .تا مردم از موانع شهادت آگاه شوند لیفات صورت کیرد 

د نمایوضع قوانین بگونه واضح ومانع آن درعرصه شهادت وزارت عدلیه باید   -9

خصوصا درمورد موانع شهادت چون بسیار موارد است درمورد موانع شهادت که 

 .آن صراحت ندارد قوانین افغانستان در
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 فهرست آیات قرآنکریم

 سوره نصوص قرآنکریم شماره
شماره 

 آیت
 صفحات

 16/ 19 181 البقرة } ... وَأشَْهِدُوا إذَِا تَبَایَعْتُمْ... 9

1 
... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ 

 رِجَالكُِمْ ...
 181 البقرة ةسور

19 /16/69 /11 /17/991 

 /991/996/  

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا... 9  79/991// 47/ 95 181 البقرة سورة ...وَلَا یَأبَْ الشُّ

4 

هَادَةَ وَمَنْ یَكْتُمْهَا  وَلَا تَكْتُمُوا الشَّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ  هُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهَّ فَإنَِّ

 عَلیِمَ.

 47/ 97 189 البقرة سورة

5 
ِ وَ  هَادَةِ ذَلكُِمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَّ أقَْوَمُ للِشَّ

 وَأدَْنَى ألَاَّ تَرْتَابُوا
 59/57 189 البقرة سورة

6 

ةً وَسَطًا لتَِكُونُوا  وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

اسِ وَیَكُونَ  شُهَدَاءَ عَلَى النَّ

سُولُ عَلیَْكُمْ شَهِیدًا  الرَّ

 911 949 البقرة سورة

8 
تِي یَأتِْینَ الْفَاحِشَةَ مِ  ئِكُمْ نْ نسَِاوَاللاَّ

 فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أرَْبَعَةً مِنْكُمْ ...
 النساء سورة

6 

 
41/911 

1 

امِینَ  هَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ یَا أیَُّ

ِ وَلوَْ عَلَى أنَْفسُِكُمْ  بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهَّ

 أوَِ الْوَالدَِیْنِ وَالْْقَْرَبِینَ...

 918/  61/71 995 النساء سورة

91 
وا الْْمََانَاتِ  َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ إنَِّ اللهَّ

 إلَِى أهَْلهَِا
  45/41 58 النساء سورة

99 
وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقسِْطِ 

َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ   إنَِّ اللهَّ
 48 71 المائدة سورة

91 
هَا الَّذِی هَا  یَا أیَُّ نَ آمَنُوا كُونُوا یَا أیَُّ

ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ... امِینَ لِلهَّ  قَوَّ
 57/991 8 المائدة سورة

99 
كَانُوا لَا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلوُهُ 

 لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَفْعَلوُنَ 
 49 71 سورة المائدة
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94 
قْوَى وَلَا  وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّ

 ...عَلَى الْإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ تَعَاوَنُوا 
 45 1 سورة المائدة

95 
هَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنكُِمْ إذَِا  یَا أیَُّ

 حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ...
 997 916 المائدة سورة

ور 96  19/99 91 الحج سورة وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ

97 

اتِ ثُمَّ لمَْ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَ 

یَأتُْوا بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ 

 ثَمَانِینَ جَلْدَةً ...

 961/ 11/911/919 4 سورة النور

98 

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ یَكُنْ 

لهَُمْ شُهَدَاءُ إلِاَّ أنَْفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ 

  ...أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهَِّ 

 911/919 6 سورة النور

91 
ا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي  یَا دَاوُودُ إنَِّ

اسِ ...  الْْرَْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّ
 48 16 سورة ص

11 
اعَةَ أنَْ تَأتِْیَهُمْ  فَهَلْ یَنْظُرُونَ إلِاَّ السَّ

 ...بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أشَْرَاطُهَا 
 94 98 سورة محمد

19 
هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ یَا أیَُّ 

 ...فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا 

سورة 

 الحجرات
6 941 

 ...ِ هَادَةَ لِلهَّ  1 سورة الطلاق وَأقَِیمُوا الشَّ

11 /95 /98 /47 /

69/949/995/998 /

941/951 

 64 6-5 سورة الطارق فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ  11

 الْمَاعُونَ  وَیَمْنَعُونَ  19
 سورةالماعون.

 
7 91 
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 فهرست احادیث مبارکه

 

 صفحه روای نصوص احادیث مبارکه شماره

9 
ألا أخُبركم بخیر الشهداء؟ الذي یأتي بالشهادة قبْل أنْ 

 .یُسألَها
 11 الجهنيِّ زیدبن خالد

بْحِ حَتَّى تَطْلعَُ الشَّمْسُ  9  ...لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّ
اس رضی ابن عب

 الله عنه
14 

4 

 
 17 الاشعث بن قیس ...شَاهِدَاكَ أوَْ یَمِینُهُ 

 لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ  6
عباده بن الصامت 

 رضي الله عنه
91 

7 
عَى رِجَالٌ أمَْوَالَ قَوْمٍ  اسُ بدَِعْوَاهُمْ لَادَّ لَوْ یُعْطَى النَّ

 ... وَدِمَاءَهُمْ 
  99/996/ 9 اسٍ بن عبا

نْیَا وَالْآخِرَةِ  مَنْ سَتَرَ  99 ُ فيِ الدُّ  مُسْلمًِا سَتَرَهُ اللهَّ
 ابوهریره

 
41 

 هزال لَو کُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، كَانَ خَیْرًا لكََ  91
49/41 

 

ارِ... 94 ةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّ  " الْقضَُاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّ
 عن بن بریدة

 
41 

 ةُ خَصْمٍ، وَلَا ظِنِّینٍ لَا تَجُوزُ شَهَادَ  95
 هُرَیْرَةَ  وأبَِ 

 
61 /67 

مَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي یُؤْذِینِي مَا آذَاهَا. 96  إنَِّ
 امِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ 

 
65 

ِ  أنَْتَ وَمَالكَُ لِْبَِیكَ  97  65 جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

جُلُ مِنْ  98  65 هعائش كَسْبِهِ وَوَلدَُهُ مِنْ كَسْبِهِ إنَِّ مِنْ أطَْیَبِ مَا أكََلَ الرَّ

91 
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائنٍِ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِیَةٍ، وَلَا 

 ذِي غِمْرٍ عَلَى أخَِیهِ 
 76 سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَى،



989 

هُ لَا یَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِینٍ  11  أنََّ
عَبْدِ  عَنْ طَلْحَةَ بْنِ 

ِ بْنِ عَوْفٍ،  اللهَّ
16 

19 
إنِْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأتَِي رَجُلًا، أؤَُمْهِلهُُ حَتَّى آتِيَ بِأرَْبَعَةِ 

 «نَعَمْ »شُهَدَاءَ؟ قَالَ: 
 911/ 911 عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ،

 ضَعَتْكُمَا ، فَنَهَاهُ عَنْهَاكَیْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أنَْ قَدْ أرَْ  11
ةَ بْنِ عَنْ عُقْبَ 

 الْحَارِثِ 
996/919/915 

 991 أنََسِ بْنِ مَالكٍِ  ..مْ شُهَدَاءُ اِلله فِي الْرَْضِ أنَْتُ  19

ةِ وَلَا ذِي الْحِنَّةِ  14 نَّ  999 هُرَیْرَةَ  وأبَِ  لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّ
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 فهزست اعلام

 صفحه اعلام شماره

 19 بد اللهابن عباس،ع 9

 15 ابن قیم،محمد بن أبي بكر الجوزیة 1

 19 ابوبکره ، نفیع رضی الله عنه 4

 911 ابوهریره 5

 17 الجصاص ، ابوبکر الرازی 6

 11 الجهنی،زید بن خالد رضی الله عنه 7

 11 عنهزبیر بن العوام بن خویلد رضی الله  1

 19 الشربینی ، محمد بن احمد 91

 14 عمربن الخطاب 91

 17 الكندي اشعث بن قیس رضی الله عنه 99

 49 رضی الله عنه -هزال الْسلمي 96
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 فهرست مراجع:

  قرآنکریم          

ابن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  -9

بة الرشد  الریاض الطبعة: هـ( الكتاب المصنف في الْحادیث والآثار .الناشر: مكت195

 . 9411الْولى، 

ابن الْثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم  -1

هـ( النهایة في غریب الحدیث والْثر، الناشر: 616الشیباني الجزري ابن الْثیر )المتوفى: 

 هـ 9911بیروت،  -المكتبة العلمیة 

محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي  ابن العربی، القاضي -9

لبنان الطبعة:  –هـ(  أحكام القرآن الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 549)المتوفى: 

 هـ . 9414الثالثة، 

ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى:  -4

ي تخریج الْحادیث والْثار الواقعة في الشرح الكبیر الناشر: دار هـ( البدر المنیر ف814

 هـ.9415السعودیة الطبعة: الاولى، -الریاض -الهجرة للنشر والتوزیع 

هـ( الإجماع  الناشر : 991ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهیم النیسابوري )المتوفى :  -5

 مـ.1114هـ/ 9415دار المسلم للنشر والتوزیع الطبعة : الطبعة الْولى 

ابن المنظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الْنصاري الرویفعى  -6

 -بیروت الطبعة: الثالثة  –هـ( لسان العرب الناشر: دار صادر 799الإفریقى )المتوفى: 

 هـ  9494

ابن النجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  -7

 هـ( 171

ابن الهمام ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  -8

 هـ( فتح القدیر  الناشر: دار الفكرالطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ 869

ابن تیمیة الحراني، أبو البركات، مجد الدین ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد  -1

هـ( الناشر: مكتبة 651بن عبد الله بن الخضر بن محمد، )المتوفى:  بن حنبل عبد السلام

 هـ .9414الریاض الطبعة: الطبعة الثانیة  -المعارف



984 

ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله  -91

 وى الكبرى الفتاهـ(  718بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 64ص  6م ج 9187 -هـ 9418الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى، 

ابن جزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الكلبي الغرناطي  -99

 115ص  القوانین الفقهیةهـ( 749)المتوفى: 

فتح الباري شرح أبن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي،   -91

 بیروت -الناشر: دار المعرفة  ح البخاريصحی

ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الْندلسي القرطبي الظاهري  -99

بیروت الطبعة: بدون طبعة  –الناشر: دار الفكر  المحلى بالآثار،هـ( 456)المتوفى: 

 وبدون تاریخ .

ي، ابن رجب ، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلام -94

الناشر: مكتبة العبیكان طبقات الحنابلة هـ( 715البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 م . 1115 -هـ  9415الریاض الطبعة: الْولى،  –

المقدمات هـ( 511ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد القرطبي )المتوفى:  -95

 م .  9188 -هـ  9418الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الْولى،  الممهدات

هـ( 515ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  -96

القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاریخ  –. الناشر: دار الحدیث  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد

 م. 1114 -هـ 9415النشر: 

بغدادي صري، الابن سعد ، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالولاء، الب -97

 –الناشر: دار الكتب العلمیة  الطبقات الكبرىهـ( 191المعروف بابن سعد )المتوفى: 

 م . 9111 -هـ  9491بیروت الطبعة: الْولى، 

ابن شحنه ، أحمد بن محمد بن محمد، أبو الولید، لسان الدین ابن الشِّحْنَة الثقفي  -98

 .القاهرة الطبعة: الثانیة –البابي الحلبي الناشر: لسان الحکام ، هـ( 881الحلبي )المتوفى: 

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي  -91

هـ( رد المحتار على الدر المختار ،  الناشر: دار 9151هـ(  )المتوفى: 9151)المتوفى: 

 هـ 9491بیروت الطبعة: الثانیة، -الفكر
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لقزویني الرازي، أبو الحسین )المتوفى: ابن فارس،أحمد بن فارس بن زكریاء ا -11

 م.9171 -هـ 9911، الناشر: دار الفكر عام النشر:  ( معجم مقاییس اللغةهـ915

ابن فرحون ، إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري  -19

هـ( تبصرة الحكام في أصول الْقضیة ومناهج الْحكام الناشر: مكتبة 711)المتوفى: 

 هـ .9416الطبعة: الْولى،  ات الْزهریةالكلی

جدیة علماء نجد ابن قاسم ، عبد الرحمن بن محمد ، الدرر السنیة في الْجوبة الن -11

 م .9116هـ/9497الطبعة: السادسة،  الْعلام المحقق: 

ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعیلي المقدسي  -19

 بة القاهرة الطبعة: بدون طبعةالناشر: مكت المغنیهـ( 611لمتوفى: ثم الدمشقي الحنبلي، )ا

ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  -14

الناشر: دار الكتب  الكافي في فقه الإمام أحمدهـ( 611ثم الدمشقي الحنبلي، )المتوفى: 

 م . 9114 -هـ  9494العلمیة الطبعة: الْولى، 

ابن قیم ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  -15

، الناشر: مكتبة دار البیان الطبعة: بدون طبعة وبدون  الطرق الحكمیةهـ(  759)المتوفى: 

 تاریخ 

ابن قیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  -16

عن رب العالمین  إعلام الموقعینعبد السلام إبراهیم  هـ( تحقیق: محمد759)المتوفى: 

 هـ .9499ییروت الطبعة: الْولى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة 

ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان  -17

 –روت هـ(  المبدع في شرح المقنع الناشر: دار الكتب العلمیة، بی884الدین )المتوفى: 

 م . 9117 -هـ  9498لبنان الطبعة: الْولى، 

ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق، برهان الدین  -18

 –الناشر: مكتبة المعارف  النكت والفوائد السنیة على مشكل المحررهـ( 884)المتوفى: 

 الریاض الطبعة: الثانیة.

 الإجماعهـ( 991نیسابوري )المتوفى : ابن منذر ، أبو بكر محمد بن إبراهیم ال -11

 مـ 1114هـ/ 9415الناشر : دار المسلم للنشر والتوزیع الطبعة : الطبعة الْولى 
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هـ(  991ابن منذر ، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري )المتوفى:  -91

 هـ . 9418الإقناع ، الناشر: )بدون( الطبعة: الْولى، 

ن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري ابن نجیم ، زین الدین ب -99

هـ(  الناشر: دار  9998)ت بعد البحر الرائق شرح كنز الدقائق  هـ( 171)المتوفى: 

 الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانیة  بدون تاریخ .

أبو الفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  -91

سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع ن العظیم (،  تفسیر القرآهـ774

 م . 9111 -هـ 9411الطبعة: الثانیة 

أبو المعالي برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ  -99

هـ( المحقق: عبد الكریم سامي الجندي الناشر: دار الكتب 696البخاري الحنفي )المتوفى: 

 م . 1114 -هـ  9414لبنان الطبعة: الْولى،  –روت العلمیة، بی

أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي  -94

 –لعلمیة الناشر: المطبعة ا معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود.هـ( 988)المتوفى: 

 هـ  9959حلب الطبعة: الْولى

اختلاف هـ( ، 114لمَرْوَزِي )المتوفى: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج ا -95

د طَاهِر حَكِیْم، الْستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن  الفقهاء كْتُوْر مُحَمَّ المحقق: الدُّ

 هـ  9411الریاضالطبعة: الطبعة الْولى الكاملة،  -سعود الإسلامیة الناشر: أضواء السلف

الضحاك، )المتوفى: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن  -أبو عیسى  -96

 م 9118بیروت سنة ، النشر:  –مي هـ( سنن الترمذي ، الناشر: دار الغرب الإسلا171

أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى:  -97

-هـ9415الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى  التلقین في الفقة المالكي هـ( 411

 م .1114

نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الْصبهاني  أبو -98

الناشر: دار الوطن للنشر، الریاض الطبعة: الْولى   معرفة الصحابةهـ( 491)المتوفى: 

 م.9118 -هـ  9491
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أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء )المتوفى:  -91

الناشر: مكتبة المعارف، الریاض  ة من كتاب الروایتین والوجهینالمسائل الفقهیهـ( 458

 م( 9185 -هـ 9415الطبعة: الْولى )

الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة:  أسنى المطالب في شرح روض الطالب -41

 بدون طبعة 

عْمَانِ : الناشر: دا -49 ر الكتب العلمیة، الْْشَْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أبَِيْ حَنِیْفَةَ النُّ

 م  9111 -هـ  9491لبنان الطبعة: الْولى،  –بیروت 

درر الحكام في شرح مجلة هـ( 9959آفندی، علي حیدر خواجه أمین )المتوفى:  -41

 (941ص ) 4م ج 9119 -هـ 9499،  الناشر: دار الجیل الطبعة: الْولى، الْحكام

زكریا محیي الدین  امام النووي فرموده : حسن ویا صحیح است ، النووي ، أبو -49

هـ( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج الناشر: دار 676یحیى بن شرف )المتوفى: 

 9911بیروت الطبعة: الثانیة،  –إحیاء التراث العربي 

الآمدي ، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي  -44

: الناشر:  حكام في أصول الْحكامالإهـ( المحقق: عبد الرزاق عفیفي ، 699)المتوفى: 

 لبنان  -دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت

البابرتي ، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس  -45

هـ(  العنایة شرح الهدایة 786الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي )المتوفى: 

 ة وبدون تاریخ . لطبعة: بدون طبع،الناشر: دار الفكر ا

هـ( العنایة شرح 786البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین )المتوفى:  -46

 الهدایة الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.

الباجي أبو الولید ، سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي  -47

بجوار  -الناشر: مطبعة السعادة  نتقى شرح الموطإالمهـ( 474الباجي الْندلسي )المتوفى: 

 -هـ )ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة  9991محافظة مصر الطبعة: الْولى، 

 الطبعة: الثانیة، بدون تاریخ( .
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البخاري ، أبو عبدالله محمد بن إسماعیل ، الجعفي المحقق: محمد زهیر بن ناصر  -48

الجامع المسند الصحیح هـ 9411)الطبعة: الْولى،  الناصر الناشر: دار طوق النجاة

 المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه

البغوي ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي )المتوفى:  -41

 هـ 9419دمشق، بیروت الطبعة: الثانیة،  -الناشر: المكتب الإسلامي  شرح السنةهـ( 596

بهوتى ، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى ال -51

الروض المربع شرح زاد المستقنع: ومعه: حاشیة الشیخ هـ( 9159الحنبلى )المتوفى: 

الشیخ السعدي خرج أحادیثه: عبد القدوس محمد نذیر الناشر: دار  العثیمین وتعلیقات

 مؤسسة الرسالة . -المؤید 

یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى البهوتى ،منصور بن  -59

ص  6الناشر: دار الكتب العلمیة ، ج  كشاف القناع عن متن الإقناعهـ( 9159)المتوفى: 

411. 

البیهقي ، أحمد بن فَرح بن أحمد بن محمد بن فرح اللَّخمى الإشبیلى، نزیل دمشق،  -51

، الناشر: مكتبة ر خلافیاتمختصهـ( 611أبو العباس، شهاب الدین الشافعي )المتوفى: 

 م.9117 -هـ 9497السعودیة  الریاض الطبعة: الْولى،  -الرشد 

البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  -59

السنن الكبرى الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  لبنان (  هـ458البیهقي )المتوفى: 

 م  1119 -هـ  9414الطبعة: الثالثة، 

البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  -54

 المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي .  السنن الصغیر للبیهقيهـ( 458)المتوفى: 

الترمذي،  أبو عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  -55

، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  نن الکبریسهـ( 171أبو عیسى )المتوفى: 

  9915مصر الطبعة: الثانیة،  –البابي الحلبي 

التویجري مختصر الفقه الإسلامي في التوجیری ، محمد بن إبراهیم بن عبد الله  -56

الناشر: دار أصداء المجتمع، المملكة العربیة السعودیة الطبعة:  والسنة ضوء القرآن

 م. 1191 -هـ  9499الحادیة عشرة، 
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نهایة الزین هـ( 9996الجاوي، محمد بن عمر نووي البنتني التناري )المتوفى:  -57

 986بیروت الطبعة: الْولى ص  –الناشر: دار الفكر  في إرشاد المبتدئین

 –الناشر : دار الكتاب العربي  التعریفاتالجرجانی ، علي بن محمد بن علي  -58

 9415بیروت الطبعة الْولى ، 

بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الجزری ، أ -51

هـ( أسد الغابة الناشر: دار 691الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الْثیر )المتوفى: 

 م .9181 -هـ 9411بیروت عام النشر:  –الفكر 

أحكام هـ( 971الجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:  -61

لبنان  –، المحقق: عبد السلام محمد علي شاهین الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت آنالقر

 م 9114هـ/9495الطبعة: الْولى، 

هـ(  919الجوهري ، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  -69

بعة ابیروت الطبعة: الر –الناشر: دار العلم للملایین   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة

 م.9187 -هـ 9417

الجویني ، ابو المعالی  عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد ركن الدین،  -61

حققه وصنع  نهایة المطلب في درایة المذهبهـ( 478الملقب بإمام الحرمین )المتوفى: 

-هـ9418فهارسه: أ. د/ عبد العظیم محمود الدّیب الناشر: دار المنهاج الطبعة: الْولى، 

  م1117

الحاکم ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن  -69

المستدرك هـ( 415الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع )المتوفى: 

بیروت  -تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا ،  الناشر: دار الكتب العلمیة  على الصحیحین

  9111 - 9499الطبعة: الْولى، 

ن تاریخ، ))نظمها بدون طبع وبدو شرح المعتمد في أصول الفقهالحبش ، محمد،  -64

 وشرحها د محمد 

الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم المقدسي، ثم  -65

هـ( الإقناع: الناشر: دار المعرفة بیروت 168الصالحي، شرف الدین، أبو النجا )المتوفى: 

 لبنان -
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بِیدِيّ الیمني الحنفي )المتوفى:  الحدادي ، -66 أبو بكر بن علي بن محمد العبادي الزَّ

 هـ 9911الناشر: المطبعة الخیریة الطبعة: الْولى، الجوهرة النیرة هـ( 811

الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني تقي  -67

غایة الإختصار الناشر: دار هـ( كفایة الْخیار في حل 811الدین الشافعي )المتوفى: 

 .9114دمشق الطبعة: الْولى،  –الخیر 

الحطاب ، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي،  -68

عیني المالكي )المتوفى:  هـ(  واهب الجلیل في شرح مختصر 154المعروف بالحطاب الرُّ

 م .9111 -هـ 9491خلیل الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، 

هـ( مجمع 156الحَلَبي ، )إبراهیم بن محمد بن إبراهیم الحَلَبي الحنفي )المتوفى:  -61

لى، لبنان/ بیروت الطبعة: الْو -الْنهر في شرح ملتقى الْبحر الناشر: دار الكتب العلمیة 

 م.9118 -هـ 9491

 بدون طبع وتاریخ .خالد عمر أحمد سعید شروط الشهادة   -71

( شرح هـ9919الله المالكي أبو عبد الله )المتوفى: الخرشي ، محمد بن عبد  -79

بیروت الطبعة: بدون طبعة وبدون  –الناشر: دار الفكر للطباعة  مختصر خلیل للخرشي

 تاریخ .

خلیل ، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله المالكي ، منح الجلیل شرح  -71

بیروت الطبعة: بدون طبعة  –هـ( الناشر: دار الفكر 9111خلیل )المتوفى:  -51مختصر 

 هـ9411تاریخ النشر: 

هـ( حاشیة 9191الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  -79

 على الشرح الكبیر الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ .

 هـ(9911الدمیاطي، أبو بكر بن محمد شطا )المتوفى: بعد  -74

)هو حاشیة على فتح المعین بشرح  ألفاظ فتح المعین اعانة الطالبین على حل  -75

، توریع الطبعة: الْولىقرة العین بمهمات الدین( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر وال

 -هـ  9498
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الذهبی،  شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي  -76

 9415طبعة : الثالثة ، : مؤسسة الرسالة ال سیر أعلام النبلاء الناشرهـ( 748)المتوفى : 

 م 9185هـ / 

الناشر: دار البیان  النظام القضائي في الفقه الإسلاميرأفت عثمان ، محمد ،  -77

 هـ .9495الطبعة: الثانیة 

الرحیبانى ، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة، مولدا ثم الدمشقي الحنبلي  -78

الناشر: المكتب الإسلامي  في شرح غایة المنتهىمطالب أولي النهى هـ( 9149)المتوفى: 

 م .9114 -هـ 9495الطبعة: الثانیة، 

فتاوى هـ( 157الرملي شهاب الدین أحمد بن حمزة الْنصاري الشافعي )المتوفى:  -71

 الناشر: المكتبة الإسلامیة . ،

الرملي، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي  -81

الناشر: دار الفكر، بیروت الطبعة: نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج هـ( 9114 )المتوفى:

  9184هـ/9414 -ط أخیرة 

بیدي ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب  -89 الزَّ

الناشر: دار الهدایة تاج العروس من جواهر القاموس  هـ( 9115بمرتضى، )المتوفى: 

حمد صدیق بن عبدالرحمن خالدي،  مقصد الاسني در شرح اسماء الله سلطان العلماء، م

 الحسني .

لناشر: ا التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجالزحیلي ، وهبة بن مصطفى  -81

 دار الفكر. 

الزر کلی ، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  -89

أیار /  -اشر: دار العلم للملایین الطبعة: الخامسة عشر النالْعلام   هـ(9916)المتوفى: 

 م  1111مایو 

الزیات ، إبراهیم مصطفى أحمد / حامد عبد القادر / محمد النجار( المعجم  -84

 الوسیط مجمع اللغة العربیة بالقاهرة الناشر: دار الدعوة .



911 

 749 الزیلعي ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الحنفي )المتوفى: -85

لْبِيِّ الناشر: المطبعة الكبرى الْمیریة   -هـ( تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

 هـ . 9999بولاق، القاهرة  الطبعة: الْولى، 

جِسْتاني، أبو داود سلیمان بن الْشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  -86 السِّ

 بیروت . –مكتبة العصریة، صیدا الناشر: ال سنن أبي داودهـ( 175الْزدي )المتوفى: 

هـ( شرح 489السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الْئمة )المتوفى:  -87

الطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر:  لناشر: الشركة الشرقیة للإعلاناتالسیر الكبیر ا

 م9179

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الْئمة السرخسي )المتوفى:  -88

بدون طبعة تاریخ النشر:  بیروت الطبعة: –الناشر: دار المعرفة  المبسوط هـ(489

 هـ9494

 –الناشر :دار الفكر. دمشق  القاموس الفقهي لغة واصطلاحاسعدي أبو جیب  -81

  م . 9188هـ =  9418م الطبعة الثانیة  9119سوریة الطبعة :تصویر 

م أبي القاس سلطان العلماء ، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن -11

،   قواعد الْحكام في مصالح الْنامهـ( 661بن الحسن السلمي الدمشقي، )المتوفى: 

 ـ 9494مضبوطة منقحة، القاهرة  ، جدیدة  –الناشر: مكتبة الكلیات الْزهریة   م9119 -ه

السنیكي ، أبو یحیى ، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الْنصاري، زین الدین  -19

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر  هـ( 116)المتوفى: 

 م 9114هـ/9494الطبعة: 

السنیكي ، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الْنصاري، زین الدین أبو یحیى  -11

 –الناشر: دار الفكر المعاصر   الحدود الْنیقة والتعریفات الدقیقةهـ( 116)المتوفى: 

 9499بیروت الطبعة: الْولى، 

هـ( وجلال الدین عبد الرحمن 864السیوطي، محمد بن أحمد المحلي )المتوفى:  -19

القاهرة الطبعة: الْولى  –هـ( جلالین الناشر: دار الحدیث 199بن أبي بكر )المتوفى: 

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 
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بیروت  –هـ( الام  الناشر: دار المعرفة 114المكي )المتوفى: عبد مناف المطلبي القرشي 

 م .9111هـ/9491الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: 

هـ( 177الشربیني ، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشافعي )المتوفى:  -14

الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 م 9114 -هـ 9495

نیل هـ( 9151الشوکانی ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  -15

تحقیق: عصام الدین الصبابطي الناشر: دار الحدیث، مصر الطبعة: الْولى،  الاوطار 

 هـ .9499

الشیباني، أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني  -16

عادل مرشد،  -المحقق: شعیب الْرنؤوط  مسند الإمام أحمد بن حنبل هـ( 149)المتوفى: 

وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 

 م  1119 -هـ  9419الْولى، 

شیخ زاده ، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان ، مشهوربه بداماد أفندي )المتوفى:  -17

الناشر: دار إحیاء التراث العربي الطبعة: في شرح ملتقى الْبحرمجمع الْنهر هـ( 9178

 بدون طبعة وبدون تاریخ 

المهذب هـ( 476الشیرازي ،أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف )المتوفى:  -18

 الناشر: دار الكتب العلمیة.في فقة الإمام الشافعي 

لمتوفى: الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر المالكي )ا -11

الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون   بلغة السالك لْقرب المسالكهـ( 9149

 تاریخ 

الصرصري، أبو الربیع، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي نجم الدین  -911

 : شرح مختصر الروضةهـ( المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي796)المتوفى : 

 م . 9187هـ /  9417رسالة الطبعة : الْولى ، : الناشر : مؤسسة ال

الحمیري الیماني الصنعاني الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع  -919

الهند یطلب من: المكتب الإسلامي  -هـ( المصنف الناشر: المجلس العلمي199)المتوفى: 

 بیروت الطبعة: الثانیة.  –
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سبل د الحسني، الكحلاني، الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محم -911

 الناشر: دار الحدیث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ .السلام 

الطبري ، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى:  -919

الناشر: دار هجر للطباعة والنشر  جامع البیان في تأویل القرآن تفسیر الطبريهـ( 991

 هـ   9411عة: الْولى، والتوزیع والإعلان الطب

الطحاوي ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الْزدي  -914

دار  هـ( الناشر:919)المتوفى:  اختلاف العلماءالحجري المصري المعروف مختصر 

 بیروت  –البشائر الإسلامیة 

هـ( 844الطرابلسي ، أبو الحسن، علاء الدین، علي بن خلیل الحنفي )المتوفى:  -915

 الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الْحكام 

 وبدون تاریخ 

هـ( 9911العاصمي ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي )المتوفى:  -916

 9917 -الناشر: )بدون ناشر( الطبعة: الْولى   حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع

 هـ

هـ(  الشرح الممتع على زاد 9419ثمین، محمد بن صالح بن محمد )المتوفى: الع -917

 هـ .  9418 - 9411المستقنع دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الْولى، 

العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، )المتوفى:  -918

لمیة الناشر: دار الكتب الع التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیرهـ( 851

 هـ.9491الطبعة: الطبعة الْولى 

 ( 9915علم ستانکزی، محمدظریف ، اصول محاکمات مدنی سال طبع )  -911

العمراني ،أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم الیمني الشافعي )المتوفى:  -991

 دار المنهاج المحقق: قاسم محمد النوري الناشر:البیان في مذهب الإمام الشافعي هـ( 558

 م  1111 -هـ 9419جدة الطبعة: الْولى،  –

العینی ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى  -999

بیروت،  -الناشر: دار الكتب العلمیة  البنایة شرح الهدایة،هـ( 855بدر الدین )المتوفى: 

 هـ  9411لبنان الطبعة: الْولى، 
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یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو  الغرناطي ، محمد بن -991

الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة:  خلیل هـ( 817عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 

م      الشیرازي، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف 9114-هـ9496الْولى، 

 الكتب .الناشر: عالم  (  التنبیة في الفقه الشافعيهـ476)المتوفى: 

الغرناطي،محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد  -999

الناشر: دار الكتب  التاج والإكلیل لمختصر خلیلهـ( 817الله المواق المالكي )المتوفى: 

 هـ.9496العلمیة الطبعة: الْولى، 

 المستصفى هـ(515الغزالی ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )المتوفى:  -994

 م 9119 -هـ 9499الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الْولى، 

الإتقان هـ(  9171الفاسی ، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد میارة )المتوفى:  -995

 الناشر: دار المعرفة.والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح میارة 

 –تاب العربي، بیروت هـ( الناشر: دار الك9411فقه السنة سید سابق )المتوفى:  -996

 م . 9177 -هـ  9917لبنان الطبعة: الثالثة، 

هـ( 897الفیروزآبادى ، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب )المتوفى:  -997

نان لب –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  القاموس المحیط 

 م1115 -هـ  9416طبعة: الثامنة، ال

( هـ771حمد بن علي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو الفیومي ، أحمد بن م -998

 بیروت  –الناشر: المكتبة العلمیة  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر

   الشهادة واثرها فی ثبوت الجریمه(  9419القحطانی ، عبدالله ، جبران عوض ) -991

لمالكي القرافي ، ابو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ا -911

بیروت الطبعة:  -يالناشر: دار الغرب الإسلام الذخیرة ،هـ( 684الشهیر )المتوفى: 

 م9114الْولى

القرافی، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي   -919

الناشر: عالم الكتب الطبعة: الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق هـ( 684)المتوفى: 

 ون تاریخ  بدون طبعة وبد
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القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر الله أبو محمد، محیي الدین الحنفي  -911

 –الناشر: میر محمد كتب خانه  الجواهر المضیة في طبقات الحنفیةهـ( 775)المتوفى: 

 كراتشي.

هـ( سنن ابن ماجه ،الناشر: 179القزویني ، أبو عبد الله محمد بن یزید )المتوفى:  -919

 فیصل عیسى البابي الحلبي -لعربیة دار إحیاء الكتب ا

القزویني، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید وماجة اسم أبیه یزید )المتوفى:  -914

فیصل عیسى البابي  -،الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة  سنن ابن ابن ماجةهـ( 179

 الحلبي.

رة ، عمیالقلیوبي، وعمیرة ، حمد سلامة وأحمد البرلسي عمیرة حاشیتا قلیوبي و -915

 م 9115-هـ9495الناشر: دار الفكر  بیروت  بدون طبعة، 

القِنَّوجي ، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني  -916

ضیة على هـ( 9917البخاري )المتوفى:  وضة »الروضة الندیة )ومعها: التعلیقاتُ الرَّ الرَّ

ة، دَار المملكة العربیة السعودی -ر والتوزیع، الریاض الناشر: دَارُ ابن القیِّم للنش « (النّدیَّة

هـ  9419جمهوریة مصر العربیة الطبعة: الْولى،  -ابن عفَّان للنشر والتوزیع، القاهرة 

 م  1119 -

القیرواني، أبو محمد عبد الله بن )أبي زید( عبد الرحمن النفزي، المالكي  -917

 فكر.الناشر: دار المتن الرسالة  هـ( 986)المتوفى: 

القیرواني، خلف بن أبي القاسم محمد، الْزدي ، أبو سعید ابن البراذعي المالكي  -918

الناشر: دار البحوث للدراسات  التهذیب في اختصار المدونةهـ( :  971)المتوفى

 م  1111 -هـ  9419الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي الطبعة: الْولى، 

أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن  -911

الصنائع في ترتیب الشرائع ، الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الثانیة، بدائع هـ(  587

حَیْلِيّ،9186 -هـ 9416 حَیْليِّ، هَْبَة بن مصطفى الزُّ ر: الناش  الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ م  الزُّ

 سوریَّة  دمشق. الفكردار 

 .قضات افغانستان شرح قانون اجراآت جزائی  کتاب رهنما برای -991
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هـ( المدونة،  971مالك بن أنس بن مالك بن عامر الْصبحي المدني )المتوفى:  -999

 هـ .9495الناشر: دار الكتب العلمیة..الطبعة: الْولى، 

الماوردی ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،  -991

بیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر هـ( الحاوي الك451)المتوفى: 

 هـ  9491لبنان الطبعة: الْولى،  –المزني الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

مجلة الْحكام العدلیة المحقق: نجیب هواویني الناشر: نور محمد، كارخانه  -999

 تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي .

، الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة -994

 الناشر: موقع الجامعة على الإنترنت أعده للشاملة: أسامة بن الزهراء .

معجم اللغة العربیة المعاصرة هـ( 9414مختار، أحمد عبد الحمید عمر )المتوفى:  -995

 م. 1118 -هـ  9411، الناشر: عالم الكتب الطبعة: الْولى، 

براهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین المقدسي المقدسي، عبد الرحمن بن إ -996

الناشر: دار الحدیث، القاهرة الطبعة: بدون طبعة  العدة شرح العمدةهـ 614)المتوفى: 

 هـ 9414تاریخ النشر: 

المعتصر من هـ( 819المَلطَي ، ابو المحاسن جمال الدین الحنفي )المتوفى:  -997

 بیروت. –الناشر: عالم الكتب  المختصر من مشكل الآثار

 موسوعة الفقه الإسلامي المصریة المصدر: موقع وزارة الْوقاف المصریة . -998

 –اف والشئون الإسلامیة صادر عن: وزارة الْوقالموسوعة الفقهیة الكویتیة  -991

 الكویت 

الموصلي ، عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي  -941

ها القاهرة )وصورت -یل المختار: الناشر: مطبعة الحلبي هـ(  الاختیار لتعل689)المتوفى: 

  -هـ  9956بیروت، وغیرها( تاریخ النشر:  -دار الكتب العلمیة 

النمري ، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي  -949

اض، ریالناشر: مكتبة الریاض الحدیثة، ال الكافي في فقه أهل المدینةهـ( 469)المتوفى: 

 هـ.9411المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الثانیة، 
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المجموع هـ( 676النووي ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف المتوفى:  -941

 الناشر: دار الفكر .  شرح المهذب

منهاج هـ( 676النووي ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  -949

قق: عوض قاسم أحمد عوض الناشر : دار الفكر ، المحالطالبین وعمدة المفتین في الفقه 

 م 1115هـ/9415الطبعة: الْولى، 

هـ(  676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  -944

روضة الطالبین وعمدة المفتین تحقیق: زهیر الشاویش الناشر: المكتب الإسلامي، 

 هـ .9491عمان الطبعة: الثالثة،  -دمشق -بیروت

هـ( 169نیسابوري، أبو الحسن  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري )المتوفى: ال -945

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي 

 بیروت. –الناشر: دار إحیاء التراث العربي  الله صلى الله علیه وسلم

ه طباعتی وصنعتی احمد،  مطبع 9911ثور  95وزارت عدلیه ، تاریخ نشر  -946

 مدنی . قانون اصول محاکمات

مطبعه طباعتی وصنعتی احمد،   9911ثور  95وزارت عدلیه ، تاریخ نشر  -947

 .قانون اصول محاکمات تجارتی

       / 91/  91مطبعه بهیر ، مصوبه  9919ثور  95وزارت عدلیه ، سال نشر  -948

 .قانون اجراءات جزایی9911

قانون مدنی  9988، تاریخ نشر ، مطبعه احمد ریاست نشراتوزارت عدلیه  -941

 .افغانستان

 .کود جزاه.ش 9916ثور 16وزارت عدلیه ریاست نشرات ، تارخ نشر  -951
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Summary of the Resarch: 
The obstacles to testimony discussed in this thesis can be summarized in the 

following points: 

1- Expressing the barriers to testimony based on family relation, such as 

testimony of parents and children for each other and against each other in 

accordance with the jurisprudence and laws of Afghanistan.  

2- Explaining the testimony of brothers, sisters, uncles, aunts and cousins and 

their children for each other and against each other according to the 

jurisprudence and laws of Afghanistan. 

3- Describing the obstacles to testimony based on marriage kinship, such as 

the testimony of couples and their parents and children for each other and 

against each other from the point of view of the jurisprudence and laws of 

Afghanistan. 

4- The testimony of fathers and mothers and suckling children for each other 

and against each other from the point of view of the jurisprudence and laws of 

Afghanistan. 

5- Explaining ruling of the testimony of colleagues who have gotten information 

about the affairs from the point of view of the jurisprudence and laws of 

Afghanistan. 

6- Expressing the ruling of testimony of friends for friends and against each 

other from the point of view of jurisprudence and law. 

7- Describing the ruling of testimony of the enemy against the enemy and for 

each other from the point of view of the jurisprudence and laws of Afghanistan. 

8- Expressing the obstacles to testimony that the witness gets benefits for 

himself from his testimony or discards harm from himself by his testimony 

according to the jurisprudence and laws of Afghanistan. 

9- Expressing the obstacles to testimony in terms of fanaticism and 

ethnocentrism in the light of jurisprudence and laws of Afghanistan. 

10- Expressing the obstacles to testimony based on immorality from the point 

of view of the jurisprudence and laws of Afghanistan. 
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11. Stating obstacles to testimony based on being contrary to custom and habit, 

such as testimony of rural people for urban dwellers, testimony of poor and 

beggars for the rich people in light of jurisprudence and laws of Afghanistan. 

12- Expressing the obstacles to testimony based on the passage of time.  
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